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مقدّمه 

لامت   ت که در کلیۀ امور دین و دنیا و سـ الۀ عملی اسـ تین رسـ این نخسـ
خصـوص  هو هدایت در طی این قرون اخیر و در عرصـۀ تمدّن معاصـر جهان و ب

ائل و نیازهای انسـان مدرن و به زبانِ جهان  زمانه  اسـلام و تشـیع براسـاس مسـ
ــان امروز و اکثر   ــائل بنیادی انسـ به رشـــتۀ تحریر درآمده اســـت که کلیۀ مسـ

ــائـل جزئی روزمره را در اتی کـه احتمـالاً بـهمسـ ــورت بر دارد و امور و جزئیـ صـ
واسـطه عقل و  واضـح نیامده اسـت براسـاس درک کلی روح این رسـاله بهمیحک

ــتنتاج می باشـــد. در درک دقیق و اســـتنباط عملی موارد این  تجربه قابل اسـ
باشد:رساله نکات ذیل به شدت قابل توجه و تأمل می

این فرهنگ و تمدن حاکم بر جهان معاصـــر از غرب تا شـــرق و میانه کلاً  –۱
یک تمدن دوزخی اسـت و لذا واجب اسـت که هر انسـانی از اهالی این تمدن 

و فنی و مادی و فرهنگی این تمدن میدر اسـتفادۀ از کالاها و محصـولات عل
جوئی و پرهیز پیشـه نماید حتی در کم ضـررترین  تا حد ممکن قناعت و صـرفه
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و هنری آن نیز اســراف نکند و از بســیاری از محصــولاتش  میمحصــولات عل
.کلی بپرهیزدهدر فصول مختلف این رساله ذکر شده بطور کههمان

ــت که انســان را در درجۀ اول در حیات این دنیا و متعاقب  -۲ «حرام» آن اس
آنکه هیچ رشـد و نجاتی  سـازد بیمیآن در حیات باطنی و اُخروی دچار عذاب  

ه اهی  همراهبـ ــتهلاک و پوچی و تبـ ــود و کـل  میآورد و فقط موجـب اسـ شـ
.اندازدمیناپذیر بست و خطرهائی بزرگ و علاجسرنوشت را به بن

شـــود رحمات و نعمات مادی و معنوی  می«حلال» آن اســـت که موجب -۳
این دنیا برای انســان حل و گوارا شــود و انســان را ســلامت و تعادل و رشــد و  

ه حراممیعزّت عطـا   د و از گرایش بـ ایـ ــقوط در ورطـه  نمـ ه و از سـ ــتـ ازداشـ ا بـ هـ
.سازدمیهای تباه کننده مصون امراض بزرگ و عذاب

«مکروه» آن اســت که پرهیز از آن مفیدتر از میل به آن اســت زیرا خیر و  -۴
ــلامت و ارزش دهد و همچون آفت و چرک  میهای ماندگار زندگی را تقلیل  س

اسـت و چه بسـا یک مکروه در بلند مدت موجب گرایش انسـان به امری حرام  
.حاصل نهائی یک عمل مکروه استمیهر حرا.گردد

ــد «مســتحب» اســت هر چیزی  –۵ .که میل به آن مفیدتر از دوری از آن باش
ــتحبّات موجب   ــود و حبّ به  میمسـ ــان از مکروهات بیزار شـ ــوند که انسـ شـ

.تر گرددحقیقت پیدا نماید و در دین و معرفت و سلامت خود خالص

ــرری  –۶ ــان ض ــلامت تن و عاطفۀ انس هر چیزی که برای عقل و اخلاق و س
نداشته باشد «حلال» است. 
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ــالکـان –۷ ــت برای اهـل ایمـان و سـ هر آنچـه کـه برای عـامـۀ مردم مکروه اسـ
.معرفت حرام است

ــت برای اهـل ایمـان و معرفـت  –۸ ــتحـب اسـ ۀ مردم مسـ هر آنچـه کـه برای عـامّـ
مثل  .اجتناب از واجبات موجب گرایش انسـان به محرّمات اسـت.واجب اسـت

.شودمیگریز از ازدواج که موجب ابتلای به زنا یا سائر مفاسد اخلاقی 

بسـیاری از چیزهائی که برای عامۀ مردم حلال اسـت برای مدعیان ایمان  –۹
.و معرفت مکروه است

هیچ یک از چیزهائی که برای عامّه مردم حرام یا مکروه اسـت برای اهل  –۱۰
.تواند حلال باشدمیایمان و معرفت ن

های بزرگ بپرهیزد و گام انسـان بایسـتی در درجۀ اول سـعی نماید از حرام–۱۱
ــود که واجبات را رعایت  میکند موفق  میها دوری میزانی که از حرامگام به به  ش

از مکروهـات پـدیـد  کنـد امکـان پرهیز میمیزانی کـه واجبـات را رعـایـت  ه . و بـنمـایـد
گردد.  میتدریج امکان رعایت مستحبّات مقدور  ه آید و به همین میزان بمی

ــد و بتوانـد فرد را در  تر مکروه اگر بـه نیـتیـک  رجوع بـه–۱۲ ک یـک حرام بـاشـ
.ک یاری دهد مستحب استتر این

ــت مگر اینکه  ،ک یک حرام دیگرتر رجوع به یک حرام به نیت–۱۳ مکروه اس
البته چنین تعویض  .شــود دارای مضــرّات بیشــتری باشــدمیک  تر کهمیحرا

.برای مدعیان ایمان و معرفت حرام است
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ــعی نمـایـد کـه عقـل و تجربـه و  –۱۴ ــانی همواره سـ ــت کـه هر انسـ واجـب اسـ
ال نفســــانی خودعبرت د از  ترهـایش را بر امیـ جیح دهـد و از پیروی و تقلیـ

برد  میسـوی دین و ایمان  تدریج بههچنین تلاشـی انسـان را ب.دیگران بپرهیزد
ــون  ــت و فقط عاقلان به  میو از خطرات مصـ دارد زیرا عقـل مقدم بر دین اسـ

.دین و ایمان همانا اجر پیروی از عقل است.رسندمیدین خدا و سعادت 

مذهب و فرقه خاصی در این رسـاله منظور از «مؤمنان» لزوماً پیروان هیچ  – ۱۵
تواند مؤمن و یا کافر و منافق وجود داشـته  می ای . در هر مذهب و فرقهنیسـتند

طور  همان. مؤمنان همه مذاهب در قلمرو واحدی از انسـانیّت قرار دارند  باشـد
کافران و یا منافقان همه مذاهب و ملل نیز در عمل و امیال و افکار خود در که

.قلمرو واحدی هستند

ت که  ایکلی در هر درجهطوربه«مؤمن»  -۱۶ انی اسـ د انسـ از ایمان که باشـ
قلباً طالب راسـتی و حیا و وفا و شـعور خویشـتن اسـت و همواره میل به رشـد  

بیند و لذا در این راسـتا  میمعنوی خود دارد و هرگز عقل و دین خود را کامل ن
کند و صـدق و درسـتکاری و حیا و قناعت و صـبر و از خودگذشـتگی  میتلاش  

های یک مؤمن اســت و عبادات یک مؤمن اکثراً  در درجات گوناگون از ویژگی
.در تقیه است

ــتۀ عل–۱۷ ــد در رش ــمند باش ــدیقی که دانش خود یک فقیه و  میهر مؤمن ص
است امجتهد و صاحب فتو

اهمیـت و حقـانیـت هر حکم دینی هر چنـد کـه از همـان خواص ظـاهری و  –۱۸
همین خواصّ آن دنیوی آن بر اهل خرد بارز اســـت ولی انســـان نبایســـتی به
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کندوکاو  میاهل معرفت بایسـتی مسـتمراً در هر حکبسـنده و محدود باشـد و
نمـایـد تـا بـه حق نهـائی آن حکم در وجود خویش و جهـان بیرون نـائـل آیـد تـا در  

.رسدمیبست دین رشد معرفتی یابد و گرنه با آن به بن

ــت میعقـل و عل–۱۹ ــلاً عقـل و علم نیسـ ــد اصـ و  .کـه دینی و اخلاقی نبـاشـ
در هر امری  .اخلاق و دینی هم که عقلی نباشــد اصــلاً اخلاق و دین نیســت

ــنـد ــدیق و اتحـاد یکـدیگر بـاشـ ــتی عقـل و دین در تصـ در هر جـائی کـه  .بـایسـ
نماید یا آن حکم مشتبه است و یا درک عقلی از آن میتضادی بین این دو رخ  

.استحکم ناحق 

زدائی از وجود خویشـتن  راه دین اسـاسـاً راه سـلامت و عزّت نفس و ظلم–۲۰
.دین باشندمگر اینکه دیگران خود طالب یاری در.است و نه دیگران

هر  .هیچ حـد و مرزی بین امور و اعمـال عبـادی و غیرعبـادی وجود نـدارد–۲۱
دی   ل واحـ ا حتی ضـــدمیعمـ ادی و یـ ا غیرعبـ ادی و یـ د عبـ د در آن واحـ توانـ

.عبادی باشد هر چند که ظاهری عبادی داشته باشد

ــتطوربـه دین  –۲۲ ت اسـ ــق و اخلاص . عبودیـت بـه کلی راه عبودیّـ معنـای عشـ
ت تگی در درجات گوناگون اسـ ت که در عمل همانا از خودگذشـ . بنابراین هر اسـ

.  عملی یا عبادی است و یا ضدّ عبادی است و یا مشرکانه است و یا منافقانه 

ــت کـه بـههدین ب ـ–۲۳ عـالم مثـابـه قوانین و حقوقِ طور کلی جریـان واحـدی اسـ
صـورت مسـئولیت و اختیار وارد شـده اسـت و  وجود بر موجودی به نام انسـان به

ائر موجودات عالم به ورت جبر حاکم و جاری  بر سـ ئولیتی را  میصـ د و مسـ باشـ
ــان.طلبـدمین نمـاینـد در  میهـائی کـه بـه این حقوق و قوانین فطری روی انسـ
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تِ  ــمـت جنّـ ــت میدین قرار  سـ کننـد در  میگیرنـد و آنهـائی کـه بـه این امر پشـ
ده.گیرندمیسـمت دوزخ دین قرار   ای  و هیچ ذره اند  پس همه در دین واقع شـ

.در خارج از دین خدا وجودی ندارد

نماید دو جنبه دارد که در آن واحد در  میدین برای کسـی که به آن روی  –۲۴
اری   ه موازات یکـدیگر در وجودش جـ اگون بـ ات گونـ ــد: عملی و  میدرجـ اشـ بـ

اطنی اهری و امور بـ ادات: امور ظـ ا و اعتقـ ال هر  .نظری: کردارهـ در عین حـ
ــولی دارد و فروعی معنـای یـک ارزش  فروع نـه تنهـا بـه.یـک از این دو جنبـه اصـ

طوربهمیوه و ثمرۀ اصـول اسـت که  معنایبهتر نیسـت بلکه درجه دوم و پائین
شــوند که  میشــود که عموماً عبادات نامیده  میطبیعی از انســان متدین بارز  

پرسـتی  اموری اختیاری و طبیعی و بلکه عاشـقانه هسـتند و از هر اکراه و شـکل
ند و اموری کاملاً خصـوصـی تلقی  میمبرا   وند و از تقلید به دورند میباشـ و  .شـ

ــوب   ــگی آن محسـ ــنـگ زیر بنـا و محور همیشـ ــول عملی دین کـه سـ امـا اصـ
ــدقمی ــوند عبارتنداز پیروی از واجبات مثل ص ،پاکدامنی ،حیا،ریائیبی،ش

،ربا ،افتراء،زنا،ها مثل دزدیو دوری از حرام.انصــاف و غیره،صــبر،قناعت
ــمانی و عقیدتی و غیره ــی جس ــی، خودفروش ــوس ــول  .جاس پیروی از این اص

شــود که از  میو عقیدتی و باطنی  تدریج منجر به اصــول نظریهعملی دین ب
ت  معروف انیـّ ه و حقـّ انـ ه وجود خـدای یگـ ان بـ اد و ایمـ داز اعتقـ ارتنـ ا عبـ ترین آنهـ

سـوی خدا و معاد و عدالت و اصـل امامت در  رسـولان و اولیای خدا و رجعت به
عنوان تصـــدیق و پیروی از موحدان و مخلصـــان در دین  اســـلام و تشـــیع به

اصـول نظری محصـول اصـول عملی هسـتند و فروعات و  بنابراین.باشـدمی
یک از این امور به تقلید رخ  باشـند و هیچمیعبادات هم محصـول آن اصـول  
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ــمـت دوزخی دین قرار  مین ــت کـه در سـ ائی و اکراهی اسـ دهـد مگر اینکـه ریـ
ه  و.گیردمی ا فردی در دین هیچ ربطی بـ ه و قلبی از امری و یـ اقلانـ پیروی عـ

ــدمیتقلید همواره موجب نفاق اســت که از کفر بدتر  .تقلید ندارد تقلید  .باش
تقلید در علم نیز حرام اسـت  .در اصـول و فروع عملی و نظری دین حرام اسـت

.فقط تقلید در امور فنّی اشکالی ندارد

برای جامعه نیســت و نیز  مییک دســتورالعمل عموهمثاباین رســاله به–۲۵
بلکه یک رسـالۀ خصـوصـی  .باشـدمیحکومتی ن–هرگز یک نسـخۀ سـیاسـی  

برای افرادی اســت که میل به نجات در دنیا و آخرت دارند و طالب ســلامت و  
.خواهندمیعقل و رشد هستند و حیات این دنیا را به بازی ن

ی که پدید  لحاظبهاز دین  میهر حک–۲۶ ــّ ــت به  میخواص ــروط اس آورد مش
ا گروهی اطنی هر فرد یـ ــرایط بـ افران و.شـ ات دینی برای وجود کـ مثلاً واجبـ

ناخواه حرام اســت و اینســت که گرایش اکراهی و ریائی  منکران حقیقت خواه
ود  میکافران به دین فقط موجب عذاب آنها  دروغگوئی برای  طور کههمانشـ

بنابراین.مؤمنان عذاب آفرین اسـت و راسـتگوئی برای کافران عذاب آور اسـت
بخش  کلی برای انسان هم شدیداً مفید و نجاتطوربهتواند  میهر حکم دینی  

اینسـت که از بدترین گناهان همانا اکراه و زور  و.باشـد و هم مضـرّ و فسـادآور
زورگوئی و جباریت در احکام دینی نشـانۀ عداوت با دین اسـت و  .در دین اسـت

ــت از دین ــت که منـافقـان دینی در نزد خدا بدترین  .عدم درک درسـ و این اسـ
ــوب   ــونـدمیمردم محسـ ــلامت  بنـابراین.شـ کفر بـا اختیـار بـه دین و عقـل و سـ

ــت تـا تقوای بـه اجبـارنزدیـک و بـدترین اجبـارهـا همـانـا اجبـار در فروع و  .تر اسـ
د تباهی ت مثل حجاب و نماز که باعث اشـ تحبّات دینی اسـ تمهامسـ و  هاو سـ
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خاص مؤمنان درجۀ بالاسـت و نه اهل  ،زیرا مسـتحبّات دینی.گرددمیهازجر
از لغتش معلوم اسـت امری ناشـی از  طور کههمانزیرا مسـتحب  .دین وراثتی
.حُبّ به دین و معرفت:حبّ است

ــرش ب ـبـاح»  «مُ -۲۷ ــت کـه خیر و شـ ــت و  هامری اسـ ــان اسـ طور کلی یکسـ
خودی خود نه خوب اسـت و نه بد و بلکه بسـتگی به نیت و شـرایط هر فردی  هب

بسـیاری از امور زندگی مدرن بشـر در این قلمرو قرار دارند. برای مؤمنان .دارد
ب   ای واجـ ازهـ ه در قلمرو نیـ ان از این نوع امور کـ د امکـ ا حـ ه تـ بهتر اســــت کـ

.نیستند فاصله  بگیرند



معیشت -فصل اوّل  





:درآمد اقتصادیشغل  و–۱

احبش از هر لحاظی موجب هر نوع عذابی گردد به  –۱ غلی که برای صـ هر شـ
این  .حرام اسـتمیزان شـدت و مدت و وسـعت و عواقب این عذاب آن شـغل  

ــامـل هر یـک از این جنبـهمیعـذاب  ــد: زجرهـاتوانـد شـ ــمـانیبـاشـ زجر  ،جسـ
نیز هر شـغلی که  و.زجر وجدانی و اخلاقی،زجر عاطفی،زجر عصـبی،روانی

صـاحبش را مجبور سـازد که اصـول و مبانی عقلی یا اخلاقی و شـرافت انسـانی  
هر شـــغلی که  .پایمال ســـازد حرام اســـتخود و یا دیگران را نادیده گیرد و یا  

هر  .صــاحبش را مجبور ســازد تا به کســی ظلم و زوری روا دارد حرام اســت
شـغلی که باعث شـود صـاحبش از ادای وظایف اسـاسـی و واجب زندگی فردی  

.و زناشوئی محروم گردد حرام است

ی به ارتزاق واجب و ابتدائی  ترواسـطهبیطوربههر شـغلی که صـاحبش را  –۲
ــغلی حلال ــاند شـ ــتترزندگی روزمره برسـ ــاورزی و  .اسـ به همین دلیل کشـ
.شوندمیدامداری از بهترین مشاغل محسوب 
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طریقی صــاحبش را به وابســتگی و دریوزگی حکّام و افراد  بهکههر شــغلی–۳
.کشاند به همین نسبت حرام استمیظالم 

ــت به–۴ ــیاس ــی و کلاً س ــیاس ــاغل س ــت از حرامعنوان  مش ین  تر امرار معیش
. مشاغل است

ــت و درمـان و نیز هر نوع  میبیـت اعم از دینی و علترتعلیم و–۵ و نیز بهـداشـ
اوره ت مکروه هسـتند عنوانبهو نیز هنرها ایخدمت مشـ غل و امرار معیشـ .شـ

رایگان باشـند و فرد شـغل دیگری را  طوربهمسـتحب اسـت که این نوع خدمات  
در کنار این خدمت برای امرار معیشـت خود مسـتقلاً داشـته باشـد تا معنویت و  

.وجدان تبدیل به مادیت نشود

.باشدمیین مشاغل بشر ترشغل در رأس حرامعنوانبهروحانیت –۶

رایطی که فرد را  عنوانبههر نوع ورزشـی  –۷ ت و در شـ شـغل لااقل مکروه اسـ
ــمـانی و اخلاقی و وجدانی در خطری جدّی قرار دهد  لحـاظبه ــلامت جسـ سـ

.حرام است

.شغل مکروه هستندعنوانبهتفریحات و تزئینات –۸

.اگر تحت امر فرماندهان ظالم باشد حرام استمیمشاغل نظا–۹

.شغل حرام هستندعنوانبهگری و کلاً تبلیغات و ارشاد مردم انقلابی–۱۰

داری اگر براســاس حقوق عقلی و دینی باشــد از  خانه،برای زنان متأهل–۱۱
داری را  زن بر این اسـاس بایسـتی خانه.ین مشـاغل اسـتترین و واجبترحلال
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غل دیگری وهر از  تربر هر شـ اف و امکانات شـ وی رسـماً جیح دهد و طبق انصـ
ــپزی و نظافت خانه و نگهداری از فرزندان و  :حقوق دریافت نماید از بابت آش

تأمین آسـایش شـوهر و از بابت بارداری و زایمان و شـیر دادن به کودک و یا هر  
.دهدمیکار دیگری که برای خانه و شوهرش انجام 

دار هر شــغل و درآمدی داشــته باشــد از آن خود اوســت و  اگر زن خانه–۱۲
.شوهر هیچ حقّی در آن ندارد

واجب است که زن تا سر حدّ امکان همه اشتغالات مادی یا معنوی خود  –۱۳
.بپرهیزدمیاش به کار اندازد و از اشتغال در مجامع عمورا در درون خانه

از اوایل ســن بلوغ در کنار والدین و یا اقوام و  هامســتحب اســت که بچّه–۱۴
طور تفریحی تجربه  همشـاغلی را بتدریجبهنیمه وقت  طوربهدوسـتان مطمئن  

.و درک نمایند

مسـتحب اسـت که انسـان از نیمه دوم عمر و دوران کهولت کمتر اشـتغال  –۱۵
.  مادی داشته باشد و بیشتر به تفکر و معنویت و عبادت و خدمت رایگان بپردازد

ــاحب امکانات مادی–۱۶ ــت که فرزندان ص ــتحب اس والدین پیر خود را  ،مس
.تحت حمایت معیشتی خود قرار دهند

،اندوزی خاطر حرص و عیاشــی بیشــتر و ثروتحرام اســت که انســان به–۱۷
.وجود خود را استثمار نماید و از استراحت خود بکاهد

ــی فرزندان خود را  –۱۸ ــغل خاص ــت که والدین در جهت انتخاب ش حرام اس
.تحت فشار قرار دهند و آنها را مجبور سازند
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قصدبهحرام است که انسان شغل حلال و سالم ولی کم درآمدی را فقط  –۱۹
رها کند. پروری و بازیگریعیّاشی و طمع و تن

اینکه رئیس یا صـاحب کارش ظالم اسـت  واسـطهبهحرام اسـت که انسـان  –۲۰
در چنین وضـــعی بهتر اســـت که  .اش تقصـــیر نمایدخود نیز در کار و وظیفه
.شغل خود را تغییر دهد

.نمودناندوزی نکردن بهتر است از خیرات ثروت–۲۱

ــت کـه هر  –۲۲ ــغلی اسـ ــاغـل آنی و روزمزدی نقـدترین شـ عملگی و کلاً مشـ
این  .تواند کمابیش داشـته باشـدمیانسـانی در بدترین شـرایط اقتصـادی هم 

ــغل   یک واجب دینی و اخلاقی برای حفظ شــرافت انســانی خود  عنوانبهش
انی بایسـتی حتّی در وضـعیت مناسـب اقتصـادی  میمطرح   باشـد و لذا هر انسـ

خود هم گهگاهی تن به عملگی بدهد و از این کار اکراه نداشـــته باشـــد تا در  
.روز مبادا مجبور به مشاغل حرام نشود

،رشوه ،دزدی به هر شکلی:باشندمیین مشاغل حرام  تراینها از مشهور–۲۳
اک اســــت  ت اخلاق و تن مردم خطرنـ ــلامـ ه برای سـ الاهـائی کـ ،تجـارت کـ

ــی ــوس ــپی،جاس ــنعتی ،تبلیغات اعم از اخلاقی،گریروس ــی یا ص ــیاس ،س
ــکل و  هبندی بقمار و شــرط،گریآوازخوانی و مطرب،دادن و گرفتنربا هر ش

ت هر عنوانی ه کردن ب ـ،تحـ ــکنجـ د و عواطف دیگران و شـ ایـ هر  هتفتیش عقـ
حرام است و نیز امر به معروف  ،شغلعنوانبهنوعی و آزار و زور گفتن به مردم  

حرام است.،شغلعنوانبهو نهی از منکر نمودن 

.برای زنان حرام استمیگری و مشاغل روابط عمومنشی–۲۴
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مرد اگر همسرش را به نیت شغل و ثروت و درآمد  هر انسانی اعم از زن و–۲۵
.انتخاب کرده باشد چنین معیشتی حرام استو معیشت 

یهربا ب–۲۶ خصـ کل و عنوانی حرام اسـت چه بانکی باشـد و چه شـ . ربا  هر شـ
ــدمیطلبی  فزونمعنایبهلغت نیز  لحاظبه ــیء یا  باش ــی هر ش . پس اگر کس

مِلک و یا پول و یا اشـیای گرانقدر مثل طلا و نقره و یا کالای کمیابی را به این  
ود ذخیره نماید و یا معامله کند یک عمل ربائی   نیت که بر قیمت آن افزوده شـ

. باشد و حرام استمی

و  ترتحصـیل هر علم و فن و هنری فقط به نیّت رسـیدن به شـغل پر درآمد–۲۷
.باشد و حرام استمیعمل ربائی برتری یک یا شهرت و ریاستِ 

کهحالیکسی که شغل خود را فقط به نیّت درآمد بیشتری تغییر دهد در  –۲۸
ــت و حرام   ــت این عملی ربـائی اسـ از مواد اولیـه و واجـب حیـاتی محروم نیسـ

ــدمی ــد درآمـد بیش از نیـازهـای  آور بـههر تلاش مـذبوحـانـه و عـذاب.بـاشـ قصـ
.حیاتی در قلمرو ربا قرار دارد

ــاس  –۲۹ ــت آینده یک فکر و احس ــادی و نگرانی دربارۀ معیش فکر آتیۀ اقتص
.و بیمه کردن خود از هر لحاظ امری حرام است.مکروه است

.هر شغلی که انسان را به دروغ و ریا بکشاند حرام است–۳۰

ا گران–۳۱ ای لوکس یـ د و تجـارت کـالاهـ ــادی  تولیـ ه در توان اقتصـ قیمتی کـ
.عامّۀ مردم نباشد مکروه است

.کار کردن در مراکز و صنایعی که اصولاً تفنّنی هستند مکروه است–۳۲
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ر دارند و یا  –۳۳ کار کردن در مراکز و صـنایعی که تولیداتی خلاف مصـالح بشـ
.باشدمیمضرّات این تولیدات بیشتر از منافع آن است حرام 

، حرام  کار کردن در اماکن و صـنایعی که برای سـلامتی فرد مضـرّ اسـت–۳۴
.باشدمی

فروشـی چهار رکن بنیادی باید رعایت شـود تا  در امر تجارت و هر خرید و  –۳۵
ــد اشـ ل آن حلال بـ ابـ افع متقـ ه و منـ املـ اعـت،عـدالـت:این معـ ــایـت و  ،قنـ رضـ

نرخ کالا نیز براسـاس همین چهار رکن اسـت که بایسـتی معلوم گردد  .صـداقت
همین چهار رکن در امر تولید  .و نه براسـاس نرخی که در بازار عامّه رایج اسـت

.هم دخیل باید باشد

ود و یا به کار تجارت آید که مربوط به  –۳۶ تحب اسـت که کالائی تولید شـ مسـ
،مســکن ،پوشــاک،نیازهای اولیه و واجب حیات بشــر باشــد یعنی امور تغذیه

.سلامت و امنیّت

تولید یا تجارت موادی که موجب شـود تا غذا و پوشـاک و مسـکن ارزان و  –۳۷
ین مشـاغل اسـت  ترسـالم و فراوان در دسـترس مردم قرار گیرد نه تنها از حلال

.بلکه از عبادات است

مسـتحب اسـت که مؤمنان از فامیل غیرمؤمن یا سـتمکار خود ارث نبرند  –۳۸
ــتم قرار گرفتـهمیو اگر  ــانی کـه از جـانـب متوفی مورد سـ انـد  برنـد آن را بـه کسـ

.واگذارند و یا به مستحقان انفاق نمایند



٢١شتیمع-فصل اوّل 

مسـتحب اسـت که یک مؤمن به هنگام مرگ خود هیچ مالی به نام خود  –۳۹
ــد و همه اموال خود را بین میراث ــته باش ــتمندان و  باقی نگذاش خواران و مس

.سائر مؤمنان مستحق تقسیم کرده باشد

اندیشه و احساس مالکیّت برای عامّه مکروه و مضرّ است و برای مؤمنان –۴۰
.باشدمیبری به مالکیّت منشأ هر ستمگری و ستمهاراد.حرام است

ملاک باطنی شغل و معیشت حلال آن است که انسان باور داشته باشد  –۴۱
و این باور را مســتمراً در خود زنده نگه دارد که رزاق خداســت و نه حکومت و  

ــتاربـاب و مردم و حتی خود فرد هم رزاق خود و خـانواده میزانی  بـه.اش نیسـ
شــود و موجب  میداند این رزق برای وی حرام  میکه انســان غیر خدا را رزاق  

تا چنین باور و ایمانی نباشـد انسـان کمابیش  .زجر و بیماری و بدبختی اسـت
.یابدمیبه شغل و معیشت حرام گرایش 

تدریجبه مهمترین هدف ذاتی شغل و کار و امرار معیشت اینست که انسان  –۴۲
ه خودش ــت و نـ ه رزاق خـداسـ د کـ د و ببینـ ــف کنـ ــتر دائکشـ ــغـل بسـ و می. شـ

العمر خداشـناسـی روزمره برای انسـان مؤمن اسـت پس اصـل اول اخلاق و مادام
هر شـغلی اینسـت که  می. منشـأ حراشـودمیحکمت و عرفان عملی محسـوب  

داردمیآد ار و تلاش خودش را منشـــأ رزق دنیوی خود پنـ ه کـ . این منشـــأ همـ
تمیگناهان و حرا . شـغل و امرار معیشـت بزرگترین و کفر بشـر در حیات دنیاسـ

ــغلش  ه . هر مردی بیک مرد در رابطه با خداوند اســتمیامتحان دائ واســطه ش
.شود از همین دنیامیشود و به بهشت یا دوزخ وارد میهدایت یا گمراه 
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: تغذیه–۲

ــرف–۱ ــکر  کنندههر خوراکی که مص ــرف آن به یاد خدا و ش اش در حال مص
د به آور اسـت و آن خوراک بر آن نسـیانهمان میزان غفلت و  نعمات خدا نباشـ

گردد و بلکه موجب  میشـــود و موجب ســـلامت تن و روان وی نمیفرد حرام  
ــاب و تن وی   ــود و در بلند مدت بیماری پدید  میناراحتی اعص آورد و بر  میش
ــهوات و قحطی ــدن یک رزق نهایتاً  .افزایدمیزدگی نفس  حرص و ش حرام ش

د که فرد عملاً ازمیبه آنجا   ت در  ،آن رزق در حین دارا بودنشرسـ محروم اسـ
.در عطش آن است مثل مرض قندکهحالی

خوردن و نوشـیدن در حال خشـم و غضـب حرام اسـت زیرا در چنین حالاتی  –۲
. گرددمیشود و موجب ثقل و بیماری میآن غذا در بدن هضم و حل و جذب ن

.نوشیدن مکروه استدر حال ایستاده و یا عجله خوردن و –۳

مسـتحب اسـت که انسـان تا کاملاً گرسـنه نشـده و دارای اشـتها نیسـت غذا  –۴
.نخورد

.کامل خورده و جویده شودطوربهو میواجب است که غذا به آرا–۵

واجب است که انسان در حال غذا خوردن مشغول هیچ کار دیگری نباشد  –۶
.تلویزیون تماشا کردن یا مطالعه نمودن و امثالهم،مثل بحث کردن

.مستحب است که انسان قبل از سیری کامل دست از خوردن بکشد–۷
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.خصوص صنعتی و داروئی مکروه استهمصرف اشتهاآورهای کاذب و ب–۸

.  شــوند حرام هســتند میقصــد چاق شــدن تجویز داروهای شــیمیائی که به –۹
.  شوند حرام هستندمیهمچنین داروهای شیمیائی که برای لاغر شدن تجویز 

کلاً کم خوردن و کم نوشیدن موجب سلامت تن و روان و اخلاق است و  –۱۰
.از سلامتی نیستترلذا از واجبات است زیرا چیزی واجب

ــت کـه در آغـاز و پـایـان هر وعـده غـذا انـدکی نمـک خـالص –۱۱ ــتحـب اسـ مسـ
شـود و هم  میمصـرف شـود که هم موجب ضـدّ عفونی شـدن مجاری گوارشـی  

.بردمیاشتهای کاذب را از بین 

.مکروه است که فقط به حکم عادت چیزی مصرف شود–۱۲

د  کنندههر نوع خوراکی که برای مصـرف–۱۳ ته باشـ اش هر نوع ضـرری داشـ
.برای وی حرام است

.انسان در حال غذا خوردن نگاهش به غذا باشدمستحب است که –۱۴

و گردد و  –۱۵ تشـ سـ ت که پس از هر غذایی دهان کاملاً با آب شـ تحب اسـ مسـ
.ها مسواک شونددندان

.مصرف زیاد و مستمر گوشت هر حیوانی مکروه است–۱۶

ــت که  –۱۷ ــبزیجات  همراهبهواجب اسـ هر وعده غذا مقداری میوه تازه یا سـ
.دار مصرف شودتازه و یا نان سبوس
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از بین بردن و حذف کردن پوســـته و ســـبوس غلاّت و حبوبات از غذای  –۱۸
.روزمره حرام است

.طبخ سریع و گرمای شدید در پختن غذاها مکروه است–۱۹

ت  –۲۰ ده حرام اسـ رخ شـ دیداً سـ مصـرف غذاهای سـوخته و نیم سـوخته و شـ
.همچنین غذاهای یخ زده

مســـتحب اســـت که غذاهای بودار به برخی از اطرافیان و همســـایگان –۲۱
.داده شود هر چند بسیار اندک باشد

.به حداقل ممکن مصرف شوندهامستحب است که انواع چربی–۲۲

.مستحب است که پس از مصرف هر وعده غذا اندکی استراحت شود–۲۳

ــرف غذاهائی که مزه و بوی اولی–۲۴ آنها از بین رفته و یا دگرگون شــده  همص
.مکروه است

مصـرف غذاهای فشـرده و کهنه مثل کالباس و سـوسـیس و مشـتقّات آنها –۲۵
و غذاهای کنسـرو شـده و یخ زده کلاً مکروه اسـت ولی برای کودکان و بیماران  

.و افراد مسن حرام است

ــل  –۲۶ مســتحب اســت که در صــورت امکان هر روزه مقداری شــیر و عس
.مصرف شود

یرینی–۲۷ تمر و روزمرۀ شـ کر و  هامصـرف مسـ رده و ثقیل مثل قند و شـ ی فشـ
.و مشتقّات آنها حرام استهاشکلات
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روبات الکلی و انواع مواد–۲۸ رف مشـ مخدر و محرک گیاهی و شـیمیائی  مصـ
طلبی باشد حرام است. عیاشی و تنوعقصدبهکه 

ــت کـه در هر  –۲۹ ــتحـب اسـ هاوعـده غـذا تعـداد کمتری از انواع خوراکیمسـ
.مصرف شود

ــت  –۳۰ ــازد برای وی مکروه اس ــامّه یا ذائقۀ فرد را آزرده س هر خوراکی که ش
.مگر اینکه دارو باشد

الگی به بعد هم از مقدار غذا و  –۳۱ ن حدود چهل سـ ت که از سـ تحب اسـ مسـ
ــتی کاســته گردد ــنگینی و چربی غذا و هم از غذاهای گوش غذای  .هم از س

.همسان غذای کودکان شودتدریجبهپیران بایستی 

ی داروئی  هاو ویتامینهاغذاهای فشردۀ صنعتی و داروئی مثل پروتئین–۳۲
.مکروه است

اپُرخوری برای بچـه–۳۳ ه هم موجـب امراض  از حرامهـ ای بزرگ اســـت کـ هـ
.بیتیترشود و هم انحراف اخلاقی ومیجسمانی 

.سبوس مکروه هستندجات بینان و شیرینی–۳۴

.ای که در بازار وجود دارد مکروه استاستفاده از غذاهای آماده–۳۵

.های خیلی سرد و خیلی داغ حرام استها و نوشیدنیمصرف خوراکی–۳۶

مصـرف گوشـت حیوانات بیمار و نیز حیوانات مردار شـده حرام اسـت مگر  –۳۷
.مواردی که خطر مرگ از فرط گرسنگی وجود داشته باشددر 
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ها و با استفاده از داروها تولید  مصرف لبنیّات و گوشتی که در پرواربندی–۳۸
.شود مکروه استمی

به  ،طریقی انســان را وابســته و معتاد نماید حرام اســتهر خوراکی که به–۳۹
.و غیرههاشکلات،ی صنعتیهانوشابه،مانند سقّز جویدن

و  مییـک رژیم غـذائی دائعنوانبـهخواری و خـام خواری و امثـالهم  گیـاه–۴۰
دتی مکروه اســـت ولی   ک مکتـب عقیـ هیـ ارژیمعنوانبـ ی موقتی و داروئی  هـ

.اشکالی ندارد

ی شـیمیائی در کشـاورزی  هاپاشـیاسـتفاده از کودهای شـیمیائی و سـم–۴۱
.حرام است

فقط یاد خدا و قناعت و رزق حلال اسـت که وجود انسـان را قوی و سـالم  –۴۲
یعنی آنچه  .ی جسـمانی ربطی به کیفیت مادی غذا نداردهاسـازد و ضـعفمی

نگی و فقر نامیده   وءتغذیه و گرسـ ود فقط حاصـل بیمیکه امروزه سـ مانی  ایشـ
ت که موجب سـقوط عقلانی بشـر   در امر تغذیه  و بیگانگی از دین و اخلاق اسـ

.هم گردیده و قحطی پدید آورده است

تغذیه هر  بنابراینشـود  میصـنعت تهدید  هواسـطسـلامت تغذیه همواره به–۴۳
این تفکیک امری  .تر اسـتچه که از صـنعت و تبدیلات فنّی دورتر باشـد سـالم

واجب اسـت زیرا علّت سـلامتی تن اسـت و تا بدنی سـالم نباشـد در آن عقل و  
دین مختل است. 
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ت حیوانات خون–۴۴ مخوار و مدفوعمصـرف گوشـ شـکاف  داران بیخوار و سـُ
.حرام است مگر در مواردی که خطر مرگ از فرط گرسنگی وجود داشته باشد 

ــتی به یاد خدا انجام گیرد و به–۴۵ ــت بایس ایگونه ذبح حیوانات حلال گوش
.باشد که تمام خون بدن آنها خارج شود و گرنه مکروه است

مصــرف گوشــت حیوانات حلال گوشــتی که در حریم خانه رشــد یافته و  –۴۶
این نوع  .نس شــدیدی با اهالی خانه دارند برای اهالی آن خانه مکروه اســتاُ 

زنده به دیگران انفاق شوند. طوربهحیوانات بایستی برای ذبح 

پروتئین گیاهی موجود  .مرغ مکروه اسـتگوشـت و تخمهمصـرف هر روز –۴۷
.ی روغنی به مصرف گوشت و تخم مرغ ارجح استهادر حبوبات و دانه

های نباتی جامد و مایعی که هیدروژنیزه شـده باشـد مکروه  مصـرف روغن–۴۸
.روزمره ارجح استطوربهمقدار کم است و روغن حیوانی به

.گرم کردن غذا از طریق تشعشع صنعتی حرام استپختن و –۴۹

اســتفاده شــده (مثل  میهائی که در آن از مواد پتروشــیمصــرف خوراکی–۵۰
.حرام استهای مصنوعی)رنگ

اسـتفاده از انواع مواد اسـیدی و غلیائی صـنعتی (مثل جوش شـیرین) در  –۵۱
.حرام است،غذا
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حرام اســت مگر  ،طور روزمره و دائمیهشــیمیائی باســتفاده از داروهای  –۵۲
مانند استفاده بیماران سرطانی  هاینکه مصرف نکردنش موجب هلاکت شود ب

.هااز مسکن

کشـی شـهر که حامل کلر اسـت  ضـروری اسـت که آب آشـامیدنی از لوله–۵۳
.نباشد و از آب چشمه استفاده شود

لامت جس ـ–۵۴ لی سـ أ اصـ ای  ی  ممنشـ ت و نه  اعضـ خانه حلالی منبع رزق اسـ
ه امینـ ه و ویتـ ت مواد پروتئینـ ایـ ه.کفـ انلقمـ ان حلال درمـ اری از  ای نـ ــیـ گر بسـ

.امراض است

:سکونت و خانه–۳

هر محلّه یا شـهر و یا کشـوری که برای سـاکنانش ایجاد سـلامت و امنیّت  –۱
کش واجب اسـت. این همان امر به هجرت  تر و روانی و اخلاقی نکندمیجس ـ
.گرددمیاول محسوب هباشد که برای مؤمنان از واجبات درجمی

اقامت  لکلی مســتحب اســت که انســان هر چند وقت یک بار محطوربه–۲
تی به نیّت تنوع.خود را تغییر دهد د بلکه  این تغییر بایسـ ی نباشـ طلبی و عیاشـ

.به نیّت حفظ و ارتقای سلامت دین و دنیا باشد

. کش واجب استتر کنند میآن محلّه یا شهری که اهالی آن بسیار ریا و فتنه –۳
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.کش واجب استتر جائی که رزق حلال ممکن نباشد–۴

واجب اسـت که اعضـای هر خانه به تناسـب توانائی و اسـتعداد به عدالت  -۵
هم به نسبت توانائی در  هاحتی بچهکارهای خانه را بین خود تقسـیم نمایند و

.افتدمیاین تقسیم کار مشارکت نمایند وگرنه آرامش و آسایش خانه به خطر 

رعایت نظم و بهداشـت و پاکیزگی برای هر یک از افراد خانه واجب اسـت و  –۶
گردد. میبیت نیز محسوب تراین از امور اساسی

.گیر باشدای آفتابمستحب است که هر خانه-۷

ای از مصـــالح طبیعی همان مســـتحب اســـت که برای ســـاختن هر خانه–۸
.منطقه استفاده شود

مصـالحی  مسـتحب اسـت که تا حد امکان در سـاختن هر محل مسـکونی از  –۹
همچون سـیمان و قیر و مشـتقّات آن کمتر اسـتفاده شـود مخصـوصـاً برای کف  

.و سقف

وصـاً محل خواب–۱۰ کونی مخصـ ت که کف هر محل مسـ تحب اسـ ، زمین مسـ
.هستندهای همکف بهترین خانه ها. خانه باشد یعنی اینکه زیر آن خالی نباشد

واجب اسـت که دمای درون و برون محل مسـکونی تفاوت زیادی نداشته  –۱۱
.یعنی از بخاری و کولر بایستی تا حد امکان کمتر استفاده شود.باشد

ای حیاطی هر چند کوچک داشـته باشـد و در  مسـتحب اسـت که هر خانه–۱۲
.آن حیاط گیاه و جانوری اهلی وجود داشته باشد
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.مکروه است نگهداری هر نوع حیوانی در داخل محیط خواب و خوراک  –۱۳

ت کسـی که وارد خانه –۱۴ تحب اسـ ی  میمسـ لام گوید حتی اگر کسـ ود سـ شـ
.دیگر در خانه نباشد

تراح خانه از محل خواب و خوراک دور باشـد و در  –۱۵ مسـتحب اسـت که مسـ
.حد امکان در حیاط و یا بیرون از فضای مسکونی قرار داشته باشد

تفکر در مناطق کوهسـتانی و خنک و در  مسـتحب اسـت که اهل علم و –۱۶
.ارتفاعات که هوائی رقیق دارد زندگی کنند

ای اتاقی مخصــوص برای تنهائی و تفکر و مســتحب اســت که در هر خانه –۱۷
.  همین قصد از آن استفاده شودعبادت اهالی خانه وجود داشته باشد و فقط به 

.فرزندان بالغ جدا باشدواجب است که اتاق خواب والدین از -۱۸

صــدا وارد خانه  بیواجب اســت که هر یک از اعضــای خانه بدون خبر و  –۱۹
.نشود هر چند که کلید داشته باشد

ــونـد و یـا –۲۰ ــور فرزنـدان بـالغ خود برهنـه شـ ــت کـه والـدین در حضـ حرام اسـ
.دارد استفاده نمایندمیهای شهوانی که بدن را نیمه برهنه لباس

.سکونت در شهرهای صنعتی و آلوده حرام است–۲۱

.کنند حرام استمیسکونت در همسایگی کسانی که علناً فساد–۲۲

.  پرستانه از اشیای زینتی در داخل خانه مکروه استافراطی و بته استفاد–۲۳
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و نیز محصـــولات  میاســـتفاده از محصـــولات صـــنعت نفت و پتروشـــی–۲۴
ب ــ ــت مثــل تلویزیون هالکترونیکی  اســ ،طور روزمره در محیط خــانــه مکروه 

لوازم برقی چون جارو و چرخ گوشـت و ظروف  ،کامپیوتر،های صـوتیدسـتگاه
هائی  اند و نیز لباس و لحافهائی که از مواد صنعتی نفت ساخته شدهو فرش

.اندکه از پلاستیک و پشم شیشه و الیاف صنعتی ساخته شده

های جوان برای شروع زندگی خود از سیطرۀ نژاد  مستحب است که زوج–۲۵
.و خاندان خود به دور باشند

حرام اسـت که منزل شـخصـی در اماکن غصـبی باشـد و یا صـاحب اصـلی  –۲۶
آن راضـی نباشـد و یا اینکه آن منزل از طریق ربا و یا دِین به اشـخاص تبهکار  

.فراهم آمده باشد

هوا دو رکن اصـلی حیات و سـلامت تن و روان اسـت که بایسـتی در  آب و  –۲۷
.انتخاب محله و شهر در درجه اول اهمیت قرار گیرد

ا و دیون و منّـ های کـه ب ـخـانـه–۲۸ ــطـه ربـ ــد  واسـ ت و دغـدغـه فراهم آمـده بـاشـ
اندازد و چه بسـا چنین  میسـلامت تن و دل و روان و دین و اخلاق را به خطر  

.نماز نداردایخانه
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:استراحت و تفریحات–۴

. که خواب یا خستگی بر انسان مسلّط باشد حرام استمیکار کردن به هنگا–۱

ــب به بعد را بر  –۲ ــاعاتی از نیمه ش ــت که س بر اهل تفکر و عبادت واجب اس
. بپردازند خواب خود مسلّط شوند و بیدار بمانند و در تنهائی و سکوت به تأمّل  

.استراحت و خواب از واجبات است،برای بیماران–۳

.ئی که انعطاف پذیری زیادی دارند مکروه استهاخوابیدن بر تشک–۴

هائی که موجب تحریک شــهوانی و یا حســادت دیگران  اســتفاده از لباس–۵
.شود حرام است

.کننده را معذب نماید مکروه استهائی که فرد استفاده  استفاده از لباس–۶

فر بهمیاز بهترین تفریحات برای تن و روان آد–۷ خصـوص در طبیعت بکر  سـ
.است

عنوانبهی رکیک و هجو کردن دیگران و حتی دشـــمنان خود  هاشـــوخی–۸
.تفریح حرام است

.افراط در شوخی و کنایه حرام است–۹

انه–۱۰ تفاده از رسـ تراحت و  عنوانبهی جمعی مثل رادیو و تلویزیون  هااسـ اسـ
.تفریح روزانه و مستمر حرام است



٣٣شتیمع-فصل اوّل 

ــتفـاده از انواع ورزش–۱۱ ــن و غیر حرفـههـااسـ عنوانبـهفقط  ایی غیر خشـ
.تفریح و استراحت حلال است

های هراســناک  های کامپیوتری و بازیانواع بازی،ورق بازی،تخته نرد–۱۲
بندی باشـد حرام اسـت و اگر فقط برای تفریح هم  ماشـینی اگر به صـورت شـرط

.باشد مکروه است

. حرام استمیقصد تفریح و سرگرآور و نیز دروغگوئی بهی هراس هاشوخی–۱۳

مفـیــد–۱۴ کــارکردن  تراز  برای مؤمنــان  تفـریحــات  برای  بیین  ت  منــّ مزد و 
.مستمندان است

یدن در حضـور  –۱۵ یدن حتی در  رقصـ ت و کلاً زیاده رقصـ نامحرمان حرام اسـ
.نزد محرمان و برای خویشتن هم مکروه است

.قصد تفریح حرام استاستفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر یا محرک به–۱۶

.و تفریح مکروه استمیسرگرقصدبهرفتن به دیدار دیگران فقط –۱۷

گیاه و سنگ و خاک و حیوانات اهلی از بهترین  بازی در طبیعت با گل و  –۱۸
.ستهاتفریحات مخصوصاً برای بچّه

.هر بازی و تفریحی که تبدیل به عادت شود حرام است–۱۹

. هر بازی و تفریحی که موجب نخوت و حسادت و کدورت شود حرام است–۲۰

.هاحرام است مخصوصاً برای بچّهمیبازی و سرگرقصدبهخوردن فقط –۲۱
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.هر نوع موسیقی که موجب هیجانات شدید گردد حرام است–۲۲

.موسیقی الکترونیکی مکروه است–۲۳

. های رفتاری و اخلاقی گردد حرام استهر موسیقی که موجب ناهنجاری–۲۴

.های شدید گردد حرام استهر کتابی که موجب خیالبافیهمطالع–۲۵

مستمر  طوربههای داستانی  های قصّه و تماشای فیلممطالعه زیاد کتاب–۲۶
.حرام است

باشـد  میرابطۀ جنسـی حتی با همسـر اگر فقط از بیکاری و به نیّت سـرگر–۲۷
.حرام است

.ین تفریحات روزمره استتراستحمام از مفید–۲۸

و  –۲۹ و دربــارۀ خلقــت جهــان  ــتن  احوال خویشـ در  تفکر  از  هیچ چیزی بهتر 
.  شود می، موجب رفع خستگی و افسردگی از تن و دل و روان ن هاسرنوشت انسان

.مکروه استدارد میبازی و شوخی با کسی که قلباً تو را دوست ن–۳۰

اســت و به او  ایمان و عقل از تو برترلحاظبهبازی و شــوخی با کســی که  -۳۱
.امری حرام است،ارادت داری

.قهقهه زدن در نزد نامحرمان مکروه است–۳۲

.خندۀ زیادی در هر جائی مکروه است–۳۳

.زیاده بازی کردن حرام است–۳۴



٣٥شتیمع-فصل اوّل 

ــک–۳۵ ــیای واقعی و  هابازی بچهعروس ــت که با اش ــت و بهتر اس مکروه اس
.طبیعی بازی کنند

.حرام استمیبه نیت مشغولیات و سرگرهاآموزش مذهبی به بچه–۳۶

.و تفریح حرام استمیبرگزاری مراسم مذهبی به نیت سرگر–۳۷

.داری استبچه،ین تفریح برای مادرانترمفید–۳۸

های جدّی شـــدۀ  در رأس بازیو.جدّی شـــود حرام اســـتهر بازی که  –۳۹
.باشندمیایو حرفهمیبازیگری سینما و ورزش رس،مدرن

تقلید و بازی در.هر تقلیدی یک بازی اسـت و هر بازی یک تقلید اسـت–۴۰
.اصول دین و اعتقاد حرام است

.کلاً حرام استی زیر سن عقل هاتماشای مستمر تلویزیون برای بچه–۴۱

.کُشی باشد حرام استقصد وقتهر کاری که به–۴۲

.شوخی دربارۀ اصول اخلاقی و اعتقادی و دینی حرام است–۴۳

شـرطی که موجب  هکلی مسـتحب اسـت بطوربهاسـتفاده از زینت آلات  –۴۴
ــادت و عداوت دیگران و   ــادی بر خانواده و یا موجب تحریک حس ــرر اقتص ض

پرستی فرد نگردد. موجب اشیاء

صـورت مردان درآورند و یا مردان به صـورت  حرام اسـت که زنان خود را به–۴۵
.و آرایش زنان درآیند
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ــور  –۴۶ ــت و در حض ــیدن بدون روپوش برای زنان کلاً مکروه اس ــلوار پوش ش
.نامحرمان حرام است

.استمرد مکروه های تنگ و چسبان برای زن وپوشیدن لباس–۴۷

صـورت خود  بارمسـتحب اسـت که انسـان به یاد خدا هر روز لااقل یک-۴۸
.را در آئینه تماشا کند و در آن تأمل و دقت نماید

.در حال ایستاده ادرار کردن حرام است الا به هنگام اضطرار–۴۹

ــان چه مرد و چه زن –۵۰ ــت که انسـ برهنـه در رختخوابش به  طوربه مکروه اسـ
.  خواب رود مستحب است که تمام بدن با لباس سبک و مناسبی پوشیده باشد

ین افراد یک خانواده به هنگام به خواب  ترمسـتحب اسـت که حتی محرم–۵۱
ای از یکدیگر بخوابند که در حریم حرکت دست و پاهای  رفتن با رعایت فاصله

.یکدیگر نباشند الا زن و شوهر

.تماشا مکروه استعنوانبهابتلای به ورزش –۵۲

.هر کاری از روی عادت و سهو مکروه است حتی عبادات–۵۳

.حرام است،قصد خندانیدن دیگرانخودمسخرگی به–۵۴

.شوخی و بازی با بدن یکدیگر حرام است–۵۵

خن گفتن از بدی–۵۶ ورت  قصـدبههای دیگران اگر  سـ معرفت و عبرت و مشـ
.نباشد غیبت است و حرام است



٣٧شتیمع-فصل اوّل 

مــاهواره  –۵۷ تلویزیون و  و  اینترنــت  و  تلفن همراه  از  ــتفــاده  ــدبــهاسـ قصــ
.گذرانی مکروه استوقت

ــت و تا حد امکـان در منزل خاموش  میحمـل دائ–۵۸ تلفن همراه مکروه اسـ
.نگه دارید

حرام اسـت  ،از اسـتفاده ضـروریقصـد تفریح و غیر  هحمل تلفن همراه ب–۵۹
.هامخصوصاً برای بچه

.حرام استهابازی با وسایل الکترونیکی برای بچه–۶۰

ــتی برای بچـه–۶۱ ات اهلی و بهـداشـ ا حیوانـ از بهترین  هـابـازی و انس بـ
.هاستبازی

.زندگی در طبیعت بکر بهترین تفریح و بلکه از عبادات است–۶۲



زناشوئی و خانواده -فصل دوّم



: ازدواج–۱

ه ازدواج کردن را ب ـ–۱ ــی کـ هر دلیلی اکراه دارد و هر امر دیگری را بر  هکسـ
ت و گمراهی اوســـت الـ ۀ جهـ دارد نشـــانـ دم بـ ازدواج از مهمترین  .ازدواج مقـ

ــی ــاس ــت و از اس ــد عقلی و اخلاقی و  ترواجبات اس ــلامتی و رش ین عوامل س
گیری در شـرایط آن حرام  گریز از ازدواج و سـخت.باشـدمیروانی و جسـمانی  

.شودمیاست و موجب گرایش به گناهان بزرگ 

تباهی تن و  ها و گناهان کبیره اسـت و موجب  حرامدگرائی از اش ـهمجنس–۲
.روان و عقل است

هر انســانی که به ســن بلوغ رســید بر او واجب اســت که فکر ازدواج را در  –۳
ــت کـه  هـارأس همـه برنـامـه ی زنـدگیش قرار دهـد و بر والـدین وی نیز واجـب اسـ

.در این امر مهم وی را تشویق و یاری نمایند

.هر امری از جمله تحصیل علم و ثروت اگر مانع ازدواج شود حرام است–۴
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ــر آنگـاه کـه بـه جنس مخـالفی دل داده و  –۵ ا پسـ ــانی اعم از دختر یـ هر انسـ
شـود و از این وضـع رهائی ندارد واجب است که در صورت امکان به  میعاشـق  

ــتگاری را انجام دهد و اگر ب ــماً این خواس ــتگاری آن فرد برود و رس هر  هخواس
ــه بـا آن فرد قطع رابطـۀ کـامـل نمـایـد و   ــد برای همیشـ دلیلی ازدواج مقـدور نشـ

عبادات) واسطه به(.سعی کند تا وی را فراموش نماید

اگر انســـان متأهلی عاشـــق بر جنس مخالفی شـــود و یا انســـان مجردی  –۶
عاشــق بر فرد متأهلی گردد در هر دو صــورت واجب اســت که دوری گزیند و  

ــطـۀ  عفـت جوید و با آن فرد قطع رابطـه کنـد و به عبادات تلاش کند که آن واسـ
.فرد را فراموش نموده و از نفس خود بزداید

ب مرد امری  –۷ انـ اری از جـ ــتگـ ب زن همچون خواسـ انـ اری از جـ ــتگـ خواسـ
.باشدمیمشروع 

هرگاه دو نفر عاقل مشـتاق ازدواج باشـند بر والدین طرفین واجب اسـت که  –۸
.موافقت نمایند

ــت بـدارنـد و بیهرگـاه دو زن و مرد  –۹ ــکـال عقلی و  یکـدیگر را دوسـ هیچ اشـ
ــت   اخلاقی بخواهند با یکدیگر ازدواج نمایند همین امر برای ازدواج کافی اس

تحصــیلی و  ،اقتصــادی،ســنّتی،نژادی،ایفرقه،و هیچ نوع تفاوت عقیدتی
تواند و نبایسـتی در این ازدواج  میای و سـیاسـی و امثالهم نفرهنگی و سـلیقه

ــت ــت و  .مانعی پدید آورد چنین موانعی حرام اسـ زیرا امر دل برترین امور اسـ
.سازدمیدهد و حل میالشعاع قرار را تحتهاهمه تفاوت



٤١و خانوادهیزناشوئ -فصل دوّم 

چند همسری (چند شوهری) برای زن به دلایل بسیار عقلی و تجربی از  –۱۰
حرام اسـت و  ،جمله مسـئلۀ بارداری و ویژگی خاص جسـمانی و روانی و هویتی

موجب تباهی اخلاقی و عقلی و رنجوری عظیم عصـبی و عاطفی و روانی زن  
.گردد و از گناهان بزرگ استمی

ــرایط حلال اســـت–۱۱ ــری برای مرد فقط تحت این شـ از روی  :چند همسـ
ــدطلبی و هوستنوع ــد،رانی نبـاشـ ــر قبلی بـاشـ ــایـت همسـ عـدالـت ،بـه رضـ

احیای حق یا حقوق  قصـــدبهجنســـی و اقتصـــادی رعایت شـــود و ،اخلاقی
.انفاقی و یا فطری باشد،اقتصادی،اجتماعی،اخلاقی

.زور و اکراه فرزند خود را به ازدواج با کسی وادار نمایندحرام است که والدین به–۱۲

.حرام است که انسان با کسی ازدواج کند که از وی بیزار باشد–۱۳

.خاطر منافع مادی خودش با کسی ازدواج نمایدانسان فقط بهحرام است که  –۱۴

.حرام است که انسان به نیت طلاق با کسی ازدواج کند–۱۵

. حرام است که انسان فقط به نیت کسب تجربه و امتحان با کسی ازدواج نماید–۱۶

حرام اسـت که انسـان قبل از سـوگند و عقد ازدواج با کسـی رابطۀ جنسـی  –۱۷
.داشته باشد

ــت مگر در  –۱۸ ــت ولی برای مؤمنان حرام اس ازدواج موقت عموماً مکروه اس
مواردی ضروری.
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خود) اگر به نیت نیفتادن به هرزگی و  هواسـطاسـتمناء (ارضـای جنسـی به–۱۹
شــرط اینکه تبدیل به عادت  فحشــاء باشــد امری مباح اســت و عیبی ندارد به

.تر اقدام به ازدواج نمایددر چنین وضعی فرد بایستی هر چه سریع.نشود

ــبـت بـه وی هیچ علاقـه و اکراهی وجود نـدارد  -۲۰ ــی کـه نسـ ازدواج بـا کسـ
ی عقلی و اخلاقی صـورت پذیرد و واجب نیسـت که  هامبنای ارزشبایسـتی بر  

ــد و اگر طرفین آداب   ــتـه بـاشـ ــدیـد قلبی وجود داشـ قبـل از ازدواج علاقـۀ شـ
د   اینـ ه همـدیگر رعـایـت نمـ ــبـت بـ ه  تـدریجبـهاخلاقی و وجـدانی و دینی را نسـ بـ

ت گـام بـه گـام و پـایـداری نـائـل   ــیـار پختـهمیعلاقـۀ قلبی و محبّـ و  ترآینـد کـه بسـ
.مفیدتر از عشق کور دوران قبل از ازدواج است

.مستحب است که انسان با توافق والدین خود ازدواج کند–۲۱

واجب اسـت که انسـان قبل از عقد ازدواج همه شـرایط حسـاس اخلاقی و  –۲۲
ــادی و ویژگی ــادقـانـه بـا طرف  اجتمـاعی و اقتصـ ــی خود را صـ ــوصـ هـای خصـ

ا وی مطرح   ــاپیش بـ مقـابلش در میـان بگـذارد و همـه توقّعـات خود را نیز پیشـ
و مسـتحب اسـت که این شـرایط و توقّعات و تعهدات با حضـور شـاهدان  .سـازد

هر نوع انتظار خاصـی که قبلاً تعهد نشـده باشـد پس از  .باشـد و نوشـته شـود
.شودمیشامل این امر نمیالبته رعایت اخلاق عمو.ازدواج باطل است

بر والدین واجب اسـت که مسـائل ابتدائی و واجب امور زناشـوئی را قبل از  –۲۳
.ازدواج به فرزندان جوان خود بیاموزند و تذکر دهند

ــت کـه اهمیـت حفظ عورت و بکـارت را بـه دختران  –۲۴ بر والـدین واجـب اسـ
.خود مستمراً تذکر دهند و از آنها مراقبت نمایند
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مهریه امری مباح اســت و مقدار آن بایســتی به توافق طرفین باشــد و نه  –۲۵
توان پرداخـت مرد در لحظـه  اطرافیـان ــتی معقول و در حـدّ  بـایسـ . مهریـه 

. ازدواجش باشد

مسـتحب اسـت که والدین وسـائل واجب و ابتدائی معیشـت زندگی را برای  –۲۶
.ازدواج فرزندان خود فراهم سازند

.  به غیر زناشوئی اگر دارای حس شهوت جنسی باشد حرام استایهر رابطه-۲۷

هامکروه اسـت که برای تشـریفات عروسـی هر یک از طرفین یا خانواده –۲۸
.تحت فشار مالی قرار گیرند و اگر به ربا و ریا کشیده شوند حرام است

.  مستحب است که بخشی از هزینه عروسی به مستمندان آبرومند تعلق گیرد–۲۹

.هر نوع عیاشی خارج از حدود اخلاقی در مراسم عروسی حرام است–۳۰

انگیز بر تن نماید  حرام اسـت که عروس در مراسـم عروسـی لباس شـهوت–۳۱
.و خودنمائی کند

ــری کـه انتخـاب –۳۲ ــتگیمیهمسـ ه از بسـ ــود هر چـه کـ هـای فـامیلی و  شـ
.ای دورتر باشد بهتر است مگر اینکه حُبّ قلبی وجود داشته باشدعشیره

ــروری اســت که یک مؤمن با مؤمن ازدواج کند چه از مذهب خودش  –۳۳ ض
.یعنی عملاً متعهد به اخلاقیات و وجدان باشد.باشد و یا از سائر مذاهب

.زیبائی صورت و قامت باشد مکروه است واسطهبهفقط  انتخاب همسر اگر–۳۴
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ازدواج با کســـی که محســـنات عقلی و دینی و اخلاقی دارد ولی جمال  –۳۵
.آور نباشد شرط اینکه برای فرد زننده و کراهتمقبولی ندارد مستحب است به

ب قلبی وجود دارد ولی در وی عقل  ازدواج با کسـی که نسـبت به وی حُ –۳۶
.نظر شوداخلاقی مُسلّم وجود ندارد مستحب است که صرفو دین و

شـرط  باشـد بهمیبارز اسـت حرام  اشازدواج با کسـی که فسـاد اخلاقی–۳۷
.خالصانه نموده باشدایاینکه توبه

ی که  –۳۸ اس  لحاظبهازدواج با کسـ ت اگر براسـ مانی یا روانی معیوب اسـ جسـ
.حُب قلبی و یا رضای خدا نباشد مکروه است

عشق و علاقۀ قلبی که منطبق به اصول و آداب عقلی و اخلاقی و دینی  –۳۹
.شودمینگردد حرام است و موجب تباهی و بدبختی 

ــانی که ب –۴۰ ــن ازدواجهکس ــته و یا هر دلیلی ازدواج نکرده و از س ــان گذش ش
میلی به ازدواج ندارند واجب اســت عمر و زندگی خود را بر محور تحصــیل علم 
و عقل و معارف دینی و تزکیه نفس و خدمت خالصانه به مستمندان قرار دهند  

ــونـدمی وگرنـه گمراه   ــت و تر. ولی در همـه حـال امر ازدواج برتر و واجـبشـ اسـ
است و نتایج مطلوبی  تربدون آن هر زحمت در علم و دین دو صد چندان شاقّه

ریع حاصـل ن  ی عظیم  هاو ناخالصـی هاآورند و همواره گمراهی می را چندان سـ
.  در کمین است

ان و مردان مؤمن –۴۱ ــنگین حرام اســـتبرای زنـ ه سـ د  ، مهریـ ایـ ان بـ ا . مؤمنـ بـ
.کمترین مهریه ازدواج کنند تا سنت الهی ازدواج در مردم رونق یابد و تبلیغ شود
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ی سـنگین عروسـی و مهریه و توقعات سـنگین اقتصـادی در امر  هاهزینه–۴۲
.شودمیازدواج از جمله گناهان کبیره است زیرا موجب اشاعه فحشاء 

ت  بر روابط آزاد و  تعه)ازدواج موقت (مُ –۴۳ نامشـروع ارجح اسـت و واجب اسـ
.شود و رونق یابدمیکه در جامعه رس

:مسائل جنسی–۲

ت و لذا  –۱ اس غریزی و ذاتی ازدواج اسـ وهر علت و اسـ ی زن و شـ رابطۀ جنسـ
حفظ و رعایت این رابطه و حقوق عقلی و اخلاقی آن مهمترین عنصــر زندگی  

ــت ــرنوش ــوئی و س ــی بنیادی و  زناش ــت و نقش ــئله این رابطه اس ــازترین مس س
ــلالـت حیـات دنیـا و آخرت ایفـا  لـذا رعـایـت  .کنـدمیمحوری را در هـدایـت یـا ضـ

.حقوق آن از اهمّ واجبات است

ــوهرش  –۲ ــت که زن به ارادۀ ش یک وظیفه واجب دینی و  عنوانبهواجب اس
عقلی هرگاه که شـوهرش بخواهد با وی همخوابه شـود و تکبر و اکراه نداشـته  

ــد هر چند که خود زن   ــلحت  .میل باشــدنیاز و حتی بیبیباش این امر به مص
و واجب اسـت که زن نیز به هنگام نیاز جنسـی تکبر و  .دین و دنیای وی اسـت

.ناز نکند و به شوهرش رجوع کند
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هوت–۳ ی با زنش افراط و شـ ت که مرد در رابطۀ جنسـ ه  واجب اسـ تی پیشـ پرسـ
واجب اســت که  و.نکند و زنش را فقط به چشــم یک ابزار شــهوانی نگاه نکند

.مرد به هنگام نیاز کبر و انکار نکند و نیازش را صادقانه عیان و بیان نماید

ت که مرد در رابطۀ جنسـی با زنش رعایت کمال ادب و حرمت و  –۴ واجب اسـ
و  میجسـ ـلحاظبهمحبّت را بنماید و تا حدّ امکان همســرش را در این رابطه  

.روانی راضی نماید

حرام است که رابطۀ جنسی در زناشوئی امری حیوانی یا شیطانی و زشت  -۵
ــود ــود و خلاف ادب و اخلاق فرض ش ــته ش چنین پنداری جاهلانه و  .پنداش

.کافرانه است

وهر به هنگام همخوابگی در ذهن و احسـاس خود  –۶ ت که زن و شـ حرام اسـ
ــنـدفرد دیگر را مـدّ  اشـ ه بـ ــتـ ــد رابطـۀ  .نظر داشـ چنین فکری اگر عمـدی بـاشـ

ــوئی در حکم زنـا   ــدمیزنـاشـ برای برطرف نمودن چنین خیـال عمـدی یـا .بـاشـ
ســهوی واجب اســت که با آن فرد بیگانه کاملاً قطع رابطه شــود و تزکیه نفس  

.افزوده گردد و انفاق داده شود و امور عبادی با خلوص بیشتری انجام گیرد

واجب اســت که زن و شــوهر پس از هر رابطۀ جنســی اســتحمام نمایند و  –۷
.مستحب است که قبل از هر رابطۀ جنسی نیز پاکیزه باشند

مسـتحب اسـت که زن و شـوهر به هنگام رابطۀ جنسـی کاملاً عریان شـوند  –۸
ی پدید آید و آزار و   و تمام بدن یکدیگر را نوازش و لمس نمایند تا تمکین جنسـ

.خفّت رابطه از بین برود
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.رابطۀ جنسی در ایام عادت زنانگی مکروه است–۹

ــت که –۱۰ ــدبهحرام اس ــوئی  قص ــی زناش ــگیری از بارداری رابطۀ جنس پیش
.مختل گردد

ــبانه–۱۱ ــوهر لااقل در ش ــت که زن و ش ــتحب اس بار همدیگر را  روز یکمس
.این امر بایستی متقابل باشد.ببوسند و نوازش کنند

واجب اسـت که مرد در ارضـای جنسـی همسرش مراقب باشد و وی را یاری –۱۲
طرفه و دهد و زن نیز متقابلاً چنین باشـــد و تا حدّ امکان ارضـــای جنســـی یک

.  خودمحورانه نباشد و هر فردی فقط در خیال ارضای خودش نباشد

اگر زن و شــوهر در رابطۀ جنســی با یکدیگر رضــایت ندارند واجب اسـت  –۱۳
ورت نمایند و با یک فرد خردمند و با تجربه و   که با یکدیگر راز دل نموده و مشـ

عدم صـدق و همدلی بزرگترین علت اختلال در رابطۀ  .رازداری مشـاوره نمایند
.باشدمیجنسی 

واجب اسـت که زن نیز همچون شـوهر میل جنسـی خود را نسـبت به وی  –۱۴
ــی را ملعبـه و یا  .بروز دهـد و تکبّر و ریـا نورزد ــت کـه زن رابطـۀ جنسـ و حرام اسـ

.کالای تجارت خود با شوهر نماید

.حیای جنسی در رابطۀ زناشوئی حرام است و عواقب فسادآوری در پی دارد –۱۵

ــوهر در حریم خـانـه–۱۶ ــت کـه زن و شـ خود را پـاکیزه و مطلوب  ،واجـب اسـ
.همدیگر نگاه دارند و در حدّ امکان زیبا جلوه کنند
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ــت ولی در مجـامع  –۱۷ ــوهرش واجـب اســ آرایش و خودنمـائی زن برای شـ
. . آرایش زن در منزل و برای شوهرش از جمله عبادات استحرام استمیعمو

کــه  –۱۸ در حــدّی  زن)  یــا  از مرد  (اعم  نــامحرمــان  قبــال  در  حجــاب زن 
ــتگی ــت و  هـاو جـذابیـتهـاو زیبـائیهـابرجسـ ی بـدن را مخفی دارد واجـب اسـ

.تر امری مستحب استحجاب بیشتر و کامل

شـــکل و رنگ لباس بســـتگی به فرهنگ و عرف و ســـلیقه فردی دارد و  –۱۹
.مکروه است که فرد به این لحاظ جلب نظر نماید

.  مقاربت جنسی بین زن و شوهر بدون نوازش و بروز محبت امری مکروه است–۲۰

ــوهر امری عبـادی و  –۲۱ ــی بین زن و شـ ــتگی در رابطـۀ جنسـ از خودگـذشـ
ــد و   ــته باش ــی نداش ــت آنگاه که یکی از طرفین تمایل جنس ــندانه اس خداپس
ــی ندارد و   دیگری هم از میل خود بگذرد و یا اینکه یکی از طرفین میل جنسـ

.فقط به خاطر طرف مقابل به رابطۀ جنسی تسلیم شود

میلی طبیعی جنســـی امری  خاطر ناتوانی و یا بیســـرزنش و محاکمه به–۲۲
.باره حرام است مگر اینکه به عمد و ریا باشدمکروه است و تنبیه در این

هر دلیلی دچار زجر طولانی مدّت و  هاگر رابطۀ جنســی بین زن و شــوهر ب–۲۳
وند و یا اگر   ت که با رعایت حرمت متقابل از هم جدا شـ لاعلاجی گردد واجب اسـ

.زن میل به جدائی ندارد بایستی راضی شود که شوهرش همسر دیگری برگزیند 

وهر از یکدیگر  –۲۴ کل رابطۀ جنسـی و لذت و برخورداری جنسـی زن و شـ شـ
ــی را ن طلبد و در این رابطه هر دو در آزادی کامل  میهیچ قاعده و روش خاص
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شـرط اینکه به هر راه و روشـی طرفین متقابلاً  نسـبت به یکدیگر برخوردارند به
.مایل باشند و هیچ زجر و زوری در میان نباشد

.هر مکر و تزویری در رابطۀ جنسی زناشوئی حرام است–۲۵

های جنسی و ابزارهای مصنوعی برای  استفاده از داروها و عکس و فیلم–۲۶
تحریک جنسی حرام است. 

بر علیه شوهر و تبدیل آن به نوعی رشوه  ایتبدیل رابطۀ جنسـی به حربه–۲۷
.عملی شدیداً حرام است،یا تهدید

ــت که  –۲۸ ــورتی جایز و گاه واجب اس ــبت به زن فقط در ص ــی نس تحریم جنس
ــده باشــد و یا کلاً فردی متکبّر و یاغی   همســر خطای بزرگ اخلاقی مرتکب ش

ــوئی را بـه عمـد انجـام نـدهـد کـه در این  ــد و واجبـات زنـدگی زنـاشـ ــورت در  بـاشـ صـ
مراحل اولیه بایسـتی وی را نصـیحت و ارشـاد نمود و بر محبّت افزود و اگر نتیجۀ  

. شـوهر حق لازم را نداد وی را تهدید کرد و دسـت آخر تحریم جنسـی پیشـه نمود
ه راه خطـا و  از هم زنش بـ دارد در چنین مواردی پس از طی مراحـل مـذکور اگر بـ

ــم و . آنرود وی را تنبیـه بـدنی نمـایـدمیخلاف اخلاق و عقـل   هم نـه از روی خشـ
.  جنون بلکه به نیت اصلاح و نجات زندگی همسرش و برای رضای خدا

کشی و رشوه دادن و زیر بار ناحق رفتن مرد در رابطه با همسرش جهت  تمنّ –۲۹
.دهد میگری است و عملاً زن را تعلیم روسپیبرقراری رابطه جنسی، حرام  

نمای باطن رابطه زناشـوئی اسـت و  رابطه جنسـی زن و شـوهر آئینه تمام–۳۰
.مداری در این رابطه استلذا مستلزم اشد مراقبت و معرفت و دین
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: مسائل اخلاقی و اقتصاد زناشوئی–۳

وئی بنیاد اخلاق اجتماعی و  –۱ تاخلاق زناشـ کسـی  .جهانی هر انسـانی اسـ
ــت در هر رابطۀ دیگری با عالم و   ــرش دروغگو و ظالم اس که در رابطه با همس

ا خودشمیآدم ن ه بـ اشـــد و از جملـ د غیر از این بـ ت حقوق و  .توانـ ایـ پس رعـ
.باشدمیاز رعایت هر حقوق دیگری تراخلاق زناشوئی مقدّم و واجب

.، حرام استاساسبی ی  هاتجسّس در احوال و اعمال همسر و وسواس و شک–۲

تنبیه بدنی زن از جانب شـــوهرش به جز در مورد گناهان بزرگ مثل ارتکاب  –۳
ی مکرر و مســـتمر و امثالهم  ها، گرایش به مواد مخدر و دروغگوئی، زنابه دزدی

.  ارشاد و تهدید و تحریم جنسیحرام است آن هم پس از طی دورۀ نصیحت و 

.هر بهانۀ مصلحتی در رابطه با همسر از گناهان کبیره استهدروغگوئی ب–۴

.تجسّس دربارۀ زندگی گذشتۀ همسر (دوران قبل از ازدواج) حرام است–۵

ــتحب  –۶ ــد و مسـ مرد حق دارد که از روابط اجتماعی جاری زنش باخبر باشـ
.در جریان روابط اجتماعی خود قرار دهداست که مرد هم زنش را 

.همسر حرام استایدخالت به زور در امور حرفه–۷

.غیرت زن دربارۀ روابط اجتماعی همسرش مکروه است–۸

غیرت مرد دربارۀ روابط اجتماعی زنش مستحب است و دربارۀ روابط زنش  –۹
.با سائر مردان نامحرم واجب است
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.فحاشی نسبت به همسر از گناهان کبیره است–۱۰

.حرام است،نق زدن و کنایه گفتن مستمر به جای  نصیحت–۱۱

ــر از گناهان –۱۲ ــاهدی عادل دربارۀ همس ــانۀ بارز و ش تهمت بدون هیچ نش
.کبیره و حرام است

.تحریک عمدی غیرت همسر از گناهان بزرگ و حرام است–۱۳

روزی زن و شــوهر ســاعتی را به راز دل  شــبانهمســتحب اســت که در هر  –۱۴
.پرسی یکدیگر بپردازندگفتن و احوال

ــتن از خواب و یا به هنگام –۱۵ ــان به هنگام برخاس ــت که انس ــتحب اس مس
.ورود به خانه به همسرش سلام بگوید و حالش را بپرسد

ی خود را نسـبت به همدیگر در  هامسـتحب اسـت که زن و شـوهر گلایه–۱۶
خود پنهان ندارند و به همدیگر بازگو کنند و از بردن اســـرار زندگی خود به نزد  

.نامحرمان بپرهیزند

ین صــبرهاســت و از جمله  ترصــبر بر همســر صــبر بر خداســت و واجب–۱۷
.عبادات است

ــرش بدگوئی کند و یا به  –۱۸ ــان در نزد دیگران از همس ــت که انس مکروه اس
بدگوئی کســـی دربارۀ همســـرش گوش فرا دهد حتّی اگر این بدگوئی بر حق  

ــد مگر اینکه این غیر ــد  ،باش ــد و قص ــدیق و خردمند باش ــت و ص فردی دوس
.مشورت در کار باشد
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ــتی رگ و  –۱۹ ایسـ ذا هر کس بـ د لـ دیگرنـ اه یکـ گـ اخودآ ۀ نفس نـ ــوهر آئینـ زن و شـ
.  ی عیوب همسرش را در خودش جستجو نماید و آن را از خودش پاک سازدهاریشه

گری زن و شـوهر نسـبت به همدیگر از گناهان بزرگ  تکبّر و غرور و سـلطه–۲۰
.و حرام است

.خاطر تأمین معاش از گناهان بزرگ و حرام استمنت نهادن به همسر به–۲۱

.بزرگ و حرام استاسراف در مال همسر از گناهان –۲۲

مصــرف مال همســر بدون اجازۀ وی حرام اســت حتی اگر به مصــرف  –۲۳
.خیرات برسد

ــر را  –۲۴ ــیلـهعنوانبههمسـ ای برای امیـال خود دیدن از گنـاهان بزرگ و  وسـ
.حرام است

ت به فرزندان –۲۵ ر اسـ تی و معطوف نمودن محبّتی که حقّ همسـ ،فرزندپرسـ
.امری حرام است

با همسر زندگی کردن و وی را تحمل نمودن  ،فقط به نیت حفظ فرزندان–۲۶
.امری مکروه است

ــر–۲۷ ا همسـ ال جـدّی خود بـ د کـه  ،مطرح نکردن امیـ ــت هر چنـ مکروه اسـ
.برآوردنی و یا مجاز نباشد

ــر نمودن از  –۲۸ ــبت به همس ــپر بلای امیال و اغراض خود نس فرزندان را س
.حرام استگناهان کبیره و 
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مسـتحب اسـت که انسـان اسـرار عاطفی و ماندگار زندگی قبل از ازدواج  –۲۹
.خود را تا حدّی که در ظرف فهم همسر باشد با وی در میان بگذارد

د مرد حق  ایهر نوع اشـتغال حلال و تجارت و حرفههاگر زن مایل ب–۳۰ باشـ
.ندارد مانع وی گردد و حق ندارد از درآمد اقتصادی زنش توقعی داشته باشد

ه و  ،زن حق دارد کـه از بـابـت بـارداری–۳۱ ه و نگهـداری بچـّ ــیر دادن بـه بچـّ شـ
ای که در توان شـوهر باشـد از  نظافت و آشـپزی برای شـوهرش حقوق منصـفانه

اگر شـــوهر توان پرداختن چنین حقوقی را ندارد به زنش مدیون  .وی بخواهد
ایـد ه وی کمـک نمـ ه بـ ــتی در امور خـانـ ایسـ ل بـ ــت و لااقـ اگر زن چنین  و.اسـ

.حقوقی را طلب نکند گذشت نموده است و این از عبادات است

وهر هر نوع توقعی مادی  –۳۲ دن با شـ ت که زن از بابت همخوابه شـ حرام اسـ
.غیر معقول داشته باشد زیرا این امر یک وظیفۀ واجب استو یا عاطفیِ 

ــادی و وظایف جنســـی و حقوق اخلاقی از  واجب اســـت که امور  –۳۳ اقتصـ
مسـائل عاطفی و حبّی کاملاً متمایز و روشـن باشـد تا انتظارات ناحق در رابطۀ  
زناشـوئی رخ ندهد و از هر نوع سـوءتفاهم و سـوءاسـتفاده پیشـگیری شـود تا  

این تفکیک از مهمترین اصــول  .وظایف واجب به حســاب محبّت و ایثار نیاید
.در زندگی زناشوئی است

ــرش را به–۳۴ ــی همس ــوی اعمال خلاف عقل و وجدان و اخلاق  اگر کس س
کشــاند بر همســرش واجب اســت که مقاومت نماید و تســلیم نشــود و در  می

.صورت لزوم حتّی طلاق واجب است
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.دارشدن به توافق طرفین باشدمستحب است که بچّه–۳۵

.سقط جنین به عمد حرام است–۳۶

مستحب است که زن و شوهر در همۀ سرمایه و درآمد اقتصادی یکدیگر  –۳۷
.این شراکت بایستی واضح و مشخّص باشد.شریک باشند

مسـتحب اسـت که زن و شـوهر پوشـاک و نوع آرایش ظاهری خودشـان را  –۳۸
ــلیقـه همـدیگر انتخـاب نمـاینـد ــوهر از واجبـات و  .طبق سـ آرایش زن برای شـ

.عبادات است و نیز پاکیزگی و نظافت مرد برای زنش

مسـتحب اسـت که زن و شـوهر دوسـتی مشـترک داشـته باشـند که انسـانی  –۳۹
شـاهد و مشـاور و داور  عنوانبهخردمند و مؤمن و صـدیق باشـد و همواره وی را  

ــترک زنـدگی خود دربـارۀ اختلافـات بـه یـاری طلبنـد و هر دو از وی اطـاعـت   مشـ
.کنند و بهتر است که این شاهد از فامیل طرفین نباشد

ــت کـه زن بـه–۴۰ ــوهرش را از گنـاهـان کبیره اسـ لحـاظبـهخـاطر فقر مـالی شـ
.عاطفی و یا جنسی و رفتاری تحقیر نماید

ــوهر–۴۱ ــت کـه زن و شـ اه اسـ ادیـده  گنـ خطـاهـا و گنـاهـان بزرگ یکـدیگر را نـ
.بلکه بایستی با نصیحت و محبت یکدیگر را ارشاد و اصلاح نمایند.انگارند

.واجب است که زن و شوهر از یکدیگر در کمال خشوع نصیحت بپذیرند –۴۲

اعتقادات  ،حرام اســت که زن و شــوهر با توســل به تهدید و زور و تطمیع–۴۳
.خاص خود را به همدیگر تحمیل نمایند
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حرام اســت که کســی همســرش را از روابط ســالم فامیلی و اجتماعی  –۴۴
.محروم نماید و یا وادار به معاشرت با کسانی نماید که اکراه دارد

شـوخی از کلمات یا رفتارهای  عنوانبهحرام اسـت که زن و شـوهر حتی  –۴۵
.رکیک نسبت به یکدیگر استفاده کنند

ی به فامیل خود بدون اجازۀ همسـرش اجازۀ دخالت  –۴۶ ت که کسـ حرام اسـ
.در زندگی زناشوئی خود بدهد

م و گوش بسـتۀ  –۴۷ رش را مرید و فرمانبردار چشـ ی همسـ ت که کسـ حرام اسـ
.خودش بخواهد

واجب اسـت که انسـان حُب قلبی خود نسـبت به همسـرش را بروز دهد و  –۴۸
.تکبر ننماید منتهی در خلوت و نه در مجامع عمومی

خوار حرام  ی فاســـق و حرامهامعاشـــرت زن و شـــوهر با افراد و خانواده–۴۹
است حتّی اگر از فامیل باشند.

ــر و فرزندانش امانت–۵۰ ئی از طرف خدا در نزد هاانســـان باید بداند که همسـ
. این آگاهی و تذکر مستمر  باشند و این امتحانی برای رشد و تقوی استمیوی 

.  آن به خویشتن از امور واجب در حفظ سلامت زناشوئی و خانواده است

.احساس و اندیشۀ مالکیت بر همسر و فرزندان امری حرام است–۵۱

فرزندان  این باور که والدین مســئول ســرنوشــت و بدبختی و خوشــبختی  –۵۲
.باوری باطل و حرام است و آثاری بسیار خطرناک دارد،خود هستند
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تجربۀ بشری هم  لحاظبهشرعی حرام است و  لحاظبهاطاعت مرد از زن  –۵۳
وهر  و.عاقبتی مخرب دارد تی در امور کلی زندگی از شـ ت که بایسـ این زن اسـ

مردی کافر و  ،ولایت او را صـادقانه بپذیرد مگر اینکه شـوهرخود تبعیت کند و
.فاسق باشد

ــتی در عمل و حیات بیرونی و  –۵۴ مرد قلباً مرید زن اســت و لذا زن هم بایس
ــود در غیر این ــد تـا عـدالـت برقرار شـ ــوهر بـاشـ ــورت زنـدگی  عقلاً مریـد شـ صـ

.این همان ولایت زناشوئی در اسلام است.پاشدمیفرو

ت  ،خداوندطبق قاعده خلقت و کلام  –۵۵ من ایمان مردش اسـ زن طبعاً دشـ
ــد ــود ایمـانش از کف  .حتی اگر خودش مؤمنـه بـاشـ لـذا اگر مرد مریـد زنش شـ

.رودمیسوی دوزخ هرود و این زندگی بمی

: طلاق–۴

ه  –۱ هدر طلاق حقی وجود دارد کـ ی برتر از حق ازدواج اســــت زیرا  لحـاظبـ
کورکورانه و خام اســت ولی طلاق براســاس  اکثراً ازدواج ذاتاً براســاس غریزه و  

ــنین بالاتر در   ــت که در س ــدیدی اس ــئولیت ش ــاس مس تجربه و عقل و احس
ترو آگاهانهتربسـیار جدیمیجریان زندگی مشـترک حاصـل آمده اسـت و اقدا

طلاق نیز همچون ازدواج امری از جانب خدا و براسـاس نیاز  .از ازدواج اسـت
ای تحت عنوان «طلاق» آمده اســت حال  برتری اســت و در قرآن کریم ســوره
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ــورهآن ــتکه سـ ــی طلاق را کلاً  .ای تحت عنوان «ازدواج» نیسـ پس هر کسـ
که برای  ایناحق بداند از کفر و جهل وی اســت زیرا هر عمل و اقدام و واقعه

اگر ازدواج بر یک مصـلحت  .باشـد دال بر ناحق بودنش نیسـتتربشـر سـخت
اگر حق .غریزی بنا شـده اسـت طلاق بر حقیقتی تجربی و عقلی استوار است

اگر حق و حقوق  طور کههمانطلاق ادا گردد موجب ســعادت و رشــد اســت  
.ازدواج و زناشوئی ادا نگردد موجب اشد بدبختی و انحطاط است

ــوئی که از هر لحـاظ و بـ–۲ هر دلیلی به زجری طولانی مدت و ه هر زندگی زناشـ
مسـتمر و لاعلاج منجر شـده باشـد معنایش آن اسـت که حق طلاق بین آن دو 

ادامۀ این نوع زندگی تحت و  زن و شـوهر فرود آمده و طلاق واجب گردیده اسـت 
ــود و گـاه بـه فـاجعـه میهـای خـداونـد  ای منجر بـه نزول عـذابهر بهـانـه  ای غیر  شـ

.تواند دو دنیای زن و شوهر را تباه سازدمیگردد که میقابل جبران منجر 

، نفرت و عداوت آگاه و ناخودآگاه که  ی طولانی و لاعلاج جنسیهابستبن –۳
، امراض جسـمانی و عصـبی و روانی که در هر مدتی طولانی ادامه داشـته باشـد

دطوربه یک از طرفین که  لم حاصـل این رابطه ناهنجار باشـ ، میل به خیانت  مسـ
و یا ارتکاب خیانت از دلائل محکم بر واجب بودن طلاق اســت و مخصــوصــاً بر 

ازیچـه عواطف لحظـه  ه بـ ــت کـ ا اقـدام طلاق این عـذاب  مرد اسـ ــد و بـ اشـ ای نبـ
.بار را پایان دهد و فرزندان را نیز از ابتلای به این عذاب برهاندفاجعه 

هر دلیلی جداً مصــمم به طلاق  هدر صــورتی که یکی از طرفین زناشــوئی ب–۴
.باشد بر طرف دیگر واجب است که رضایت دهد
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ــت و هیچ دلیل  برای طلاق–۵ ــوئی کافی اس ، عدم میل به ادامۀ زندگی زناش
هیچ قانون و مرجع و فردی حق ندارد کسی را به زور  . ودیگری ضرورت ندارد

هیچ فرد و قانونی حق ندارد  طور کههمانوادار به ادامۀ زندگی زناشوئی نماید  
. اند ممانعت کنددو نفر را که میل به ازدواج دارند و به سن عقل و بلوغ رسیده

ــوهر بـه هنگـام طلاق و بعـد از طلاق بـه یکـدیگر  –۶ ــت کـه زن و شـ حرام اسـ
.تهمت ناروا بزنند و مکروه است که حتی تهمت به حق بزنند

دّ توانش زن را  –۷ ام طلاق در حـ ه هنگـ ه بـ ب اســــت کـ هبر مرد واجـ لحـاظبـ
ــد پس از دوران   ــاند و حتی اگر لازم باش ــادی به حداقل خودکفائی برس اقتص

ت و دخـالتی در زنـدگی زنبیطلاق نیز  وی را حمـایـت مـالی نمـایـد و  ،هیچ منّـ
.این از عبادات است

ین طلاق آن اســت که بدون تشــنج و تهمت و  ترمفیدترین و خداپســندانه–۸
.این از عبادات است.جنجال و با رعایت تقوی و حرمت انجام شود

. ، صفت و خیالی باطل و مکروه استس از مرگترس از طلاق همچونتر–۹

های مالی  واجب اسـت که فرزندان پس از طلاق والدین براسـاس توانائی–۱۰
به پدر یا مادر سـپرده  هابیت و نیز با توجه به عواطف بچهترو لیاقت حراسـت و

.شوند و در ارتباط با والدین کاملاً آزاد باشند

ــت کـه –۱۱ ــه بـاطـل اسـ ــد این انـدیشـ ــده بـاشـ اگر طلاقی بر حق واجـب شـ
ه اگر چنین طلاقی  می دان اســـت و بلکـ دبختی فرزنـ ب بـ دارد طلاق موجـ پنـ
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ــورت نگیرد نتایجی منفی در زندگی فرزندان به بار   آورد و موجب عذاب  میص
.گرددمیدو چندان والدین 

 ــ–۱۲ ــدیـد جسـ ــاد  میاگر یکی از والـدین دچـار بیمـاری شـ یـا روانی و یـا فسـ
.اخلاقی است واجب است که فرزندان به طرف دیگر سپرده شوند

واجب اســت که پدر در حدّ توان خود معیشــت فرزندان را پس از طلاق  –۱۳
.تأمین نماید تا به سن خودکفائی برسند

ت که طرفین طلاق به–۱۴ هنگام جدائی از یکدیگر طلب حلالی و  واجب اسـ
های پس از طلاق نیز هر یک مسـتمراً سـعی نماید  بخشـایش نمایند و در سـال

پاک کند  ی خود را نســبت به طرف مقابل از نفس خود  هاها و کینهتا کدورت
این از برکات و نعمات  و.تری را پیش روی داشــته باشــدتا بتواند زندگی ســالم

تواند اگر بخواهد نفس خود را از هر کینه و  میطلاق بر حق اسـت که انسـان  
ــود  ــالم هـدایـت شـ و.توقع نـاحقی پـاک نمـایـد و بـه وجـدانی بیـدار و اخلاقی سـ

ــالم و یـا در جریـان   ــوئی سـ چنین موفقیـت بزرگی فقط در جریـان زنـدگی زنـاشـ
.ذیر استپطلاق امکان

ه–۱۵ د از طلاق بـ ا و  رجوع بعـ ه زجرهـ د اســــت کـ ــرطی درســــت و مفیـ شـ
ده  کدورت وئی کاملاً از نفس طرفین پاک شـ ابق زناشـ های حاصـل از رابطۀ سـ

.مُسلم باشد نه گمانطوربهباشد و این امر 

ــ–۱۶ ــت تا زمانی که عوارض مثبت و منفی عاطفی و جسـ و روانی میلازم اسـ
حاصـل از زندگی زناشـوئی سـابق از وجود فرد پاک نشـده به ازدواج دیگری اقدام  

.نکند و نیز حُب و بغض باقیمانده از زناشوئی سابق از دل فرد پاک شده باشد
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اگر فرزندان به سـن عقل و تشـخیص رسـیده باشـند حق با آنهاسـت که  –۱۷
.طلاق انتخاب کنندیکی از والدین خود را پس از 

حرام اسـت که هر یک از زوج طلاق گرفته بر علیه همسـر سـابق در نزد  –۱۸
.فرزندانش به تهمت ناحق بپردازد

صـبر و از خودگذشـتگی در رابطه با همسـر اگر موجب رنجوری شـدید تن  –۱۹
اد اخلاقی گردد به ت که طلاق  و روان و یا فسـ جای رجوع به طبیب واجب اسـ

.جاری گردد

ورزد و توبه  میادامۀ زندگی زناشـوئی با همسـری که در گناهان بزرگ اصـرار  –۲۰
و هر ، قمار، قاچاق، جاســوســی، رباخواری، زناکند حرام اســت مثل دزدیمین

ــراب، لواط حرفه عنوانبه نوع تبهکاری   ــائر  ، ش ــیش یا س ــرف حش خواری و مص
.مستمر تا حدّی که در اخلاق و رفتار فرد اختلال پدید آوردطوربه ر  دمواد مخ

طرفه طلاق بگیرد  یکطوربهتواند اگر لازم باشد  میزن نیز همچون مرد  –۲۱
ود و هیچ قانون و فردی این حق را ن ازد میو جدا شـ ایع و یا مختل سـ .تواند ضـ

کبیره است و طلاق در این  توزی و تهمت از گناهان زناشوئی توأم با ریا و کینه
ا حقوقی اگر مـانع این طلاق   ــت و هر فردی حقیقی یـ موارد امری واجـب اسـ

.شود در این گناه شریک است

ادامۀ این رابطه را منجر به تباهی اخلاق  ،اگر هر یک از طرفین زناشوئی–۲۲
.و عصمت و ایمان خود ببیند طلاق گرفتن بر وی واجب است
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منافق  ،فاســق با فاســق،مؤمن با مؤمن،کافر با کافر،قانون الهیطبق  –۲۳
ا مخلص ازدواج   افق و مخلص بـ ا منـ د پس هیچمیبـ دتر از  کنـ ا بـ کس بهتر یـ
ولی اگر این دو در مسـیر زندگی همراه  .طرف مقابلش نیسـت به هنگام ازدواج

شود چون میشوند تا آنجا که طلاق واجب  میو همدل نباشند از یکدیگر دور  
ــتی و همخوابگی کنـد الا برخی از   ــت کـه کـافری بـا مؤمنی همزیسـ قرار نیسـ

.کنندمیاولیای الهی که به امر خدا با زنی غیرمؤمنه ازدواج 



بیت ترتعلیم و-فصل سوّم  



ــان ازمیهر تعلی–۱ ــود انسـ بیـت اخلاقی و وجـدان و فطرت  ترکـه موجـب شـ
.دینی به دور افتد حرام است

.بیت عقلی و دینی نباشد حرام استترکه براساسمیهر تعلی–۲

ریائی توأم با حیا و  بیت همانا صــدق و راســتگوئی و بیترنخســتین اصــل–۳
ای از این اصـل اسـتوار  کسـی که خود در درجه.داری و تواضـع اسـتخویشـتن
بیت  تر سـازد و چنینمیبیت نماید و بلکه گمراه  ترتواند دیگران رامینباشـد ن

.و مربیانی حرام هستند

بیتی که موجب افزایش حرص و شــتاب گردد اصــلاً تعلیم و ترآن تعلیم و–۴
.بیت نیست و حرام استتر

بیت  تربیتی که موجب افزایش تزویر و ریا شــود اصــلاً تعلیم وترآن تعلیم و–۵
.نیست و حرام است

بیتی که تن و اعصـــاب و روان را رنجور ســـازد اصـــلاً تعلیم و ترآن تعلیم و–۶
.حرام استبیت نیست و تر

.جاه و مال باشد حرام استقصدبهبیتی که ترتعلیم و–۷

.بیت کردن دیگران مزدی طلب نمودن حرام استتراز بابت–۸
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.از بابت تعلیم علوم دنیوی و مادی مزدی طلب نمودن ایرادی ندارد–۹

.از بابت تعلیم علوم دینی و روحانی مزدی طلب نمودن حرام است–۱۰

ــاً در امور دینی و معنوی از  –۱۱ ــوص ــت که معلمان و مربیان مخص واجب اس
.محل دیگری امرار معیشت نمایند

کسـی که تحصـیل علوم و فنون پیشـه کرده اسـت اگر در مسـیر دینی و  –۱۲
گردد.  میشـود و در تحصـیل خود سـاقط میمعرفت و تزکیه نفس نباشـد گمراه  

.بدون دین و معرفت حرام استلذا تحصیل علوم و فنون 

ــاحبش را در زندگی واقعی و روزمرهمیعل–۱۳ ــعادت و  اشکه نتواند ص به س
.سلامتی برساند علم نیست و اکتسابش حرام است

آید علم نیسـت و کسـب  میواسـطۀ قدرت و پول بدسـت نکه جز بهمیعل–۱۴
.آن حرام است

که فقط در نزد سـتمگران و کافران اسـت و بایسـتی از آنان فراگرفته  میعل–۱۵
.شود حرام است

نیازتر و  بیو  ترو قانعترکه انســان را مســتمراً در امور دنیوی ســادهمیعل–۱۶
نکند علم نیست و کسب آن حرام است. ترخاشع

کند عالم نیسـت و باید از وی  میکه خودش به تعالیم خود عمل نمیعال–۱۷
.پرهیز نمود
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بیت اجباری حرام اسـت و هر کسـی که به زور و تطمیع دیگران  ترتعلیم و–۱۸
.بیت وادارد ظالم استتررا به تعلیم و

علوم و فنونی که خطرها و ضــررهایشــان برای جان و ناموس و اخلاق و  –۱۹
.سلامت بشر بیشتر از فواید آنهاست حرام هستند

تفاوت  بیعلوم و فنونی که نسـبت به اخلاق و وجدان و سـرنوشـت بشـری  –۲۰
.باشندمیهستند مکروه 

.  هر دانش و فنّی که موجب تخریب و فساد در طبیعت و حیات شود حرام است–۲۱

ــانی و اخلاقی و –۲۲ ــیـات در امور انسـ ملاک قرار دادن آمـار و ارقـام و ریـاضـ
.بیتی امری حرام استتر

ــدهمیعلو–۲۳ بنـا شــ ــیـات  ــتی ملاک انتخـاب و  کـه بر ریـاضـ انـد نبـایسـ
.های اصلی زندگی انسان باشندگیریتصمیم

آن علوم انسـانی و اجتماعی که در آن اصـول اخلاقی و عقلی بشـر نفی و  –۲۴
.یا ممتنع شده باشد حرامند

شـود که برای حیات بشـری  میدانش و فنّی  که منجر به تولید کالاهائی  –۲۵
.خطرناک است تعلیم و تعلمش حرام است

.هر دانشی که بر فرضی بنا شده باشد تعلیم و تعلمش مکروه است–۲۶

.هر آموزشی که موجب افزایش کبر و غرور شود حرام است–۲۷

.بیت و آموزش دینی حرام استتراصرار و اکراه و تهدید و تطمیع در–۲۸
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.شغل حرام استعنوانبهامر به معروف و نهی از منکر –۲۹

.امر به معروف و نهی از منکر به غیر مؤمنان و غیر دوستان مکروه است–۳۰

تی که  –۳۱ لامت و صـدق  لحاظبهانتخاب دوسـ عقل و علم و ادب و دین و سـ
بیت است و در مقابل  تربرتر از خود هر کسی باشد از اصول  و واجبات تعلیم و

.چنین کسی بایستی خاشع و تابع بود

بیت آن اسـت که هر کسـی چه در مقام معلم و مربی  تراز واجبات تعلیم و–۳۲
ــاگرد و مرید بداند که در هر درجه ــت هرگز عقل و  و چه در مقام ش ای که هس
که دیگر خود را محتاج  آن.علم و دین وی کامل نیســت و محتاج رشــد اســت

.داند احمق و گمراه استمیبیت نترتعلیم و

ی درجه اوّل و واجب یک مربّی معنوی آن اسـت که خود صـادق هااز نشـانه –۳۳
.  و ساده و قانع زندگی کند و هیچ نگرانی دربارۀ امور دنیوی نداشته باشد

ــت–۳۴ ــیـل این علوم برای زنان مکروه اسـ ــی:تحصـ ،گری نظـامی،مهنـدسـ
.ایسیاست  و ورزش حرفه

ه–۳۵ ــتـ اب رشـ اانتخـ اتهـ ــیروان،ئی همچون ادبیـ اسـ ــنـ ،بیتی ترعلوم،شـ
ی موســوم به علوم انســانی و  هافلســفه و هنرها و کلاً رشــته،شــناســیجامعه

.شغل و امرار معیشت حرام استقصدبهعلوم اجتماعی 

. شغل و امرار معیشت حرام استعنوان بهانتخاب رشتۀ پزشکی و مشتقات آن –۳۶

:باشندمیبیت فرزندان امور ذیل تروظایف واجب والدین در تعلیم و–۳۷
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تگوئی و  –الف   ه نمودن با فرزندان و آنها را بهبیراسـ طریقی وادار به  ریائی پیشـ
.دروغ ننمودن و همواره خطرات دروغ را به آنها یادآوری کردن

.آداب اخلاقی را در حریم خانه رعایت نمودن–ب 

ــنین عقـل و بلوغ به دین خدا و آداب اخلاقی  –ج   دعوت کردن فرزندان در سـ
.هیچ تهدید و تطمیعیبی

ــان بـه–د  دهنـد امکـان آن را فراهم  میمیزانی کـه فرزنـدان بـه آموزش میـل نشـ
.هیچ تهدید و تطمیعیبیساختن 

.فرزندان را دعوت به قناعت و ساده زیستی نمودن–ه 

ــرآغاز جوانی فرزندان را به ازدواجدر –و   غیب کردن و آنها را تا حدّ امکان در  تر س
.  این امر یاری نمودن و آنها را در انتخاب همسر آزاد گذاشتن و راهنمائی کردن

تنبیه نمودن معقول فرزندان در سـلسـله مراتب آن تا حدود تشـخیص عقلی  –ز  
.فرزندان آن هم پس از تذکر و نصیحت لازم

.فرزندان را از پُرخوری و بازیگری زیاده از حد بازداشتن–ح 

فرزندان را به چشم اموال خصوصی خود نگاه نکردن و برای آیندۀ آنها در  –ط  
.گذاری مادی یا معنوی نکردننزد خود و برای خود سرمایه

.موارد دیگر در سائر فصول ذکر شده است

.حرام استکه عقل را نفی کند میهر عل–۳۸
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.بیتی که تبدیل به زور و ستم گردد حرام استترهر–۳۹

تی وی را –۴۰ د بایسـ ته باشـ ت نداشـ تاد یا مربی خود را قلباً دوسـ ی که اسـ کسـ
.بیت مفیدی نخواهد یافتترک کند زیرا هیچ تعلیم وتر 

شود  میبیت هم بایستی علتربیت برود وترسویهمواره علم بایسـتی به–۴۱
بیت گردد. ترتا آنجا که علم عین

بیت چیزی جز درجات  تربیت و رشد یابد باید بداند کهترخواهدمیآنکه  –۴۲
ه  بی ه همین درجـ ــتن نیســــت و بـ دن بر تکبّر و غرور خویشـ ائق آمـ ت فـ ایـ نهـ
بیت موجب تباهی است.ترتسلط علم بر.تواند علم یابدمی

ــتنـد در قلمرو «علم بغی»  –۴۳ علوم حـاکم بر جهـان مـدرن کـه ذاتـاً اروپـائی هسـ
هم  . ارزش این علوم آنباشـند که علم کافرانه و گمراه کننده اسـت و ظلمانیمی

.با قید احتیاط و پرهیز فقط در محدوده نیازهای مادی و فنی ایرادی ندارد

ــگاه–۴۴ ــانی و اجتماعی  آنچه که در دانشـ ــوم به علوم انسـ های امروز موسـ
کارگیری عملی این علوم  هباشند و لذا بمیهستند ذاتاً گمراه کننده و ظلمانی  

.حرام است ولی دانستن این علوم ایرادی ندارد

ــکی مدرن–۴۵ ــان  بغی و تباهمی، علوعلوم پزش کننده تن و روان و عقل انس
.. استفاده از این علوم حرام استمالیخولیائی دارداست و ماهیتی کافرانه و 

و ژنتیـک و  میهمچون فیزیـک اتمیکـارگیری علوهتعلیم و تعلم و ب ـ–۴۶
.ی آنها حرام استهافرآورده



٦٩تیتربو  میتعل -فصل سوّم 

علوم  .آیدمیحقیقی که نورانی اســت از انســانی کافر پدید نمیهرگز عل–۴۷
.حقیقی در نزد علمای مؤمن و عارف است

ه اســــت–۴۸ انـ اری علوم بغی امری حرام و ظـالمـ و وادار  تعلیم و تعلم اجبـ
.باشدمینمودن بچه در این تعالیم گناهی بزرگ 



درمان بهداشت و  -فصل چهارم 
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هیچ مرضـی جسـمانی نیسـت که ریشـه در اعصـاب و روان و عاطفه نداشـته  –۱
ــه در اعمـال   ــت که ریشـ ــبی و روانی و عاطفی نیسـ ــد و هیچ مرض عصـ باشـ
نادرسـت انسـان نداشـته باشـد و هیچ عمل نادرسـتی نیسـت که ریشـه در افکار و  
امیال ناحق نداشـته باشـد و هیچ فکر و میل ناحقی نیسـت که ریشـه در کبر و  

انسان نداشته باشد و هیچ کبر و غروری نیست که ریشه در جهل انسان  غرور
و شـفائی بنیادی و  پس هیچ سـلامتی پایدار.نسـبت به خویشـتن نداشـته باشـد

ــله مراتب که ذکرش رفت  میقطعی پدید ن ــلس آید الاّ از طریق پیمودن این س
جهاد اکبر که همانا فائق آمدن تدریجی  ،خودشـناسـی:منتهی از آخر به اوّل

احق و  اســـت،بر درجـات کبر و غرور خویش ای نـ ال و آرزوهـ اک کردن امیـ پـ
عمل خویش براساس اخلاق و فطرت دینی  اصلاح،نامعقول از وجود خویش

ــت   ــلاح خُلق و خوی و آداب و رفتـار و روابط و خوراک و معیشـ ــپس اصـ و سـ
.خویش براساس شریعت انبیای الهی

ت –۲ دگی خود را علـ ال و راه و روش زنـ ال و اعمـ ه خودش را و امیـ ــی کـ کسـ
امراض خودش نـدانـد هرگز از امراض گونـاگون رهـائی نـدارد و همواره امراض  

ــهتردر وجود او تبـدیل و پیچیـده ــوند و هیچ طبیبی قادر به  میتر ایو ریشـ شـ
.درمان وی نیست
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صــورت کســی توان مقابله و  پروردگارند که در اینهای  یا عذابهابیماری–۳
ان و تزکیه  هاو یا نعمتبراندازی آن را ندارد تند که موجب بیداری انسـ ئی هسـ

تی بر آنمینفس و پالایش تن و روان   ان بایسـ وند که در این صـورت انسـ هاشـ
ــود زیرا این نوع   ــپری شـ ــان سـ ــد و با آنها جدال نکند تا دورانشـ ــبور باشـ صـ

یا اینکه نشــانه و دلائل  و.موجب پدید آمدن ســلامتی برتر هســتندهابیماری
صورت هم کسی را یارای  شوند که در اینمیمرگ هستند و به مرگ هم منجر  

پس رجوع به طبیب  .آیدمیی پدید  ترمقابله با آن نیسـت الا اینکه مرگ شـاقّه
فایده و گاه مضـــر اســـت و فقط بر عذاب  بیکلی امری مکروه و  طوربهو دارو  
.شودمیافزاید و چنین رجوعی برای مدعیان ایمان گناه محسوب میبیمار 

نگرد و لذا در همه میعلوم مدرن پزشـکی انسـان را به چشـم یک ماشـین  –۴
رود و مبدل به تکنولوژی بســیار  میســوی بطالت  ای بهطرز فزایندهامورش به

ــانی   ــد انس ــودمیخطرناک و ض تعلیم و تعلم این علوم و نیز رجوع به این  .ش
.علوم جهت بهداشت و درمان امری باطل و اکثراً خطرناک و حرام است

.ها همانا توبه از گناهان استین درمانترایین و ریشهتربهترین و راحت–۵

ــی اســـت یک  خود معالجهکه داروئی به خودیاعتقاد به این  –۶ کنندۀ مرضـ
.اعتقاد کافرانه است

ذا–۷ ه،عملیهر،هر غـ ه  ،هر رابطـ ــغلی کـ ادی و هر شـ هر آرزو و هر اعتقـ
موجب بیماری تن یا اعصــاب و عاطفه و روان انســان گردد حرام اســت یعنی  

.لااقل برای آن فرد حرام شده است
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رانی  کم بازی کردن و کم شهوت،کم خواستن،کم حرف زدن،کم خوردن–۸
بهداشـت تن و روان انسـان هسـتند و  مینمودن و کم خوابیدن از اسـاس دائ

ــلامتی از اهمّ  طوربـهرعـایـت این امور  ــت زیرا حفظ سـ روزمره از واجبـات اسـ
باشد. میواجبات 

لذا صـفتی  ی بزرگ تن و روان و اخلاق انسـان اسـت و  هاحسـادت از آفت–۹
واسـطۀ ایثار و خدمت به کسـانی که نسـبت به  حرام اسـت و انسـان بایسـتی به

ادت دیدترین حسـ تن را مهار نموده  آنها شـ فت حرام در خویشـ ها را دارد این صـ
از بین ببرد.تدریجبهو 

و علل امراض تن و روان انســان اســت و  هاکبر و غرور یکی دیگر از آفت–۱۰
سازد و انسان  میاهلش حرام  صفتی حرام است و زندگی و نعمات زندگی را بر

.خودشناسی و عبادات و انفاق بر این صفت فائق آیدواسطهبهبایستی 

.باشد و صفتی حرام استمیدروغگوئی و ریا نیز از علل بزرگ امراض –۱۱

ــد موجب بیماری  –۱۲ ــارکت با افراد ریاکار و مفس ــتی و مش ــرت و دوس معاش
ــفـای عمومی ــخـۀ شـ برای همـه  میگردد و لـذا دوری از این نوع افراد یـک نسـ

.شودمیامراض محسوب 

ــت و درمـانی  –۱۳ ــاس و مقـدمـۀ هر بهـداشـ ا خـالق اسـ از بـ اد خـدا و راز و نیـ یـ
.روزمره بایستی رعایت شودطوربهباشد لذا از واجبات است که می

کلی و مخصوصاً دهان و دندان و چشم و گوش طور بهپاکیزه نگهداشتن بدن  –۱۴
.روزمره از واجبات در امر سلامت استطور بهو حلق و بینی و مقعد و عورت  
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ــن-۱۵ ــگیری از امراض بـه کـار  هـاانواع واکسـ روند  میکـه تحـت عنوان پیشـ
حرام هســتند زیرا خواص آنها کاذب اســت و برای ســلامت کل انســان مضــر  

.کندمیاست و سیستم ایمنی بدن را نابود 

ی مدرن دارای مضرّاتی بلندمدت و بسیار خطرناک  هاانواع آنتی بیوتیک–۱۶
هسـتند و فایدۀ موقتی آنها در مقابل خطرات بلندمدت آنها بسـیار اندک اسـت  

.کندمیو لذا حرام هستند زیرا سیستم ایمنی بدن را تضعیف 

از داروهای مدرن  ی شـیمیائی و فشـرده و قوی اعمهااسـتفاده از مسـکن–۱۷
کلی مکروه اسـت و اسـتفاده طولانی مدت آنها طوربه،و یا سـنتی مثل افیون

.باشدمیحرام 

اســتفاده از داروهای شــیمیائی مخصــوص برای امراض اعصــاب و روان  –۱۸
.کلاً حرام است

هااصـولاً جلوگیری از بارداری مکروه اسـت و اسـتفاده از داروها و جراحی–۱۹
.به این قصد حرام است چه برای زن و چه برای مرد

اک  –۲۰ تراحت و امسـ بر و اسـ امر اول و واجب در رویاروئی با امراض همانا صـ
ــت تر غـذائی و ــلاح در راه و روش زنـدگی اسـ .ک برخی از عـادات مزمن و اصـ

.عجله در تسکین و شتاب برای مراجعه به طبیب و دارو امری مکروه است

.انتقال خون از فردی به فرد دیگر حرام است–۲۱

.پیوند اعضاء و جوارح حرام است–۲۲
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.باشد میدین که تبهکاری وی معلوم است حرام  رجوع به طبیب فاسق و بی–۲۳

.پیروی کامل از دستورات طبیب حاذق واجب است–۲۴

. دروغ گفتن بیمار به طبیب و پنهان داشتن بیماری خود از وی حرام است–۲۵

.تنها شغل و تنها وسیله امرار معیشت حرام استعنوانبهطبابت –۲۶

.جراحی کلاً مکروه است و جراحی در داخل بدن حرام است–۲۷

ــزارین) دربارۀ زایمان زن–۲۸ ــدبهاگر  هاعمل جراحی (س ــیدن  قص درد نکش
.باشد حرام است

میم و زیباســـازی اعضـــای بدن و آنچه که جراحی  ترعمل جراحی برای–۲۹
.شود حرام استمیپلاستیک نامیده 

.نصب کردن شیئی خارجی در داخل بدن حرام است–۳۰

جراحی قلب و مغز و کلیه و کبد و دستگاه گوارش و ریه و نخاع و مجاری  –۳۱
.هاستادراری از اشد حرام

.مستمر و طولانی مدت حرام استطوربهمصرف داروهای گیاهی –۳۲

کلی مکروه هسـتند و مصـرف بلندمدت  طوربهداروهای مدرن شـیمیائی  –۳۳
.آنها حرام است
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ای که موجب  های فاسـد شـدهدندان پزشـکی فقط جهت کشـیدن دندان–۳۴
المدتی هسـتند اشـکالی ندارد و در مابقی موارد حرام  دردهای شـدید و طویل

. باشدمی. بهترین بهداشت و درمان دهان شستشو با آب نمک است

.آور حرام استاستفاده از هر داروی بیهوشی–۳۵

.استفاده از لوازم برقی بر بدن انسان در پزشکی امری حرام است-۳۶

کودکانه  دندان مصـنوعی مکروه اسـت و کهنسـالان بایسـتی از غذاهای  –۳۷
.ها اشکالی ندارددر مورد جوان.استفاده کنند

.ها امری حرام استدرمانی در سرطانمیشی–۳۸

.جراحی غدد سرطانی حرام است–۳۹

.رجوع به طبیب در مورد نازائی امری مکروه است–۴۰

ــد مکروه  –۴۱ ــوهر باش تلقیح مصــنوعی در باردار نمودن زن اگر از اســپرم ش
.است و اگر از اسپرم غیر باشد حرام است

ی شـدید پرهیز از غذا  هابرای تب.بُر شـیمیائی حرام هسـتندداروهای تَب–۴۲
مایعات و نیز اسـتحمام سـر و پاها با آب معمولی  مصـرف مسـتمر آب وهمراهبه

از مهمترین عوامل طبیعی پیشـگیری و درمان بسـیاری  هاکند. تبمیکفایت  
.باشندمیاز امراض تن و روان 

.درمانی حرام استهر نوع هورمون درمانی و ژن–۴۳

.رادیواکتیو درمانی و رادیوگرافی حرام است،لیزر درمانی،برق درمانی–۴۴
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ــد  لوگوتراپی و روان–۴۵ ــاس موازین اخلاقی و عقلی نبـاشـ درمـانی اگر براسـ
.حرام است

.استهیپنوتیزم درمانی حرام –۴۶

.مصرف داروهای خواب آور حرام است–۴۷

.طب سوزنی مکروه است و به صورت درمان بلندمدت و مکرر حرام است–۴۸

انی–۴۹ انی،آب درمـ اه درمـ انی،گیـ ــیقی  ،غـذا درمـ انی و موسـ ورزش درمـ
هدف اسـتفاده شـود و اصـالت یابد مکروه اسـت  عنوانبهدرمانی و امثالهم اگر  

.کوتاه مدت اشکالی نداردطوربهولی 

ــت  –۵۰ ــتحب اس ــالی یکی دوبار امری مس ــالان هر س حجامت برای کهنس
.حتی اگر ظاهراً هیچ مرضی هم نداشته باشند

.دیگریاستفاده از کُلر در آب حرام است و یا استفاده از هر سمّ –۵۱

ــلامـت تن و روان  –۵۲ ازه از واجبـات در امر سـ ــالم و تـ غـذا و آب و هوای سـ
.باشدمیهستند و لذا فراهم نمودن آنها واجب 

اششـیر و عسـل از غذاهائی هسـتند که در صـورت امکان مصـرف روزمره –۵۳
.مستحب است

ها مکروه اسـت و اسـتفاده از اشـعه در پخت  پخت سـریع و شـدید خوراکی–۵۴
.غذا حرام است
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بلافاصله پس از برخاستن  هامستحب است که قبل از خواب و نیز صبح–۵۵
ایقی نرمش عمو ار گردد و  میاز رختخواب دقـ دن تیمـ ــود و بـ دن انجـام شـ بـ

.واسطۀ یکی از محارم ماساژ داده شودبه

رات در محیط زیسـت  –۵۶ تن حشـ یمیائی مهلک در کشـ اسـتفاده از سـموم شـ
.انسان حرام است

 ــی  هـاهـای خوراکی و رفتـاری یکی از زمینـهعـادت–۵۷ و  میبروز امراض جسـ
.ک عادات از اموری مستحب استتر روانی هستند و لذا

صــورت عریان معاینه و یا  هیچ طبیبی نبایســتی جنس مخالف خود را به–۵۸
این امری حرام اسـت مگر در مواقع اضـطراری که آنهم بایسـتی  .لمس نماید

.به یاد خدا باشد

اصـــولاً طبابت امری واجب نیســـت و حتی برای یک حکیم الهی امری  –۵۹
.مستحب است

ها  درمان بیماریقصــدبهگیر و امثالهم رجوع به رمّال و دعانویس و جن–۶۰
.هر قصد دیگری امری مکروه استهامری حرام است و ب

ــتان در جهت علاج بیماری امری  طلب دعا نمودن از مؤمنان و حق–۶۱ پرس
.باشدمیمستحب است و بهتر است که مقدم بر رجوع به طبیب رس

باشـد و مابقی اطباء جعلی  میطبیب حقیقی و حاذق همانا حکیم الهی  –۶۲
.باشدمیهستند و کلاً رجوع به آنها مکروه است و برای مؤمنان حرام 
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هر روش بهداشـتی و درمانی اگر به یاد خدا نباشـد و به غیر از خدا علت –۶۳
.سلامت و شفا پنداشته شود حرام است و اثری هم ندارد

شـود واجب  میکه کودکی به شـدت بیمار اسـت و علاجی یافته نمیهنگا–۶۴
اسـت که والدین وی به حال و اوضـاع و راه و روش زندگی خود نظری بیندازند  
ــلاح کنند و از گناهان خود توبه نمایند و اموال خود را پاک کنند تا   و آن را اص

.این عذاب برداشته شود

ــروع و غیراخلاقی موجـب  –۶۵ هیچ چیزی بـه مـاننـد مـال حرام و درآمـد نـامشـ
پس رزق حلال بنیاد .شودمیکنندگانش نبیماری تن و روان و اخلاق مصرف

.سلامت استمیدائ

ــه رکن بیمـاری–۶۶ ــاب و روان ریـا و زنـا و ربـا سـ ــنـد و  میهـای تن و اعصـ بـاشـ
.سلامت استمیضمانت دائهمثابزدودن این سه عامل از زندگی به

واجب  .وحشــت از مرگ منشــأ بســیاری از امراض عصــبی و روانی اســت–۶۷
است که هر انسانی مکرراً به مرگ خود و عزیزان خود پیشاپیش اندیشه کند و 

.با آن انس گیرد

.ی درمانی عموماً مکروه هستند و برای مؤمنان حرامندهابیمه–۶۸

هر شـــکل و تحت هر عنوانی حرام اســـت اگر به عمد و با  هخودکشـــی ب–۶۹
.برنامۀ قبلی باشد

ــی در مراحـل ابتـدائیهر –۷۰ ــت ولی بـهاش مرضـ میزانی کـه  یـک نعمـت اسـ
آور  و عذابایمبدّل به مرضـــی ماندگار و ریشـــهتدریجبهکفران نعمت شـــود  
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در حکم یک اخطار و هشدار است  اشهر مرض در مرحله مقدماتی.شودمی
اصــلاح  خود آید و راه و روش مادی و معنوی زندگی خود را  هکه فرد بایســتی ب

گردد و به زور  میهای گوناگونی تبدیل به عذاب  کند وگرنه آن مرض به شـکل
.نمایدمیفرد را وادار به تغییر و اصلاح خود 

.شوندمیک علل آن علاج تر امراض اگر در مقام عذاب باشند با اصلاح و

ی کاذب نســبت به هر  هاها و حســاســیتآلرژیبیماری وســواس و کلاً –۷۱
عذاب حاصـل از ریاکاری و ظاهرپرسـتی تصـنّعی در امور مادی  ،پدیدۀ طبیعی

.و معنوی است و درمانی جز توبه از اعمال ندارد

م–۷۲ بانیت و خشـ یختگی جنونهاعصـ ارگسـ تمر و افسـ آمیز در آداب و  ی مسـ
خواری و رزق نامشـروع و خودفروشـی در جریان  عذاب حاصـل از حرام،رفتار

.امرار معیشت است

عذاب  ،ی مســـتمرهاهای زجرآور و یا بدخوابی و کابوس بینیخوابیبی–۷۳
ی آشکار  هاحاصل از کفر و یا نفاق دینی و انکار حقایق و تکبّر در مقابل نشانه

.باشدمیعقلی و دینی 

ناتوانی جنسـی و یا هر نوع زجر جنسـی عذاب حاصـل از روابط نامشـروع  –۷۴
توبه و  اشجریان دارد و یا در گذشـته رخ داده و دربارهجنسـی اسـت که هنوز 

بخشـودگی حاصـل نیامده اسـت و نیز عذاب حاصـل از تکبّر و سـتم در رابطۀ  
باشد. میزناشوئی 
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عذاب حاصل از تکبّر و غرورهای شدیدی  ،باراعتیادهای زجرآور و خفت–۷۵
گردد مخصـوصـاً آن میاسـت که در روابط با دیگران منجر به سـتمگری و زور  

.تکبّر و غروری که در لباس اخلاقیات و معنویات پنهان است

ــیـان و جنون–۷۶ ــل از نـادیـده گرفتن عقـل و عبرت،هـانسـ هـای  عـذاب حـاصـ
.عملی به علم و خرد خویشباشد و عذاب حاصل از بیمیتجربی 

عذاب حاصـل از حرص و طمع شـدید و سـتمگرانه در امور  ،امراض قلبی–۷۷
.باشد و عذاب حاصل از عداوت با خدا و رسولان و مؤمنانمیدنیوی 

های شــدید در آرزوهای  امراض کلیوی عذاب حاصــل از یأس و ناکامی–۷۸
.دنیوی است

.پرستی استطلبی و قدرتعذاب حاصل از کثرت،هاسرطان–۷۹

امثالهم عذاب  امراض خونی مثل غلظت خون و یا چربی و اوره و قند خون و– ۸۰
. بارگی و بخل در اموال دیگران استهای شدید و شکمبازیحاصل از هوس 

عذاب حاصـل از  ،ی عصـبیهای گوناگون و تیکهاپارکینسـون و رعشـه–۸۱
،رشـوه ،اسـت که اسـتمرار یافته و عادت گردیده مثل دزدیایگناهان کبیره

.امثالهمو عقیدتی و میی جسهاخودفروشی،زنا

های دردآور عذاب حاصل از مقاومت در مقابل ایمان آوردن  همۀ بیماری–۸۲
.به حقیقتی آشکار است
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ها و  ها عذاب حاصـــل از دروغگوئیقراریهای مســـتمر و بیاضـــطراب–۸۳
.هائی است که عادت شده و حتی دروغ بودنش هم از یاد رفته استریاکاری

.عذاب حاصل از آرزوپرستی است،مرضعنوانبهبزهکاری –۸۴

ــاء  –۸۵ ت و نفی  ،عـادت و مرضعنوانبـهفحشـ ــل از انکـار محبّـ عـذاب حـاصـ
.وظیفه است

احســاس پوچی و نیهیلیزم و آنارشــیســم و لاابالیگری عذاب حاصــل از  –۸۶
باطل و خدا و خرما  اعتقادات مشرکانه است یعنی مکاتب و مذاهبی که حق و

.را به هم آمیخته اند

ــکیزوفرنی–۸۷ ــدیـد و نیز مرض اسـ ــیتی شـ ــخصـ ــل از  ،دو شـ عـذاب حـاصـ
ــول اخلاقی و  ریـاکـاری ــت کـه بـه قیمـت زیر پـا نهـادن اصـ ــتمری اسـ هـای مسـ

.باشدمیشرافت انسانی 

ــل از مردم،امراض جلـدی–۸۸ ــتی و مردمعـذاب حـاصـ ــدید و  پرسـ فریبی شـ
.ظاهرپرستیگری و مزمن است و جلوه

ــتخوان–۸۹ ــل و اس ــک و امراض آرتروزی و امراض مربوط به مفاص ،ها دیس
.عذاب حاصل از عداوت با فطرت دینی و اخلاقی است

.ی شدید عذاب حاصل از مکر مستمر با نزدیکان و عزیزان استهاچاقی– ۹۰

.عذاب حاصل از خودفریبی عمدی است و انکار حقایق،فراموشی–۹۱
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عذاب حاصـل از مکر و چاپلوسـی و ریای  ،گرائی و پرخاشـگریخشـونت–۹۲
.اخلاقی است

فروشی و تظاهر  عذاب حاصل از بازی با احکام دین و دین،پرستیخرافه–۹۳
.مذهبی است و عداوت با مؤمنان

ی عاطفی از  هاعذاب حاصــل از ســوءاســتفاده،امراض مخصــوص زنان–۹۴
.همسر و فرزندان است

گری و طغیان متکبّرانه زن بر علیه مرد  عذاب حاصــل از ســلطه،نازائی–۹۵
.باشدمیمخصوصاً شوهر 

گری و  عذاب حاصــل از قشــری،حرص و افســارگســیختگی جنســی–۹۶
.بینی استظاهرپرستی و دهان

عذاب حاصـل از سـوءاسـتفاده از محبت و  ،جنسـیمیلی  افسـردگی و بی–۹۷
.ایثار است

عذاب حاصـل از سـوءاسـتفاده از  ،و کلاً امراض زودرس چشـممیپیرچش ـ–۹۸
ــت مثل هرزگی و هیزی و نگاه ــم  هانگاه کردن اس ــانه و چش ی حرام و حریص

تن به اموال و امکانات دیگران تفاده  .طمع داشـ و در مورد کودکان حاصـل اسـ
.باشدمیزیاد از برق و تلویزیون 

مثل  ،عذاب حاصـل از سـوءاسـتفاده از شـنوائی اسـت،های گوشبیماری–۹۹
.خبرچینی و جاسوسی،تکبّر و عداوت در مقابل کلام حق
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ه ثروت  –۱۰۰ ل بـ ا و میـ ــل از حرص در مـال دنیـ امراض کبـدی عـذاب حـاصـ
.رانی استاندوزی و پُرخوری و شهوت

.، عذاب حاصل از سوءاستفاده از نعمات مادی و معنوی استامراض ریوی–۱۰۱

ــری–۱۰۲ ــل از کتمـان وجـدان و پیروی از جهـل و  ،امراض مسـ عـذاب حـاصـ
.باشدمیجنون عامّه 

ــادت و حرص  –۱۰۳ ــل از بخل و حس ــتگاه گوارش، عذاب حاص امراض دس
.خواری منجر شده استاست که به حرام

آمیزی که علیرغم  میل فرد از وی سـر کردارهای ناهنجار و اقدامات جنون–۱۰۴
.، عذاب حاصل از تهمت ناحق به دیگران استسازد میزند و وی را رسوا می

ــاً  بیماری–۱۰۵ ــاس ــن عقل اس ــمانی و روانی و اخلاقی افراد زیر س های جس
آمیز و  های جنونحاصــل پُرخوری و بدخوری و افراط در بازیگری و ســرگرمی

های کامپیوتری و رفتار ناشــایســت والدین  تماشــای مســتمر تلویزیون و بازی
.رسدمیباشد که عذاب این امراض کودکان عمدتاً به والدین می

اســـراف مســـتمر در برخی از  و دردهای ســـیّار حاصـــلهاانواع قولنج–۱۰۶
 ــهافعالیت ــت که نوعی ســـتم  میی جسـ ــدید تن خویش اسـ ــتثمار شـ و اسـ

.شودمیمحسوب 

.های حرام است، عذاب حاصل از شکم بارگی و مصرف خوراکینقرس –۱۰۷
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بایسـتی در این دوران  .مبارزه با امراض ویژه دوران پیری نادرسـت اسـت–۱۰۸
ــتراحـت و تفکر و  بـا کم ــبـک و کودکـانـه و بـا اسـ عبـادت و  خوری و غـذاهـای سـ

.قناعت با کمترین ضرر و عذابی این امراض را سپری نمود

و ذهنی و یا کوری  میامراض مادرزادی مثل فلج و عقب ماندگی جس ــ–۱۰۹
ه برای کودک و هم والـدین نعمـت   ۀ اولیـ ــاً در مرحلـ ــاسـ الهم اسـ و کری و امثـ

ــوب   ــونـد و عـذابی در بر نـدارد ولی هر چـه کـه بـا این نعمـت مبـارزه  میمحسـ شـ
گردد. میتبدیل به عذاب تدریجبهشود و کفران گردد 

س از بیماری و فقر و تر ی شـدید و بیمارگونه و مسـتمر مثل هاس تر انواع–۱۱۰
س کـاذب از تـاریکی و تنهـائی و تر آبروئی آینـده و حوادث محتمـل و یـابیمرگ و  

پرسـتی و صـنعتبازی و ، عذاب حاصـل از فن س وسـواسـی از حیوانات اهلیتر یا
.  باشدمیگرائی و ظاهرپرستی افراطی  زدگی و تجمل علم

صـــنعت پزشـــکی دوزخی اســـت که وعده به ســـلامت و عمر جاودانه  –۱۱۱
اد  می ه آن اعتمـ د و بـ ــنـ اشـ ــتی از این دانش و فن دور بـ ایسـ ان بـ دهـد و مؤمنـ

ــنعـت میتبـدیـل بـه عـذاب میاکثر امراض هنگـا.نکننـد ــونـد کـه بر دوزخ صـ شـ
مثابه پیشـگیری از بسـیاری از  پس گریز از این صـنعت به.پزشـکی وارد شـوند

امراض لاعلاج است. 



جامعه و سیاست و آداب معاشرت-فصل پنجم  



ــت کـه طبق  معنـایبـه–۱ ا واژۀ «نـاس» (مردم) اسـ قرآنی «جـامعـه» مترادف بـ
ها کافر و مشـرک و  آشـکار و مکرر قرآن اکثریت ناس در همه زمین و زماننصّ 

ــتنـد و جز هوای نفس و خیـالات بـاطـل و   ریـاکـار و جـاهـل و گمراه و غـافـل هسـ
.کنند و لذا پیروی و تقلید مؤمنان از آنها امری حرام اسـت میدروغ را پیروی ن

معنایبهتحقق یابد که  ایتیب دموکراسـی اگر هم واقعاً در جامعهتر پس بدین
ــت و  میحـاکمیـت اکثریـت نـاس  ــعی گمراه و دروغین و نـاحق اسـ ــد وضـ بـاشـ

پیروی مؤمنان از حتی دموکراســی واقعی که تاکنون رخ هم نداده اســت نیز  
.ی منافقانه و جبارانه مدرن در جهانهاحرام است تا چه رسد به دموکراسی

ه قـدرت-۲ ــیـدن بـ ــت» یعنی تلاش برای رسـ اسـ ــیـ هـای دنیوی اعم از  «سـ
ــادی و اجتماعی و حکومتی لذا از دیدگاه اخلاق و معرفت دینی چنین  .اقتص

.باشدمیتلاشی ذاتاً حرام است و اساس شیطنت و گمراهی و فساد 

با  اشانســـان در حیات و هســـتی خاص خود چیزی جز محصـــول رابطه–۳
لذا هیچ هدایت و ضــلالتی و هیچ ســلامت و فلاکتی  .عالم و آدمیان نیســت

ه ســـائر   نیســـت مگر اینکه محصـــول ماهیت رابطۀ انســـان با جهان و خاصـــّ
حدود دو ثلث از آیات و احکام قرآن مربوط به تعیین و تکلیف  .هاســتانســان

ین و  تربنابراین دقیق.هاسـتقوانین اجتماعی و اصـلاح روابط با سـائر انسـان
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هاسـت که بر هر  مهمترین کانون اجرای احکام دینی در روابط با سـائر انسـان
فردی تکلیف شــده اســت و از همین کانون اســت که هر انســانی به محک  

کس بـه  فرمـایـد هیچمیقرآن  طور کـههمـان.گرددمیخورد و راهش معلوم  می
نماینده  کند و دوسـت نزدیک هر کسـی  میتنهائی راه بهشـت یا جهنّم را طی ن

های مربوط به  ها و حرامحلالبنابراین.و معرف ماهیت و ســرنوشــت اوســت
.هاستو حرامهاسازترین حلالروابط اجتماعی از سرنوشت

ــت–۴ ــل اول در روابط اجتماعی رعایت «عدالت» اس «عدالت» کمترین  .اص
تلاش برای چنین  .ربطی به تســاوی و برابری فیزیکی و رفتاری و مادی ندارد

ها را یکی دیدن  عدالت یعنی همۀ انسـان.شـدیدتر اسـتمیسـازی ظلهمسـان
اوت ذیرفتن و تفـ او یکی پـ او تبعیضهـ ــادی و فرهنگی و وراثتی را  هـ ی اقتصـ

از  .اقتصـادی و فرهنگی و رفتاری جبران نمودنی گوناگونِ هاواسـطۀ انفاقبه
ــت ــتگی و انفـاق همـانـا عمـل رعـایـت عـدالـت اسـ ولی آنچـه کـه ظلم  .خودگـذشـ

لاً برای مظلوم امری جبری نیسـت و مینامیده   ود اصـ تواند نپذیرد و لذا  میشـ
انفاق کننده بسـیار شـدیدتر  و.پذیری نیز ظلم مضـاعف اسـت و گناه اسـتظلم

تاز پذیرندۀ انفاق   لذا انفاق و از خودگذشـتگی اگر با  .محتاج انفاق کردن اسـ
.کمترین منّت و حسابی توأم باشد ظلم است

رسـد و ربطی  میشـود از پس عدالت فرامیآنچه که عشـق و محبت نامیده  –۵
دارد ــتگی نـ ذشـ اق و از خودگـ ه انفـ ار  .بـ ــتگی و ایثـ ذشـ اق و از خودگـ یعنی انفـ

انفاق خالصــانه  اجرِ هخودی خود نشــان عشــق نیســت بلکه عشــق به مثاببه
عشــق نه امری واجب  و.اســتترپس عدالت مقدم بر عشــق و واجب.اســت

ت که از طرف خداوند بر قلوب عادلان فرود   اسـت و نه مسـتحب بلکه اجر اسـ
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ــقی تلاشـــی عبث اســـت که به نفاق  .آیدمی پس تلاش برای عشـــق و عاشـ
زور زدن و تظاهر  هواسطاگر امور عبادی بهطور کههمان.انجامد و عداوتمی

.رسد که از کفر بدتر استمیو اکراه و محاسبه باشد به نفاق دینی 

ــرفت قرار دادن  مردم–۶ ــتی و مردم و اکثریت جامعه را ملاک حق و پیش پرس
.امری حرام است

باشـد  میئی که فسـاد اخلاقی آنها بارز  هاها و فرقهمعاشـرت با افراد و گروه–۷
.حرام است

ه خودش جـداً طـالـب نجـات  –۸ ا گروهی کـ ا نجـات فرد یـ ک یـ تلاش برای کمـ
.کند حرام استمیجدی نواقعی خود نیست و حرکتی صادقانه و

ــبـت بـه طـالبـان دین و معرفـت امری  –۹ امر بـه معروف و نهی از منکر فقط نسـ
ــتمگران   ــبت به کافران و س ــت و نس ــائر موارد مکروه اس ــت و در س واجب اس

گاهانه عمل  .کنند امری حرام استمیآشکار که آ

ــت الا  –۱۰ ــارکـت بـا معتـادان بـه مواد مخـدر امری حرام اسـ ــرت و مشـ معـاشـ
.ک اعتیاد تر یاری رسانیدن به آنان جهتقصدبه

دارند  میمعاشـرت و مشـارکت با کسـانی که علناً اخلاقیات و دین را اکراه  –۱۱
.حرام است

ســـودجوئی از مردم حرام اســـت ولی  قصـــدبههمرنگ جماعت شـــدن  –۱۲
نما نشدن امری مستحب است. تقیّه و انگشتقصدبه
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ی جمعی امری حرام اسـت و بیش از حد به آنها گوش  هاپیروی از رسـانه–۱۳
.دادن نیز حرام استفرا

ــرگر–۱۴ ــیلـه سـ ــائـل دینی را وسـ ــارکـت در مجـامعی کـه مســ و  می مشــ
.دهند حرام استمیی شخصی قرار هاسوءاستفاده

.معاشرت و مشارکت با جاسوسان حرام است–۱۵

.مکروه استهاو بورسهاو بانکهاهائی مثل بیمهرابطه با سازمان–۱۶

.کنند حرام استمیروابط با افرادی که زیاد چاپلوسی –۱۷

ابهات آن را  –۱۸ تقّات و مشـ یش و مشـ انی که حشـ ارکت با کسـ رت و مشـ معاشـ
.کنند حرام استمیمصرف 

.شود حرام استمیئی که در آنجا آداب اخلاقی رعایت نها مشارکت در جشن–۱۹

مؤمنان حتی اگر از  کشــیدن با غیردســت دادن و روبوســی و در آغوش  –۲۰
ــت ــد نیز لااقـل مکروه اسـ در رابطـه بـا جنس مخـالف کـه  . وجنس موافق بـاشـ

ــت ــتند حرام اس ــاد اخلاقی دارند نیز  می. در رابطه با محارنامحرم هس که فس
. مکروه است

تقلیـد زنـان و مردان از همـدیگر در آداب و آرایش و طرز فکر و راه و روش  –۲۱
.حرام است،زیستن

.مشارکت زنان در امور سیاسی حرام است حتی اگر در حداقل آن باشد–۲۲

.عضویت در هر سازمان سیاسی بر مرد و زن مؤمن حرام است–۲۳
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ــازمـان و فرقـه–۲۴ ــویـت در هر سـ ــت رابطـه دارد و یـا  ایعضـ ــیـاسـ ا سـ کـه بـ
.الشعاع آن است حرام استتحت

.ی دنیوی حرام استهااختلافات صاحبان قدرتدخالت در –۲۵

ا زمـانی–۲۶ ا حکـام ظـالم تـ ارزه بـ د و از  مبـ کـه اکثریـت مردم در جهـل قرار دارنـ
.کنند حرام استمیآنها اطاعت 

ــی و  –۲۷ انـاتی کـه امروزه تحـت عنـاوین آزادی و دموکراسـ ــارکـت در جریـ مشـ
ــت مگر بـه رهبری یکی از  گری و عـدالـتانقلابی خواهی وجود دارنـد حرام اسـ

.اولیای الهی

ــان  –۲۸ ام ظـالم کـه اکثریـت مردم طرفـدارشـ ــت کـه در زمـان حکـ واجـب اسـ
. هستند افراد مؤمن  ایمان خود را مخفی دارند و مخالفت خود را آشکار نکنند

و به مراجع  مسـتحب اسـت که انسـان از حقوق پایمال شـده خود در گذرد–۲۹
قضائی و حکومتی رجوع ننماید. 

مسـتحب اسـت که کلاً مؤمنان مشـاغل سـیاسـی نداشـته باشـند و حرام اسـت –۳۰
.های مهم سیاسی داشته باشند مگر به رهبری یکی از اولیای الهیکه مسئولیت

ــارکت در فعالیت–۳۱ ــت و برای مؤمنان مش ــی عموماً مکروه اس ــیاس های س
حرام است مگر به رهبری یکی از اولیای الهی.
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ه حرام–۳۲ ا افرادی کـ ــتی و راز دل گفتن بـ ددوسـ انی اخلاقی را  خوارنـ ، مبـ
ت ن ایـ د و دین را اکراه  میرعـ د حرام اســـت حتی اگر از عزیزان و  میکننـ دارنـ

.فامیل باشند

.دوستی با ثروت اندوزان و اشراف حرام است–۳۳

.دوستی با جاسوسان و خبرچینان و ریاکاران حرام است–۳۴

.آنکه محبت قلبی وجود داشته باشد مکروه استپذیرفتن هدیه بی–۳۵

. دوستی با صدیقان و خردمندان و مؤمنان و فقیران آبرومند واجب است–۳۶

دوسـتی با کسـانی که دین را وسـیله معیشـت و سـیاسـت و ریاسـت قرار  –۳۷
.حرام استاند داده

.انتقادناپذیرند مکروه استدوستی با کسانی که –۳۸

دوسـت حقیقی تو کسـی اسـت که دوسـتان تو را حرمت نهد و از دشـمنان  –۳۹
ت با تو دوسـت نیسـت هر چند که برای  .تو بیزار باشـد ی که غیر از این اسـ کسـ

.ک نمودن چنین کسی واجب استتر تو بسیار محبت و ایثار کند و

دارد پس با  میکند قلباً تو را دوســت نمیکســی که به تو اصــلاً انتقادی ن–۴۰
.وی راز دل مگو

.  ، حرام استتحت فشار قرار دادن کسی فقط به دلیل اعتقاد و بیان اعتقاداتش–۴۱

.هر صورتی حرام استههر دلیل و بهور بتر –۴۲
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.اشاعۀ اعتقاد حرام استقصدبهجنگ –۴۳

مصـالح مادی و سـیاسـی و اجتماعی را بر  مسـتحب اسـت از کسـانی که  –۴۴
.دهند دوری شودمیجیح ترامور بنیادی عقل و اخلاق و دین

جیح  ترمسـتحب اسـت از کسـانی که علوم و فنون را بر اخلاق و وجدان–۴۵
.دهند دوری شودمی

ــتهزاء  –۴۶ ــولان و مؤمنان را اسـ ــانی که علناً خدا و رسـ ــت از کسـ واجب اسـ
.کنند دوری شودمی

.هر کاری که فقط به نیت جلب نظر و تأیید دیگران باشد حرام است–۴۷

،مستحب است که زنان در حال سخن گفتن و رویاروئی با مردان نامحرم –۴۸
.مستقیماً به چشم آنها نگاه نکنند

مسـتحب اسـت یک زن مؤمن حتی در حضـور زنان غیر مؤمن از پوشـیدن  –۴۹
نما بپرهیزد.ی بدنهالباس

عبرت گرفتن و کســب  قصــدبههای دیگران اگر  ســخن گفتن از بدکاری–۵۰
معرفت نباشد لااقل مکروه است. 

.تهمت ناحق به دیگران از گناهان کبیره و حرام است–۵۱

ت که  –۵۲ تحب اسـ انمسـ ان در هر امری تا حد امکان با انسـ های مؤمن  انسـ
.دید هم نباشدتر و صدیق و خردمند مشورت کند حتی اگر دچار
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مسـتحب اسـت که انسـان از دوسـتان صـدیق خود طلب نصـیحت نماید و  –۵۳
ــمنان خود را نیز به آراهاحتی تهمت ــنود و دربارهمیی ناروای دش در  اشبش

.نفس خود تأمل کند

مســتحب اســت که انســان همواره روابط گذشــتۀ خود با دیگران را پاک  –۵۴
روا داشـته جبران کند و از وی طلب بخشـش نماید  میاگر به کسـی سـت.نماید

.کرده آن را قلباً عفو کندمیو اگر کسی به وی ست

. مانع امرار معیشت حلال فرد یا گروهی شدن تحت هر عنوانی حرام است– ۵۵

.تواضع در مقابل فقراء و تکبّر در مقابل ثروتمندان امری واجب است–۵۶

.ادبیبیتظاهر به نیکی و ادب بهتر است از تظاهر به شرارت و –۵۷

فحاشی و بد دهانی و پرخاشگری در هر شرایطی و در رابطه با هر فردی  –۵۸
.حرام است

.جیح دادن حرام استتررضایت خدا و وجدانرضایت مردم را به –۵۹

ه بر آن قوم حکم  میهر قو–۶۰ دمیلایق همـان حکومتی اســــت کـ ذا  رانـ . لـ
.ها را مسبّب بدبختی و ظلم مردم دانستن پنداری باطل و حرام استحکومت

ــتنـد  ایآنجـا کـه اکثریـت هر جـامعـه–۶۱ ــتمگر و کـذّاب هسـ ــرک و جـاهـل و سـ مشـ
.تشکیل حکومت دینی و تبدیل دین به حاکمیت سیاسی امری باطل و حرام است
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ها و  سـیر و سـیاحت و تفحص در حالات و آداب و اعتقادات افراد و گروه–۶۲
ــت  هـافرقـه ــت و بر اهـل ایمـان امری واجـب اسـ ــتحـب اسـ و ملـل امری مسـ

ی مردم پدید نیاید.هاشرطی که ابتلا به مفاسد و گمراهیبه

کند واجب  میکسـی که از امکانات یک جمع یا شـهر و کشـوری اسـتفاده  –۶۳
ــت که حقوق آن اجتماع را   مادی و معنوی رعایت نماید و در قبال  لحاظبهاس

مثل امکانات  .گریز از ادای این حقوق حرام اسـت.این امکانات مسـئول باشـد
ــتی و تفریحی و غیره ــی و بهداش ــهیلات عمرانی و ایمنی و آموزش مثل  .و تس

.ها و غیرهگریز از مقرّرات راهنمائی و رانندگی و پرداخت مالیات

ــت کـه هر فردی در هر جـائی کـه زنـدگی  –۶۴ ــتحـب اسـ کنـد همرنـگ  میمسـ
جماعت باشد منتهی تا آنجا که اصول و مبانی عقلی و اخلاقی و دینی پایمال  

.هدف خودنمائی نکردن است.نشود

پیروی از سـنن و عادات و آداب موروثی اگر خلاف درک عقلی و اخلاقی  –۶۵
ــه ــد و مبـانی دین را خدشـ ــرری جدی ب ـباشـ هر لحاظی برای  هدار کنـد و یا ضـ

مصـالح انسـان داشـته باشـد حرام اسـت و نیز اسـتهزاء نمودن رسـوم دیگران  
.هر دلیلی حرام استهب

.کسی را به زور یا تطمیع وادار به پیروی از عقاید خویش کردن حرام است–۶۶

.فحّاشی به اعتقادات دیگران حرام است–۶۷

صـــورت فرامین حکومتی بر کل جامعه تحمیل نمودن  احکام دینی را به–۶۸
.امری حرام است
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اعمالی که به نیت شــهرت باشــد  .هر نیتی حرام اســتهطلبی بشــهرت–۶۹
.حرام است

انی مؤمن–۷۰ ــتـ ه دوسـ د کـ ــتی تلاش کنـ ایسـ دتر از  تریـک مؤمن بـ و خردمنـ
.خودش داشته باشد و در امور با آنان مشورت نماید



عبادات و تزکیه نفس - فصل ششم 





ت  –۱ ت  معنایبهعبادت از عبودیت اسـ ق قلبی اسـ تش که نامش از عشـ پرسـ
پس یک مقام قلبی و روحی اسـت و اجری عظیم  .نسـبت به پروردگار عالمیان

انی کـه در زنـدگی روزمرۀ خود در کلی ـ ه مؤمنـ ــت از جـانـب خـداونـد بـ امور  هاسـ
پس عبادت امری به  .کنندمیارند و عدالت پیشـه  ذگمیاحکام دین را به اجرا  

صـورت ماهیت آن عبادت  اکراه و تصـنع و وظیفه و حسـاب نیسـت و در غیر این
.گردد که بدترین وضعیت استمینیست و موجب شرک و نفاق در دین 

چون امور عبادی اموری عاشـقانه و از شـوق و دل اسـت لذا هیچ شـکل و  –۲
مقید کردن شــکل خاصــی برای عبادت  پذیرد ومیصــورت خاصــی به خود ن

تبدیل و تنزل در  همثابســت و بههاترین شــرکنوعی شــرک و بلکه از خطرناک
.ماهیت عبادت است

ــت در درجـات  –۳ ان اسـ المیـ د عـ ــول معرفـت در حق خـداونـ ت محصـ عبودیـ
.خداشـناسـی هم اگر حقیقی باشـد راهی جز خودشـناسـی ندارد و.گوناگون

احکام دین و  هکلیو.لذا خودشـناسـی شـاهراه عبودیت حقیقی و عبادت اسـت
ــی قرار دارد و   ــناسـ ــمت خودشـ ــریعـت انبیای الهی نیز در خدمت و در سـ شـ

.زیرا مقصــود دین شــناخت خدا و پرســتش اوســت .مقصــودی جز این ندارد
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عبادات اگر براسـاس و  بنابراین.المسـتقیم اسـتخودشـناسـی همان صـراط
.محتوای معرفت و درک و آگاهی نباشد ضد عبودیت است

کمال مقصــودی  خودی خود بســیار شــاقه و کُند اســت و به خودشــناســی به–۴
ــادقانه و مریدانهمین  ــاند مگر در رابطۀ قلبی و ص ــان مخلص در ایرس با یک انس

ت و حکمتی برتر الدین و دارای معرفـ ــتجوی مؤمن و عـ برتر از می. پس در جسـ
.خویش بودن در رأس عبادات بزرگ و از واجبات امر خداشناسی و عبودیت است

ــهمیعبـاداتی کـه فقط ظـاهری و کلا–۵ ــد و ریشـ در دل و جـدیـت و  ایبـاشـ
ســوی صــلاح و ســلامت و  بهحضــوری در ذهن نداشــته باشــد و زندگی فرد را  

.تعالی نبرد عباداتی مکروه است

کر وی در عرصـۀ کلام بایسـتی به زبان مادری یا  –۶ راز و نیاز با خدا و یاد و شـ
صورت  کننده محسوس و معقول باشد و در غیراینکاملاً مفهوم و برای عبادت

البداهه مفهوم و  مکروه اسـت مگر اینکه زبان غیرمادری برای فرد کاملاً و فی
.را به خود مشغول نسازد اشمحسوس باشد و بخشی از حضور ذهنی و قلبی

.هر حال به زبان مادری بهتر استهب

ــت و در همین دنیـا  –۷ ــد حرام اسـ عبـاداتی کـه از روی اکراه و یـا عـادت بـاشـ
.عذاب استموجب 

.عباداتی که از روی ریا باشد حرام است و در همین دنیا هم موجب عذاب است–۸

خورد  میکند و یا ربا  مینماز برای کسـی که دروغگو و ریاکار اسـت و یا ناز  –۹
ة محمّدی فقط از برای مخلصین  صـلا.افزایدمیهایش  حرام اسـت و بر عذاب
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انی اسـت که   ۀ وجود محمّدو اولیای خدا و کسـ ند و  (ص)به عرصـ ده باشـ وارد شـ
صورت فویل للمصلّین! در غیر این

.  باشـد می خوریروزه گرفتن از عبادات مؤمنین اسـت و در خدمت قناعت و کم–۱۰
.  باشدمی گونه که رایج است حرامروزه گرفتنی که موجب پرخوری گردد بدان 

.حرام استروزه گرفتن از روی ریا و اکراه –۱۱

.لاغری مکروه استقصدبهروزه گرفتن فقط –۱۲

ــکلی و در هر کلمـاتی و ب ـهنمـاز و دعـا ب ـ–۱۳ هر زبـانی و در هر جـائی و  ههر شـ
د هیچ اشـکالی نداردهب وئی که باشـ کل و کلمات و زبان و  .هر سـ ولی اگر به شـ

ســوی و در جائی باشــد که حضــور ذهنی و شــوق قلبی را بیشــتر به جنبش  به
.و قبلهآورد بهتر است به مانند اماکن مقدس و معابدمی

.مد مردم باشد حرام استاعباداتی که برای خوش–۱۴

جاری باشـد و رشـوه به خدا محسـوب  عباداتی که برای تبرئه اعمال حرامِ –۱۵
.شود حرام است

مسـتحب اسـت که انسـان لااقل روزی سـه بار صـبح و ظهر و شـب سـاعتی  –۱۶
از کنـد ا خـدای خویش راز و نیـ ه زبـان حـال خود بـ این امر برای  .را در تنهـائی بـ

.مؤمنان واجب است
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ــائل و راه حلهکلی–۱۷ یات عبادی  ی مشـــهوری که در رابطه با شـــکّ هامسـ
ة  هنوز به مقام اقامۀ صـــلا مربوط به غیر مؤمنانی اســـت که  اند  مطرح شـــده

ة فقط از برای مؤمنان است و نه مسلمین. اند زیرا صلانرسیده

ــکل–۱۸ ــت و اگر تا  ش ــواس در ظواهر آداب عبادی مکروه اس ــتی و وس پرس
ــت ــد کـه هوش و حواس فرد را بـه خود معطوف دارد حرام اسـ هر  .حـدّی بـاشـ

ــکلی از عبـادت و راز و نیـاز کـه فرد را   ــازد  لحـاظبـهشـ قلبی بـه خـدا نزدیکتر سـ
.همان برای او درست است

.تحمیل امور عبادی به دیگران از گناهان کبیره و حرام است–۱۹

.شمارش اذکار و کردارهای عبادی مکروه است–۲۰

ان به هنگام راز و نیاز با خدا دارای بدنی پاکیزه و  –۲۱ ت که انسـ تحب اسـ مسـ
.باشدلباسی تمیز و محیطی آرام 

ــتندترفنون پیچیدۀ عبادی از حرام–۲۲ ــری هس هر راز و نیاز و  .ین فنون بش
(مادرزادی) و یا برای اهلش کاملاً مفهوم و  میدعا و نمازی بایســتی به زبان اُ 

.محسوس باشد

ــورت بـازی بـه امور عبـادی  را بـا تطمیع و بـههـافرزنـدان خود و کلاً بچـه–۲۳ صـ
.کشانیدن حرام است

ی و حتی عاطفی  –۲۴ یاسـ تفادۀ مالی یا سـ تفادۀ دنیوی اعم از اسـ هر نوع اسـ
.از امور عبادی حرام است
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. استهزاء نمودن عبادات دیگران حرام است هر چند که عباداتی ناحق باشد –۲۵

ــان–۲۶ اکـار و  رفـت و آمـد بـه مراکز تجمعـات مـذهبی کـه در آنجـا انسـ هـای ریـ
ــتمگر رفـت و آمـد  حرام ــت  میخوار و سـ ــت این مراکز در دسـ کننـد و یـا ریـاسـ

.باشدمیستمگران است مکروه 

برای کسـی که دلش خدا را درک نکرده و به یاد قلبی حق نرسـیده و یا امام  –۲۷
تر. منظور از امام لااقل یک مؤمن خالصندارد نماز امری واجب نیسـتایزنده 

.ی است که در رابطه با وی محبت و ارادتی قلبی وجود داشته باشدتر و عارف

ــتی دارنـد امری  –۲۸ ا تو دوسـ انی کـه بـ امر بـه معروف و نهی از منکر بـه مؤمنـ
واجب اسـت و به کسـانی که اصـلاً ایمانی ندارند مکروه اسـت و به کسـانی که از  

.تو بیزارند حرام است

ــت و  اتخمس و زک –۲۹ ــود و از واجبات اس ــتی داده ش ــدقات و انفاق بایس و ص
ــائی ن  ــلاً تقاض ــود که اص ــتی به مؤمنین فقیر و آبرومندی داده ش کنند و  میبایس

ود تا بین فقرای آبرومند نیازند و یاگوئی که بی به مؤمنین عالم و معتمدی داده شـ
. بهتر آن است که به امام زنده و یا پیر طریقت پرداخت شود . وتقسیم کنند 

ــان لااقل یک مؤمن پاک و آبرومند و مســتمندی را  –۳۰ واجب اســت که انس
.طریقی به وی برساندشناسائی کند و انفاق و صدقات خود را به

از برترین عبـادات عملی برای یـک مؤمن انتخـاب فقر و قنـاعـت بـا فخر و  –۳۱
ه نفس و حفظ دین و  بی ت تزکیـ ه نیـّ ازی اســـت بـ تنیـ این  .اعتلای در معرفـ

خودی خود جامع جمیع کل دین و سائر عبادات است.عبادت به
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.باشد میانفاق و صدقات با منّت امری مکروه است و استمرارش حرام  -۳۲

ب زادگـاه و وطن و دفـاع از مـال و جـان و نـاموس مردم در حـدّ امکـان از  –۳۳ حُـ
ــورتی ــت در صـ ــد در غیر  بهترین عبـادات اسـ ــد مـادی در کـار نبـاشـ کـه قصـ

.صورت شغل است و شغلی مشرکانه استاین

ــت و بهتر از روزۀ اکراهی  طوربـهکم خوردن –۳۴ روزمره از جملـه عبـادات اسـ
.شودمیباشد که با پُرخوری جبران می

تفکر در حال خویشــتن و صــفات خداوند از جمله عبادات بزرگ اســت و  –۳۵
.بهتر از نمازی است که در آن شوق و حضور قلبی نباشد

.از مردم و یا جلب نظر مردم امری حرام استهانفاق و خیرات به نیت استفاد–۳۶

رعایت آداب اخلاقی و شعائر مذهبی اگر به نیّت اصلاح نفس خود باشد  –۳۷
ــت از رعـایـت   ــطحی و بـدون معرفـت لازم انجـام گیرد بهتر اسـ هر چنـد کـه سـ

.شرارتنکردن آن و تظاهر به 

ــتی و ارادت بـه مؤمنـان خردمنـد و پـاک در رأس همـه –۳۸ ــینی و دوسـ همنشـ
گردد و  میخودی خود منشــأ بســیاری از عبادات  عبادات عملی قرار دارد و به

.شودمیاموجب بیداری دل و تقو

شـان غرور و بخل داری  هخدمت و ایثار نمودن نسـبت به کسـانی که دربار –۳۹
.شودمیسلامت نفس یک عمل عبادی بزرگ است که موجب تزکیه و
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اند از جمله  عفو و بخشـش و نیکی نسـبت به کسـانی که به تو بدی کرده–۴۰
.عبادات بزرگ و در خدمت اعتلای شعور و ایمان است

کندن و دوری از کسانی که نسبت به دین و عقل و رسولان خدا عداوت  دل–۴۱
.است مخصوصاً اگر این افراد از فامیل باشنددارند از جمله عبادات بزرگ 

.نمایش و سیاست حرام استقصدبههر نوع مراسم عبادی –۴۲

ــد  –۴۳ اشـ ا مزاحمـت دیگران بـ ده و یـ ادت کننـ اعـث زجر عبـ ه بـ ادتی کـ هر عبـ
.مکروه است

برای قاری و شــنوندگانش مفهوم  کهحالیقرائت متون دینی و دعاها در  –۴۴
.خوانی و تفریح باشد حرام استصورت نمایش و آوازهنباشد و فقط به

وســیله  هر روشــی مکروه اســت و امرار معیشــت بدینهاســتخاره و تفأل ب–۴۵
.حرام است

ا و بیمـاری و بی–۴۶ ــبر بر فقر و بلایـ گی عزیزان از عبـادات بزرگ و  فعـاطصـ
.باشدمیموجب تزکیه نفس و رشد 

ــت–۴۷ ــبر بر دعا عبادتی برتر اس ــت و ص و بهترین  .دعا کردن از عبادات اس
.شودمیدعا آن است که ظاهراً اجابت ن

ــتمنـدان آبرومنـد  ثروت–۴۸ ــافی را بین مسـ انـدوزی نکردن و درآمـدهـای اضـ
.عبادتی بزرگ و بنیادی است،تقسیم نمودن
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بزرگ است ولی توبه کردن از گناه عبادتی برتر است  گناه نکردن عبادتی  –۴۹
.و واجب

.فخرفروشی حرام استقصدبهتظاهر به امور عبادی –۵۰

ــکل–۵۱ ــاس تفاوت ش ،های عبادت هر نوع تبعیض و تفرقه پدیدآوردن براس
.امری حرام است

ه نفس و  میک هر عـادتی یـک عبـادت بزرگ و گـاتر –۵۲ ــد  بزرگ در تزکیـ رشـ
.معنوی است

.ک هر عادتی که موجب ارتکاب به گناه بزرگتری شود حرام استتر –۵۳

.تلاش برای شغل و معیشت حلال از عبادات بنیادی و واجب است–۵۴

ــان قرار  –۵۵ برای زنـان حفظ عفـت ظـاهری و بـاطنی در رأس همـه عبـاداتشـ
ــتدارد   ــازی زن برای  و بدون آن عبادتی مفید نخواهد داش . و آرایش و زیباس

.کبیره استشوهرش از عبادات است ولی برای غیر از گناهان 

های  دفاع از حقوق پایمال شـدۀ دیگران و نجات سـائرین از یوغ اسـارت–۵۶
شــرطی که دیگران هم طالب نجات  مادی و عاطفی از عبادات بزرگ اســت به

.خود بوده و تلاش نمایند

شـرطی که  عقیده و عاطفه از جمله عبادات بزرگ اسـت بهدفاع از آزادی  –۵۷
.سائر مبانی عقلی و اخلاقی رعایت شود
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ــول  –۵۸ ــدن اص ــق به فرد یا عقیده و یا چیزی اگر موجب زیر پانهاده ش عش
.اخلاقی و عقلی گردد حرام است

تری نفسانی فرد دورتر باشد عبادی هامیزانی که از خواهشهر عملی به–۵۹
ین اعمال و اقدامات آنهائی هســـتند که در تضـــاد با امیال  تراســـت و عبادی

این اعمال بایسـتی بر آداب اخلاقی و اصـول عقلی باشـد و  .نفسـانی فرد باشـد
.موجب هیچ ضرر و خطری برای سلامت تن و روان نباشد

یک سـنت زندگی و یک  عنوانبهتارک دنیا شـدن و ازدواج نکردن به عمد –۶۰
.باشدمینادرست و مضر است و حرام کلی به،امر عبادی

.امور عبادی به نیت رسیدن به امکانات مادی بیشتر امری حرام است–۶۱

بر و قناعت –۶۲ عبادات اگر موجب رشـد سـلامت تن و روان و رشـد عقل و صـ
ک گردد. تر و آرامش نشود باطل است و بهتر است

دف  –۶۳ ه و هـ ادی دو مرحلـ ه و هـدف اوّل آن امور عبـ د: مرحلـ نهـائی دارنـ
سـوی خیر و عقل و اخلاق و سـلامت  حرکت انسـان از شـر و جهل و فسـاد به

مرحله و هدف دوّم که متعاقب مرحلۀ اوّل  .است و این از عبادات واجب است
و از نتایج آن اسـت و امری مسـتحب و عبادتی برتر اسـت حرکت از خیر و عقل  

ــلامت به ــوی  و اخلاق و س ــت و این عبادت اهل  س حق و معرفت و توحید اس
ــد و   ــت که بدون راهنمائی و نظارت یک مرش ــت و عرفان اس معرفت نفس اس

.عارف مخلص که در حکم امام است میسر نیست
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ــان را بـه یـاد خـدا آورد و حق–۶۴ جوئی را هر عمـل و هر رابطـه و چیزی کـه انسـ
ی گردد امری عبادی اسـت ،  . گردش در طبیعت تقویت کند و موجب خودشـناسـ

، مطالعه  ، گوش دادن به نوائی از موســیقیدوســتی و معاشــرت با یک انســان
ــفر نمودن یا مهاجرتکتابی ــب زنده، عُزلت و تنهائی، س داری و امثالهم اگر  ، ش

. شوندمیچنین تحرّک روحانی در انسان پدید آورد اموری عبادی محسوب 

پرسـت و پاک اسـت و دوسـت داشـتن کسـی که خدا را دوسـت دارد و حق–۶۵
نظیر اسـت و خواص و ، از عبادات بزرگ و کمخدمت به چنین کسـی از هر نوعی

ــی نیز مترادف اطاعت از  آوردمیبار  قدری به نعمـات گران . اطاعت از چنین کسـ
است.تر خداست و بلکه از خداپرستی ذهنی و تخیّلی بسیار برتر و خداپسندانه 

. تأمل کردن از جمله عبادات استاشخویشتن را به یاد آوردن و دربارهمرگ  –۶۶

باشــد  میاز عبادات اســت و موجب تزکیه نفس  به زیارت قبور رفتن نیز–۶۷
.ولی دخیل بستن به قبور اولیاء و سجده بر آنها حرام است

ــد در آخرت هم  –۶۸ ــتـه بـاشـ ــیتی نـداشـ هر عبـادتی کـه در همین دنیـا خـاصـ
یتبی د دهنده داشـته  ترخاصـ الم و رشـ یتی سـ ت و اگر در همین دنیا خاصـ اسـ

تر دارد یتی برتر و بیشـ قصـدبهبنابراین عباداتی که فقط  .باشـد در آخرت خاصـ
.شود ماهیتاً عبادت نیستند و ارزشی ندارندمیتوشۀ آخرت انجام 

کند عملی  هر عملی که وابسـتگی نفسـانی انسـان را به امور دنیوی کمتر  –۶۹
.عبادی است
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ان و بیوه–۷۰ ــیران و آوارگـ ان و اسـ اطفی از یتیمـ الی و عـ ت مـ ایـ ان و  حمـ زنـ
بیماران بدون آنکه منت و تظاهر و حسـابی مادی در کار باشـد از اعمال بزرگ  

.عبادی است و موجب تزکیه نفس و رشد معرفت و دین است

ــان امر  –۷۱ ــت ولی زیـارت قبورشـ ــتی بزرگـان دین امری مکروه اسـ قبرپرسـ
معاشرت و مشورت  .شودمیمستحب است و موجب اعتلای دینی و اخلاقی  

.با یک مؤمن زنده بهتر است از دخیل بستن به مقابر اولیای خدا

های زندۀ دوران  مسـتحب اسـت که انسـان گهگاهی اموات خود را و نیز آدم–۷۲
.تفکر نماید و برایشان دعا کندشان  ه گذشته زندگی خود را به یاد آورد و دربار 

مسـتحب اسـت که انسـان کینه نسـبت به دشـمنان خود را از دلش پاک  –۷۳
.کند و برایشان دعا نماید

مسـتحب اسـت که انسـان گناهان و خطاهای گذشـتۀ خود را مکرراً به یاد  –۷۴
.شان عمیقاً تفکر نمایدآورد و درباره

ــان را از  –۷۵ ــد هر عملی که انس ــازد امری ض خودش غافل نماید و مغرور س
.و امثالهم باشداتعبادی است هر چند که نماز و روزه و زک

ده و  تر –۷۶ ار ســــازنـ ــیـ ادات بزرگ و بسـ ان و اقوام تبهکـار از عبـ ــتـ ک دوسـ
.کننده استبیدار

محبّت قلبی شــدید نســبت به هر کســی به غیر از خدا و رســولان خدا و –۷۷
.باشدمیزا  کلی مکروه و مضرّ است و حسرتطوربه مخلصان و عارفان در دین 
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دترین و خطرنـاک–۷۸ ــت کـه همـه عبـادات را تبـاه  بـ ترین غرورهـا در دین اسـ
پس مبارزه بر علیه غرور خویشـــتن در همه حال لازمۀ هر عبادتی  .ســـازدمی
صـورت احسـاس غرور  شـود اسـاسـاً بهمیباشـد زیرا آنچه که شـیطان نامیده  می

پس غرور همان .شـود و شیطان کالائی جز غرور نداردمیبر نفس انسـان وارد  
ــت و در محور همـه خطـاهـا و گنـاهـان بزرگ قرار دارد و راه دین   ــیطنـت اسـ شـ

.اساساً از اول تا به آخرش همانا فائق آمدن بر غرور در درجات گوناگون است 
.پس عباداتی که موجب کبر و غرور شود ضد عبادت و حرامند

برای مســلمانی که امام زنده ندارد و تحت ارادت و اطاعت او نیســت به  –۷۹
ة کردن ضـروری نیسـت و چه بسـا مکروه و  حج رفتن درسـت مثل اقامۀ صـلا

و پیری  خطرناک اسـت زیرا این امور از برای مؤمنان اسـت که دارای امام حیّ 
الله الحرام تحت ولایت  به حج رفتن مخصــوصــاً آنگاه که بیت.عارف هســتند

ت در همه حال مکروه   دین اسـ قیاء و مفسـ د و  میمنافقان و اشـ طور همانباشـ
ــینکه ــندی بر  (ع)امام حس هم از زیارت خانۀ خدا کناره گرفت و همین امر س

.الحاد و ارتداد او از جانب دستگاه یزید گردید و خونش مباح شد
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وظایف مرید و شاگرد:وشرایط مراد و مرشد 

ناپذیری  و خطرهای بزرگ و جبرانایمان یعنی ایمنی در مقابل همه ضررها–۱
تا ایمانی در انســان به  .کنندمیروز تهدید  که انســان را از درون و برون شــبانه

ــته باشـــد هیچ فکر و تصـــمیم و حس و عمل و اقدا درجه میای وجود نداشـ
رسـد و  میروشـنی هم نهنماید و به هیچ نتیجمیمسـلّم و محکم از انسـان رخ ن

س و فریب اسـت  تردید و تاریکی فزاینده قرار دارد و دچارتر انسـان همواره در
ــتهیچ  و   ــانی هم مقدور نیس ــدی انس ــان  ایتا ایمانی به درجهو.رش در انس

عملی به اخلاقیات و وجدان و آگاهی  وجود نداشته باشد هیچ تعلّق و اعتمادِ 
حوادث بیرونی و امیال  هوجود ندارد و انسان همواره بازیچهاو تجربه و عبرت

دید  تر های خود همواره باکور درونی اســت و به عقل و دین و فطرت و آگاهی
پس ایمان پیش شــرط و مقدمه بر عقل و دین  .کندمینگرد و با آنها بازی  می

باوری و عمل صـالحانه بینی و عقلو ایمان گوهرۀ واقع.اسـت در جریان عمل
شـــرط لازم برای  و.باشـــدمیو تزکیه نفس و رشـــد و تعالی معنوی و روحانی  

.دین استهمۀ واجبات است و روحِ باشد و لذا واجبِ میعمل به دین 
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:ایمـان عقلی و ایمـان قلبی :دلذهن و:ایمـان دو مرحلـه و دو قلمرو دارد–۲
. و ایمان تا بر دل وارد  ایمان اســتدلالی و برهانی و ایمان احســاســی و حُبی

نشـود و در احسـاسـات جاری نگردد تبدیل به یک قدرتی که تمام وجود فرد را  
ــمت حقیقت به حرکت اندازد ندر ــود و فقط در حدّ  میس ــود و تا چنین نش ش

ــد به ــطذهنیت باش ــانی در خطر قرار دارد و  هواس حوادث بیرونی و هوای نفس
. و ایمان قلبی و حُبّی همچون اندازدمیدید و بازی و خودفریبی  تر انسان را به

ــت   ــان مخلص و  کـه روح ایمـان اسـ فقط در رابطـۀ ارادت و محبـت بـا یـک انسـ
ــت که  . وو لاغیرنماید  میعارف در دین رخ   ــانی در حکم امام اسـ چنین انسـ

. و تا چنین ارادت و محبتی پیدا نشـود اسـتمراد یا مرشـد و پیر هم نامیده شـده 
ــود و ایمـان عقلی را بـه یقین نمیایمـان بر دل وارد ن ــانـد و ازمیشـ دیـدهـا تر رسـ

پس مراد یا مرشـد  .یابدمیرهاند و حرکتی خالصـانه و جدّی در دین امکان نمین
همان نور ایمان اســت و جســتجوی وی همان جســتجوی این نور اســت و این 

.ین واجبات بشر استتر است و واجبتر جستجو از خود ایمان هم واجب

ایمـان و اخلاص و علم و معرفت و طهـارت نفس  لحـاظبهآنکـه حتی اندکی  –۳
ــبت به وی   ــت اطاعت و ارادت تو نس و قوّت در دین از تو برتر و از تو جلوتر اس

و مقدم اســت بر ارادت و اطاعت نســبت به یک  ترشــناســی واجبمیراکه او
ــرزمین دیگری کـه غیر قـابـل   ار برتری در علم و دین کـه در سـ ــیـ ــان بسـ انسـ

که مرده  میکند و حتی نسـبت به یک پیامبر و یا امامیدسـترسـی اسـت زندگی  
در اســلام از همین رو و به  امامت و ولایت  هاول مســئله. اهمیت درجاســت

ــت ــد امـام یـک یـا چنـد  ایزیرا هر مؤمنی در هر درجـه.همین معنـاسـ کـه بـاشـ
ــت ــت کـه «تقلیـد» و  کلی بـهو این امر  .مؤمن دیگر اسـ جـدای آن چیزی اسـ
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شـود زیرا این امر اسـاسـاً و عمدتاً ظاهری و فنی آن هم  میمرجع تقلید نامیده  
در فروع اسـت و چون هیچ ارادت قلبی و محبّت باطنی نسـبت به مرجع تقلید  

ــری گردد  میگرائی منجر  گری محض و حتی خرافهمعمولاً وجود ندارد به قش
غول به  کهحالیو فرد مقلّد در   از اصـول عملی دین بیگانه و مبراسـت فقط مشـ

ین جنبۀ دین  ترفروع دین اســـت آن هم فقط فروع عبادی که غیر قابل تقلید
ــرک و نفاق در دین  می ــد و به همین دلیل این نوع تقلید ماهیتاً موجب ش باش
ــول نظری و عقیدتی دین حرام  .گردد و لذا حرام اســـتمی پس تقلید در اصـ

.استتراست و تقلید در فروع عبادی دین حرام

اصولاً فقط کسی که براساس و مبانی فطرتی عقل و اخلاق و رشد تلاشی  –۴
در سـمت حق برتر  تدریجبهآورد  مینسـبتاً مسـتمر در کل ارکان زندگی به عمل  

گاه بهمیو اسـوۀ عینی کمال قرار   های  جسـتجوی انسـانگیرد و آگاه و ناخودآ
کامل و مطلق ره  سـوی امام  پردازد و چنین انسـانی گام به گام بهمیتری  کامل

ــپ ـمی ــلـه مراتـب درک اسـ ــلسـ و در  نمـایـد میرد  و امـامـان عقـل و دین را در سـ
چنین کسی  .یابدمیسپارد و تعالی  میرسد ارادت  میبه هر یک که  ایمرحله

ــی که همواره در  در غیر این.نامندمیرا طالب و ســالک حقیقت   صــورت کس
ا   ده و یـ داوت ورزیـ دان عـ ا فطرت و وجـ ه و بـ ــتـ ل و دین زیسـ ت خلاف عقـ جهـ

ــبـت بـه امور حقیقی بیکلی  بـه ــت هنگـانسـ کـه بـا  میتفـاوت و جـاهـل بوده اسـ
لّماً دچار بهت و حیرت و  میپرسـت و عارفی مواجه  انسـان مؤمن حق شـود مسـ

ا عـداوت  میهـای متنـاقض  گمـان ار و یـ ــا انکـ د و امکـان  میگردد و چـه بسـ کنـ
اینکه به تصـدیق و تسـلیم و ارادت و محبتی برسـد بسـیار کم اسـت و اگر هم بنا  
به مصـالح و منافع موقتی و دنیوی خود مدتی را هم در رابطه با چنین انسـانی  
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ــر برد و حتی کمـابیش اطـاعتی هم بنمـایـد عمومـاً ب ـبـه ــتبنزودی بـه هسـ بسـ
بیند زیرا اســـاســـاً به نیّت  میرســـد و دیگر ادامۀ این رابطه را به نفع خود نمی
زحمات آن فردی که در  واسـطهبهجوئی و اخلاص نبوده اسـت مگر اینکه  حق

ــت   ــود و ماهیتی نوین به دس ــت دچار انقلابات باطنی ش مقام مراد و امام اس
ه توبـه کنـد و در راه دیگری از زنـدگی قرار گیرد و   ــتـ آورد و از کـل زنـدگی گـذشـ
الک حقیقت قرار   ازد و تازه در مقام طالب و سـ امیال و افکار خود را دگرگون سـ

هر حال کســی که در جســتجوی حقیقت به مرادی نرســیده و بلکه  هب.گیرد
اند  برحســـب اتّفاق با هم روبرو شـــدهســـوی وی آمده اســـت و یا  مراد خود به

بایســتی در اطاعت و تواضــع تلاشــی دو صــد چندان نماید تا این بزرگترین  
زیرا اگر انســان به اطاعت و  .نعمت و موقعیت نجات را بیهوده از دســت ندهد

علم و ایمان از وی برتر اسـت  لحاظبهارادت نسـبت به کسـی که حتی اندکی  
به شـرک  تواند داشـته باشـد الامینپردازد هیچ اطاعتی از خدا و رسـولان خدا ن

تش ذهنی خدامیخداوند  طور کههمان.و نفاق ت  ،فرماید که پرسـ رک اسـ شـ
.کننده اعمال انسان استعظیم و تباهمیو شرک هم ظل

ارادت و محبت قلبی نسـبت به یک انسـان مخلص و عارف  هورود به عرص ـ–۵
اً   ــتمعنـایبـهعینـ ت اسـ ه جنـّ اری از  .  خروج از دوزخ و ورود بـ ــیـ خروج از بسـ

. های درونی و برونی و ورود به عرصـۀ رحمت و امنیّت و سـلامت و عزّتعذاب
ــتی و خودمحوری و ورود به  پت و هوسخروج از عرصــۀ منیّ معنایبهاین   رس

سـپردن ارادۀ خود  معنایبهاین همان «ارادت» اسـت که  . ووجود مراد اسـت
و خردمندتر از خود اســـت و این همان رشـــد و تعالی  تربه یک انســـان مؤمن

کند و یا عروج  می. زیرا هر انسـانی در وجود یک انسـان دیگری سـقوط  اسـت
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ــد نمـایـدمی گـاهـانـه و گرددمیکنـد و یـا تبـاه  می، رشـ عملی برای  . پس تلاش آ
.باشدمیین امر در چنین روابطی تراین ارادت و اطاعت امری واجب و واجب

عیوب عملی و عقلی مبرّا  همهم این نیسـت که «مراد» حتماً بایسـتی از کلی–۶
آید  می. چنین مراد کاملی نهایتاً پدید  باشـد و مظهر کمال در عقل و دین باشـد

میزانی که انسـان طالب از همان کسـی که از وی تا حدودی در عقل و دین  به
ــت اطـاعـت  کنـد کمـال برتری را در همـان مراد و یـا در فرد دیگری  میبرتر اسـ

ی کمال را  هاتواند نشـانهمییابد. زیرا طالبی که خود کامل نیسـت چگونه  می
د و کـامـل ــدیق نمـایـ ــی بـه یقین درک و تصـ ــددر کسـ اشـ ــنـاس بـ ابراین.  شـ بنـ

ــلاح  میهر حال امری ناحق  همرید از مراد بجوئی و انتقاد  عیب ــد و به ص باش
ــتی چنین حقی را   ــت و مرید نبایس خودش  عقلانی بهلحاظبهرشــد مرید نیس

.  بدهد که در مرادش عیبی ببیند حتی اگر مرادش دارای عیوب بسیاری باشد 
انتقاد مراد از خود و تواضـع مراد نسـبت به مرید هرگز نبایسـتی مرید را به این  و

ــت و عیبی دارد . چنین گمانی کفر اســت و  گمان اندازد که مرادش ناقص اس
شود.میموجب انحراف و گمراهی مرید 

که رابطه مرید با مرادش بر محور معرفت نفس قرار دارد لذا مرید  ییاز آنجا–۷
مستمراً بایستی برای شنیدن و دیدن عیوب عملی و خصائل جاهلانه و امیال  

شـنود خاشـع  میمکارانه خود آمادگی داشـته باشـد و در هر انتقادی که از مراد  
این انکار در حکم کفر اســت و اگر اســتمرار یابد  .و تســلیم باشــد و انکار نورزد

ــتـۀ  میبـاعـث نـابودی این رابطـه   ــرار گـذشـ ــت کـه مریـد اسـ ــود. و واجـب اسـ شـ
دگیش را   هزنـ دریجبـ ت بر  تـ ا مراد وی را در معرفـ ان بگـذارد تـ ا مرادش درمیـ بـ
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گردد و  اشچراغ راه آیندهاشیاری دهد تا گذشـتهاشحقیقت زندگی گذشـته
ی گذشته پاک گردد. هاو ابهام و عقدههااز تاریکی

ــفِ  –۸ مریـد بـایـد بـدانـد کـه راه هـدایـت و تعـالی در معرفـت و دین همـانـا راه کشـ
و این مکاشـفه که محور اصـلی راه  .طبقات نفس خویشـتن اسـت به یاری مراد

است در مراحل ابتدائی سراسر دردناک و تلخ است زیرا مرید مستمراً مواجه با  
شود و بایستی صبور باشد و  میابعاد و اعماق کفر و جهل و فساد و ریای خود  

انجامد و  میی برتر  هااین صـــبر از برترین عبادات اســـت که به علم و معرفت
و  بســـتبناین رابطه به  ،بدون این صـــبر و اطاعت و خشـــوع در مقابل مراد

پس صـبر بر خودشـناسـی از برترین صـبرها و از  .شـاید عداوت کشـیده شـود
.واجبات محوری در امر ارادت و معرفت نفس است

ــیطـانی و الهی نفس مریـد را گـام بـه گـام بـه  –۹ مراد همواره ابعـاد و طبقـات شـ
ــفـات و اعمـال  بنـابراین.کنـدمیوی معرفی   ــتی در رویـاروئی بـا صـ مریـد نبـایسـ

د و   ایـ أیوس گردد و قهر نمـ ــیطـانی نفس خود مـ ــتی در  طورهمینشـ ایسـ نبـ
رویاروئی با صفات رحمانی نفس خود دچار کبر و غرور گردد و به مرادش فخر  
بفروشد و یا در مقابل سائرین احساس برتری کند که این خطری عظیم است  

.و مرید بایستی مراقب این خطرات باشد

آید بهتر اسـت که هر  میهر سـوءظنی که در مرید نسـبت به مرادش پدید  –۱۰
ــریع ــرار خود  چه س ــادقانه در میان نهد و وی را محرم همه اس تر با مرادش ص

ــتـۀ مرکزی این ارادت را تبـاه  ــوءظن هسـ کنـد و مریـد را  میبـدانـد وگرنـه این سـ
نماید و راه تکامل را  میسـازد و از عرصـۀ رحمت و عزّت خارج  میگمراه و عدو 
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ک مراد امری شـدیداً واجب  تر سـوءظن به مراد اگر برطرف نگردد.کندمیسـد  
.است وگرنه به فاجعه منجر خواهد شد

ــفـات مرادش بر  همریـد بـایـد بـدانـد کـه اراده و امر و کلی ـ–۱۱ امیـال و افکـار و صـ
ــت به ــلط اسـ لذا انکـار و  .میزانی که ارادتی وجود داردنفس مرید ارجح و مسـ

ــتمراً وی را به ناکاتکبر و یاغی ــوائی و  میگری مرید در رابطه با مراد مس و رس
د و پوچ  میبطـالـت   ــانـ ه را از بین  میکشـ ــازد و این رابطـ ،زیرا مراد .بردمیسـ

مرید اسـت و مریدش را از خود مرید  بختی و هدایت دنیا و آخرتعاشـق نیک
مرید است  العلل ذاتی امر هدایت و رشد  دارد و این علّتمیهم بیشـتر دوسـت  

.ذاتی و فوق ارادی استو لذا اطاعت مرید از مراد هم یک واجب

ــت و عین –۱۲ دروغگوئی و مکر در رابطـه بـا مراد عین جنـگ تن بـه تن بـا خـداسـ
ت و حرام تن اسـ ی که میترین تلاش مرید  عداوت مرید بر علیه خویشـ باشـد و کسـ

بگوید بهتر است که از وی جدا گردد. تواند با مرادش صادق باشد و اسرار دل  مین 

تی اگر مرید اسـت مرادش را مالک کامل–۱۳ جان و مال و ناموس  مرید بایسـ
ای با مرادش مشـورت نموده  هر مسـئلههو ایمان و عقل خود بداند و لذا دربار 

ل خود ادی و معنوی خود  ترو امر وی را بر میـ د و مرادش را رزاق مـ جیح دهـ
.دخل و تصرفی را در زندگی خود به مرادش بدهدبداند و حق هر 

وی را امری  ،گهگاهی مراد برای امتحان و ارتقای معرفتی و ایمانی مرید–۱۴
د که  می ریعت باشـ ا ورای منطق و عقل و حتی ورای دین و شـ نماید که چه بسـ

ــریعت در وی یک   ــانه این امر را اطاعت نماید عقل و دین و ش اگر مرید خالص
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د و خـالصمیدرجـه جهش و تعـالی   ابـ ه عقـل برتر و حکم  میتریـ گردد و بـ
.رسدمیی از شریعت ترتوحیدی

ریعت و اصـول عقلانی بارها –۱۵ مراد در مرید دچار  واسـطهبهممکن اسـت شـ
ان و الی  تر امتحـ ــول تعـ اً آن اصـ ایتـ ب قرار گیرد ولی نهـ د و تخریـ د و  میدیـ ابـ یـ

شــرطی که مرید خالصــانه اطاعت  نماید بهمیبارتر از قبل رخ  تر و یقینمحکم
.امر نماید و شرک و ریا نورزد و سوءظن به مرادش نداشته باشد

گونه که  میزانی که اصــول ابتدائی و بنیادی عقل و شــریعت را آنمرید به–۱۶
ــاله آمده رعایت   ــتۀ این رسـ تواند در رابطه  میکند  میدر شـــش فصـــل گذشـ

هتردقیق املیترو خـالصــــانـ ه همواره دچـار  ترو تکـ ا مراد قرار گیرد وگرنـ ی بـ
زیرا یک مؤمن در رابطه با مرادش قرار اســت  .مشــکل و دغدغه و ابهام اســت

رعایت اصـــول عملی  بنابراین.که به حقیقت شـــریعت برســـد و نه به نفی آن
.باشدمیمریدی –شرع از واجبات و مقدمات رابطه مراد 

هیچ چون  آید بایسـتی از جانب مرید بی می هر امری که از مراد بر مرید فرود  –۱۷
فعل درآید تا حکمت آن حُکم در عمل در دل مرید پدید  هیچ ریائی بهو چرائی و بی 

ــطـهبـهآیـد زیرا حکمـت حقیقی   ــاپیش طلـب  واسـ ــت و پیشـ کلام قـابـل انتقـال نیسـ
ــرکـانـه از جـانـب مریـد  می حکمـت هر حُک را نمودن یـک توقع ابلهـانـه و بـاطـل و مشـ

.. هر امری از مراد بایستی همچون وحی الهی تلقی گردد و اطاعت شود است

تواند امری را صادقانه و کامل اجرا نماید بایستی از مرادش  میاگر مرید ن–۱۸
اً اگر   ائی آن امر بپرهیزد و عمومـ ــیر بخواهـد و از اجرای نـاقص و ریـ عـذر تقصـ
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ــریعمین ــتی هر چـه سـ ک  تر مرادش راترتوانـد اطـاعـت هیچ امری نمـایـد بـایسـ
شود.میالآخرة نماید وگرنه خسرالدنیا و

ــت  –۱۹ ــبت به مراد وجود ندارد بهتر اس اگر حُب و ارادت قلبی در دل مرید نس
. زیرا  حدّ یک شــاگرد رابطه داشــته باشــد تا گمراه و ریاکار نشــودکه حداکثر در 

.  بزرگ استمیو حراباشدمیترین ریاهای بشری  تظاهر به ارادت از خطرناک

ــانی خود  مریـد بـه–۲۰ خواهـد در واقع  میمیزانی کـه مراد را موافق امیـال نفسـ
خواهد و این میلی حرام اسـت و بایسـتی از نفس مرید  میمرادش را مرید خود  

و مرید باید بداند  .رود و باعث گمراهی اسـتمیپاک شـود وگرنه رابطه به خطا  
ــاد بـا امیـال و عـادات و  کـه عـالی ــتنـد کـه در تضـ ترین امرهـای مراد آنهـائی هسـ

.باشندمیآرزوهای مرید 

محور صــدق و خلوص و تعالی مرید در رابطه با مرادش همانا تواضــع و  –۲۱
که گوئی  ایگونهباشــد و حفظ کامل آداب و حرمت بهمیخشــوع وی با مراد  

ــت که یک مرید در وجود   ــور پروردگار قرار دارد زیرا قرار نهائی آن اسـ در حضـ
ــد و حتی بـا پروردگـارش در همین دنیـا دیـدار نمـایـد پس  .مرادش بـه حق برسـ

اول این رابطه است که  هحفظ خشوع و ادب ظاهری و باطنی از واجبات درج
رود و از کیفیت تهی و پوچ  میسـوی سـهو و عادت و بطالت  رابطه به،بدون آن

ــتگردد ومی اگر رعـایـت ادب و حرمـت بـه مراد فقط  و.این خطری عظیم اسـ
.نمودکتر کلی بهتظاهر و زجرآور است بایستی مراد را 

مرید باید سعی کند که در همه حال آنگاه که در حضور مراد نیست یاد و  –۲۲
این امر در حکم عبادت  .حُب مرادش را در دل و ذهن خود زنده و مستمر دارد



چه باید کرد ١٢٢

باشـد که وی را از هر هوای نفس و غرور و انحراف  میبرای مرید  میو نماز دائ
.تواند دسـت بزند میهر روشـی  هدارد. برای حفظ این «یاد» مرید بمیمحفوظ  

ــتی جمال مرادش را نقش دل و ذهن خود نماید و لحظه از این  ایمرید بایسـ
.جمال غافل نباشد و همه خط و خال جمالش را از بر باشد

حرام اسـت که مرید به خواسـتۀ خودش از ظواهر شـیوۀ زندگی مرادش تقلید  –۲۳
شــود و اصــولاً تقلید خودســرانه از می. این تقلید نهایتاً موجب کفر و گمراهی کند 

.ظواهر کسی از روی بخل است و لذا عواقبی خطرناک دارد و حرام است

ــود مگر  –۲۴ حرام اســت که در حضــور مراد هجوگوئی و شــوخی و حرافی ش
ال کند و مرید بایسـتی مختصـر و مفید با کمال ادب و خشـوع  ؤ اینکه مراد س ـ

.بحث و جدل نکندسخن گوید و با مرادش 

غول به کارهای خصـوصـی شـود  ،حرام اسـت که در حضـور مراد–۲۵ مرید مشـ
تلویزیون تماشـا کردن  ،چیزی خوردن،سـیگار کشـیدن.مگر به حکم مرادش

و امثالهم بدون اجازۀ مراد در حضورش حرام است.

ــت–۲۶ ــود و مطلوب مرید اس ــوق و مقص و واجب  .مراد در حکم برترین معش
د بت به مرادش غیور باشـ ت که مرید حتی در مسـائل جزئی نسـ حفظ این  .اسـ

بر مرید حرام اســت که در جائی  .غیرت در حکم حفظ ایمان خویشــتن اســت
.شود بماند مگر به امر مرادمیکه از مرادش بدگوئی 

مرید روز  کهحالینک شب است» درایگوید که «میاگر مراد به مریدش  –۲۷
ــتی عقلاً و قلباً بپذیرد که حق با مرادش  می ــد تا حقیقتی بر  میبیند بایس باش
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ــۀ ارادت و امـامـت ــۀ فرارفتن از عقـل و حس  ،وی معلوم گردد زیرا عرصـ عرصـ
عادی و مادی است. 

سـوی سـلامت و میزان اطاعتش به اگر مرید در رابطۀ با مرادش مسـتمراً به –۲۸
ــد و خودکفـائی ن ــاس خفـت و زجر  میعزّت و رشـ کنـد بهتر میرود و بلکـه احسـ

اسـت که با مراد در میان نهد تا این مشـکل اسـاسـی برطرف شـود و اگر نشـد بهتر 
را در حدّ رابطه شــاگرد و اســتادی  اشاســت که مرید از این رابطه بگذرد و رابطه 

قطع رابطه نماید و کلی به تقلیل دهد و اگر این هم مقدور نیسـت بهتر اسـت که 
.یا لااقل برای مدتی دور باشد تا بتواند مسائل خود را درک کند و اصلاح نماید

ه–۲۹ ه بـ د کـ دانـ د بـ ایـ د بـ ــیر دین  مریـ ت و ارادتش از مراد در مسـ اعـ میزان اطـ
ــا  میخـالص و عقـل برتر از زمـان   ــتمراً در جـامعـه تنهـاتر و چـه بسـ رود و لـذا مسـ

ــت در میـان  میمطرود  فـامیـل خود نیز منزوی و تنهـا گردد و حتی ممکن اسـ
مرید بایسـتی حق این تنهائی را بداند و از آن گریزان نباشـد و سـرزنش  .گردد

فرار  .مردم را ارزش نهد زیرا راه تنهائی همان راه توحید و تقرّب الی الله اسـت
.از این تنهائی فرار از حق و لذا حرام است

فاعت و رحمت–۳۰ تش برکت و کرامت و شـ ی دنیوی حاصـل از وجود  هاپرسـ
اک ات در این رابطـه اســــتمراد یکی از خطرنـ ــتی  .ترین انحرافـ ایسـ د بـ مریـ

جوئی را محور این رابطه قرار دهد و نه فوائد دنیوی این  پرســـتی و معرفتحق
ــتبن توانـد نهـایتـاً رابطـۀ مریـد را بـا مرادش بـه  میچنین انحرافی  .رابطـه را بسـ

اقط کند و نهایتاً از همه آن رحمات دنیوی هم   اند و مرید را از ادامۀ راه سـ برسـ
.محروم سازد
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مرید بایســتی همواره خدمت مرادش نماید هر چند که این خدمات بســیار  –۳۱
. این خدمات برای مرید در حکم عبادت اسـت و  اندک و سـطحی و دنیوی باشـد

ترو مسـتقیم تررا با مرادش روشـن اشدارد و رابطۀ قلبیمیاو را مسـتمراً خاشـع  
کـاهـد کـه بزرگترین مـانع  میافزایـد و از کبر و غرور  میکنـد و بر علم و معرفتش  می

.نفس است. خدمت به مراد عین خیانت به شیطانِ این رابطه است

شود در این رابطه «رضای میآنچه که در دین عامّه «رضای خدا» نامیده  –۳۲
جیح  تر پس مرید همواره بایسـتی رضـای مراد را بر رضـای خودش.مراد» اسـت

ــازد تا همواره از منیّت که   ــایت مراد منطبق سـ ــایت خود را بر رضـ دهد و رضـ
تری را در وجود  ی جدید و عالیهاهمان شـیطنت اسـت مصـون باشـد و هویت

.خویش کشف و تجربه نماید

ــی که در هر مقطعی ب ـ–۳۳ تر و  هر دلیلی در نزد مراد عزیز و محبوبههر کسـ
باشـــد ولی بر  ترتر و ناخالصبه وی نزدیکتر اســـت هر چند که تازه وارد و خام

عزیز شــمرند و  ،ســائر مریدان امری واجب اســت که آن فرد را همچون مراد
اً در حکم طغیـان در   ــدیق نمـاینـد و تکبر نکننـد کـه این انکـار و تکبر دقیقـ تصـ

چنین فرد  .شـودمیمقابل دل مراد اسـت و از اشـد کفر در این رابطه محسـوب  
ین  تر محبوبی در نزد مراد همواره در مقام «دوسـتِ دوسـت» قرار دارد که دقیق

سایر مریدان است و از اهمّ  ارادت و ایمان و اطاعت و معرفتِ میزان و امتحانِ 
ــد ومیامور در این رابطـه   ــا مریـدان قـدیبـاشـ ــتِ  میچـه بسـ کـه بـا انکـار «دوسـ

از این رابطه ســاقط گردیده و گمراه شــده و به عداوت با مراد  کلی  بهدوســت»  
صـورت گرفت و منجر  (ع)اند همچون انکاری که نسـبت به حضـرت علیرسـیده

ــلام ــتِ  .گردیـد(ص)بـه نفـاق در دین و عـداوت بـاطنی بـا خود پیـامبر اسـ «دوسـ
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ــت» بـه ــت و  همثـاب ـدوسـ ــبـت بـه مراد اسـ امتحـان نهـائی در ایمـان و ارادت نسـ
و اطاعت از امرِ «دوسـتِ دوسـت» اطاعتی  .امتحان نهائی در تواضـع و معرفت

ــانه ــتقیم از خودِ مراد  تربخشو تعالیترو مفیدتربســیار خالص از اطاعت مس
.این یک قانون ذاتی است که هر مرید باید رعایتش نماید.باشدمی

انی–۳۴ ا زمـ دیتـ ه هر مریـ د این از  میمرادش را فقط برای خودش  ،کـ خواهـ
زودی  هارادت و محبّت نیسـت و بلکه از شـیطنت و کفر اسـت و این نوع رابطه ب

رســـد پس واجب اســـت که مرید احســـاس خطری جدی نماید و  میبه پایان 
.خدمت به سائر مریدان از نفس خود پاک سازدهواسطچنین میلی را به

ــادقمریـد بـه–۳۵ ــود در عطش  میترو خـالصترو عـارفترمیزانی کـه صـ شـ
میزانی  و به.شــودمیبیشــتر  اش باشــد و قدرت انتقادپذیریمیانتقاد از خود  

حتی بایسـتی از  کند قدرت انتقادپذیری وی کمتر اسـت. مرید  میکه اطاعت ن
.سائر مریدان طلب نصیحت و انتقاد نماید و خاشع باشد

کبر  همیزان کبر و یا تواضـع یک مرید در رابطه با سـائر مریدان همان آئین–۳۶
ــت ــع آن مرید در رابطه با مراد اس ــتی در  بنابراین.یا تواض ــتمراً بایس مرید مس

با  اشگردد تا رابطهتررابطه با سـائر مریدان بر کبر و غرور خود بتازد و متواضـع
ــریعمرادش خالص ــد نمایدتر گردد و سـ ــت در  مریدی که کامل.تر رشـ تر اسـ

.داندمیاز سائر مریدان نترگفتار و رفتار و افکارش هرگز خود را کامل

ئولیت–۳۷ های دنیوی را از یک مرید باید بداند که مرادش بار سـنگین دنیا و مسـ
برداشته و بر دوش خود کشیده است تا مریدش قدرت حرکت و رشد در وجود وی  

ه  امعنویـ ه اینکـ د نـ ا تلاش کنـ ــتـ د و در این راسـ ابـ ت و اخلاص در دین بیـ ت و معرفـ
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ــتر خوش بگذراند  ــتری کند و بیش . این  بخواهد در دنیا و عیش دنیوی تلاش بیش
.باشد مییک توقع و گمان باطل است که موجب گمراهی بسیاری از مریدان 

ــرک و مکر و ریـا بـه–۳۸ کنـد بـه  میمیزانی کـه یـک مریـد در رابطـه بـا مرادش شـ
از لـذایـذ و عزّت گردد و در ایمـانش  میی روحـانی و معرفتی دور  هـاتـدریج 

های جاهلانۀ ســابق در  هوای نفســانی و عشــرتتدریجبهشــود و  میمتزلزل  
تـدریجبـهیـابـد و میکنـد و میـل بـه اعمـال و لـذایـذ کـاذب دوزخی  میوی رجعـت 

کند که مرادش وی را فریب داده اسـت و حقوقش از دسـت رفته  میاحسـاس  
ــابقش بر باد رفته و   ــت و بســیاری از امکانات دنیوی س از مرادش  تدریجبهاس

ب اری  احســـاس طلـ از کفر و انحراف از راه معرفـت  میکـ ــرآغـ د و این سـ ایـ نمـ
هاتواند به عداوت منجر گردد و فرد را دوباره به دوزخ جهالتمیباشــد که  می

ین عمل اســت و  ترپس شــرک و ریا در رابطه با مراد حرام.بازگرداندهاو تباهی
ــاس نکنـد کـه   ــتی همواره بر اطـاعتش از مراد بیفزایـد و هرگز احسـ مریـد بـاسـ

.بر حق نماید مگر به اجازۀ مرادمیتواند خودسرانه اقدامیکامل شده و 

ۀ امور  –۳۹ مریـدان برادران و خواهران حقیقی و روحـانی همـدیگرنـد و در کلیـ
ــریک و از همـدیگر در دو دنیـا ارث   ــتی  میدنیوی و اخروی شـ برند و لذا بایسـ

نسبت به همدیگر دلسوز و رهنما و یاور باشند و فداکاری کنند و در عین حال  
همدیگر را صــمیمانه و متواضــعانه نصــیحت و انتقاد نمایند و انتقاد بپذیرند و  

که این راه توحید و اخلاص و عشــق و ایثار اســت لذا هر  باید بدانند از آنجائی
ان و   د این از نقص او در ایمـ ه خودش را بهتر و برتر از دیگری ببینـ ــی کـ کسـ

ــیـار ایثـارگرتر و قـدی ــت هر چنـد کـه بسـ ــد کـه تـازه  میمعرفـت اسـ تر در راه بـاشـ
ع تی متواضـ یر محبت و  .تررباشـد نه متکبتربایسـ تی در مسـ و نیز مریدان بایسـ
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هر حسـدی بین آنها .ارادت و معرفت با هم رقابت داشـته باشـند و نه حسـادت
ــتی برطرف شــود.  ــت که بایس ، یکی از  هرگاه که مرادو دال بر نقص عظیم اس

دهد بایســتی آن مرید قلباً میبیت مرید دیگری قرار تر مریدان را مأمور مراقبه و 
عملاً اطاعت کند وگرنه در رابطه با مرادش تکبر دارد. این از مهمّات و واجبات  و 

کار مرید است که به شدت بایستی مراقب باشد و گمان نکند که مرادش وضع و 
. چنین گمانی دال بر سـوءظن بزرگی به  کندمیحال و احسـاسـات وی را درک ن

.داردهمراه به باشد که عذاب  میمقام مراد است و گناه و خطائی عظیم  

درت و تلاش و  –۴۰ ت و نیز قـ ب او در دین و معرفـ ه طلـ د کـ دانـ د بـ ایـ د بـ مریـ
ــبت به مرادش همگی از   موفقیت وی در این راه و نیز محبت و ارادت وی نسـ

خودی خود  کدام بهوی و هیچهت ایمان و عشـق و معرفت مراد اسـت دربار قوّ 
ــت ــبـت بـه مرادش در  .از وجود خود مریـد نیسـ و بـایـد بـدانـد کـه محبـت وی نسـ

بت به وی طحی و ناخالص اسـت ،مقابل محبت مرادش نسـ یار اندک و سـ .بسـ
برای مرید امری مســتمر و واجب اســت تا دچار خودمحوری و  هااین دانســته

ــتـد و منحرف نگردد ت و معرفـت مراد  .غرور و کبر نگردد و از راه بـاز نـایسـ محبّـ
.در مراحل کمال اخلاصمرید هرگز در ظرفیت ادراک مرید نیست الاهدربار 

ــتی  –۴۱ ــت که یک فرد در مقام مراد بایس ــرایطی اس ــرایط ذیل حداقل ش ش
:حداقلی از آنها را دارا باشد

.صدق و صمیمیّت در گفتار و رفتار–۱

.نیازی و عدم هر نوع وابستگی به حکام ظالمبی–۲

.ستاری و رحمتانصاف و عفو و –۳
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.قاطعیت در القای حق و قهر و غضب در مقابل ستم و شرک و فساد–۴

.نیازی و قناعتبیریا و توأم با فخر و بیفقر –۵

.عدم اعتیاد به مواد مخدر–۶

.عدم تبعیض بین خویشان و غیر–۷

.عدم آلودگی به مفاسد مشهور زمانه–۸

.ساز زمانهعلم و معرفت لازم بر همه مسائل واجب و سرنوشت–۹

.تساهل توأم با قدرت القای حقایق دینی و عقلی–۱۰

.جلوتر بودن از علوم و فنون و معارف زمان خویش–۱۱

.های مصلحتیبری بودن از هر نوع سیاست و دروغ–۱۲

.قدرت و بلاغت کلام–۱۳

.مادی و معنویایپاسخگوئی قاطع و عملی دربار هر مسئله–۱۴

.بینی امور کلی و جاری زمانهقدرت پیش–۱۵

.قدرت القای فکر و ذکر لازم به هر یک از مریدان در حدّ ظرفیت آنها–۱۶

.داشتن معرفت و اِشراف کلی بر همه مذاهب و مکاتب زندۀ زمانۀ خویش–۱۷

.داشتن قدرت مکاشفه و الهام قلبی–۱۸

خداشناسی  شناسی و  شناسی و جهانمردم،شناسیانسان،خودشناسی–۱۹
.لازمیدر حدّ 
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ه نفس و اجرای  –۲۰ اء بـ ــبر و توکـل و اتکـ ــوع و صـ اکـدامنی و خشـ تقوی و پـ
.محکمات دین و اخلاق عملی انبیای الهی

ــرایط فوق حـداقـل توان و   ــتی دربـارۀ هر یـک از شـ یـک فرد در مقـام مراد بـایسـ
ــد وگرنـه پـذیرش   ــتـه بـاشـ معرفـت و کفـایـت را لااقـل در رابطـه بـا مریـدانش داشـ

آور دارد و چه بسـا فرد  غایت هولناک و عاقبتی حسـرتبهمیچنین ادعا و مقا
ــرالـدنیـا و آخرت نمـایـد ترین و در عین حـال  چنین ادعـائی عـالی.مـدعی را خسـ

و  .باشـــد میین ادعاهای بشـــر بر روی زمین  ترترین و پرمســـئولیتخطرناک
میزانی که یک مراد در عطش اضافه کردن مریدان و هواداران خویش است  به

.باشدمیبر باطل است و کذاب 

پرسـتی ارادت و ایمان دارد بایسـتی به شـدت  زنی که نسـبت به مرد حق–۴۲
ا هوس ــد کـه این رابطـه را بـ اشـ ان ـهـامراقـب نفس و کردار خود بـ گی  هو مکر زنـ

آلوده نسـازد و در رابطه با مرادش رعایت دو صـد چندان حیا و عفّت را بنماید و  
و در نزد فامیل  میدو صـد چندان بیشـتر از هر مؤمنی بایسـتی در مجامع عمو

و   انحرافــات  و  بپرهیزد وگرنــه خطرات  امر  این  در  تظــاهری  نوع  از هر  خود 
و  .باشــدمیهای حاصــل از آن برای زن بســیار شــدیدتر از مریدان مرد  عذاب

مراقب نفس و کردار خود باشـــد و وظایف زنی که شـــوهر دارد بایســـتی شـــدیداً  
ــرعی و عرفی خود را بیش از هر مؤمن دیگر در رابطـه بـا خـانوادۀ خود رعـایـت   شـ

زنانه بر علیه ایصـورت حربه کند و مبادا غرور حاصـل از رشـد عقلی و دینی را به 
ه  ــوهرش بـ ه شـ ــّ ان و خـاصـ ه این از خطرات درجـاطرافیـ ار گیرد کـ اوّل برای ه کـ

ستی دو صد چندان اطاعت  یمرید باعنوانبه . زن  گرددمیمریدان زن محسوب  
.و عبادت و تزکیۀ نفس و حیا و تواضع داشته باشد و مراقب اعمال خود باشد
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و در  میاعمّ از زن و مرد در مجامع عموواجب اســـت که کلاً هر مریدی  –۴۳
ه  ،نزد بیگـانگـان و منکران دین و معرفـت ارادت و اطـاعـت و مریـدی خود را تقیّـ

ه د و این امر را بـ ایـ ه  نمـ ه بـ ایش نگـذارد وگرنـ ه نمـ ک کـالای دنیوی بـ ــورت یـ صـ
ــت   ــرعـت ارادت و ایمـان خود را از دسـ ها و  دهـد و نیز خطرات و عـداوتمیسـ

.واسطۀ چنین تظاهری در انتظارش خواهد بودهای زیادی بهدام

ی خود را از  هاو نداشـتههامیزانی که یک مرید مسـائل و اسـرار و داشـتهبه–۴۴
ت و امکان رشـد و اخلاص کمتری دارد میمرادش پنهان  .دارد از وی دور اسـ

هر پنهان کاری عمدی از مراد در حکم یک گناه اسـت و مرید را دچار مشـکل  
.سازدمیبستبنو 

ایـد بـدانـد کـه هر امری از مراد برای مریـد موجـب پـدیـد آمـدن یـک  –۴۵ مریـد بـ
ــود و لـذا اگر مراد بـه مریـدی  میبرکـت و نعمـت و معرفـت و جهش جـدیـدی   شـ

کند دال بر آن اسـت که مرید طالب رشـد و حرکت جدیدی نیسـت و  میامری ن
ــت ــده اس ــت که  .راکد و تنبل ش قناعت در معرفت و اخلاص تنها قناعتی اس

ــت ــلامت و  میمرید یک روندۀ دائ.برای مرید حرام و خطرناک اس ــت و س اس
.ایمانش بسته به این روندگی مستمر دارد

ــت–۴۶ ــت زیرا درجهبهش ــتی برای مرید حرام اس ــت به اندازۀ  پرس ای از بهش
ــد و   ــت تا امکان رش ظرفیت وجودی وی به او از همین دنیا اعطاء گردیده اس
ه   ه اینکـ د نـ ت خود بیفزایـ ت و حکمـ اشــــد و بر علم و معرفـ ه بـ ــتـ الی داشـ تعـ

طلبی پیشـه نماید وگرنه همین رحمت و عزّت نقد را هم  پرسـتی و راحتبهشـت
.دهدمیاز دست 
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ین و  ترخواهد بایسـتی از مرادش بخواهد و این حلالمیمرید هر چه که –۴۷
های خویش اسـت که موجب رشـد معنوی  ترین راه رسـیدن به خواهشزودرس

د از  ،نهـائی و اخلاصهگردد. ولی در مرحل ـمیهم   حق آن اســــت کـه مریـ
از مرادش بخواهـد کـه برای وی چیزی   مرادش هیچ چیزی نخواهـد بلکـه 

تر آن اسـت که حتی این را  و این ارادت کامل اسـت ولی ارادتی کامل.بخواهد
د برای وی   ــلحـت مریـ ه مصـ ا بـ هم از مرادش نخواهـد و بگـذارد کـه مرادش بنـ

روزی پیشه نماید و مراد را خالصانه  چیزی بخواهد و بر این وضع صبری شبانه
.خدمت و اطاعت کند

ــاس کنـد کـه مرادش بین مریـدان خود تبعیض قـائـل –۴۸ هرگـاه مریـدی احسـ
تر این سـوءظن را با مراد در میان نهد تا رفع گردد  اسـت بایسـتی هر چه سـریع

.بیندمیشود و عذاب میوگرنه موجب گمراهی وی 

ــت و از  نومیـدی از رحمـت و لطف و کرامـت–۴۹ مراد عین نومیـدی از خـداسـ
و.بدترین کفرها و گناهان اسـت و چه بسـا موجب سـقوط مرید از کل راه گردد 

رّه شــدن به لطف مراد خطر و گناهی بزرگ اســت و ممکن اســت موجب  نیز غَ 
.سوی گناهان بزرگ بکشاندسقوط مرید از کل دین گردد و او را به

ا  –۵۰ ــت یـ اضـ ه رأی خودش برای خودش ریـ دارد از نزد خود و بـ د حق نـ مریـ
ادت فقط بر تکبر و   اضــــت و عبـ د چنین نوعی از ریـ اص قرار دهـ ادتی خـ عبـ

تر و  زیرا عبادتی و ریاضــتی برتر و کامل.افزاید و حرام اســتمیگمراهی فرد  
د ت از امر مراد نیســـتترمفیـ ه و اطـاعـ ــانـ زیرا هر عبـادت و  .از ارادت خـالصـ

پرسـتی  خودخواهی و خودمحوری و تکبر و هوسشـکسـتنِ قصـدبهریاضـتی  
تمرِ  کسـتن مسـ ت یعنی شـ و کل دین هم جز  .ی گوناگونها«من» و منیّتاسـ

.این هدفی ندارد
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مؤمنان .تواند باشـدمیانسـان یا مرید اسـت یا مقلّد و از این وضـع خارج ن–۵۱
دنـد ــرکـان هم مقلّـ ــان مریـدنـد و کـافران و منـافقـان و مشـ مریـدان از  .و مخلصـ

و مرید  .کنندمیکنند و مقلّدان هم از ستمگران تقلید  میپرستان اطاعت  حق
ــتحقاق و توان ارادت  طور کههمانحق تقلید کردن ندارد   ــلاً اس مقلّد هم اص

د بـاطن.نـدارد د هم ظـاهرمریـ ــت و مقلّـ ــت و اهـل  پگرا و اهـل معرفـت اسـ رسـ
.امام هدایت و امام ضلالت:داردمیپس هر انسانی اما.عشرت و بازی است



هفت وادی انسانیّت -فصل هشتم





وادی جهالت و غرایز  :وادی اوّل

متافیزیکی  یی بارز و عینهاو حجتهاآدمیزاد از بدو تولد تا دورانی که نشانه
ــی خودش نبیند و با یقین به درک و  ــخص و دینی و فوق منطقی در زندگی ش
د هنوز کمابیش در درجاتی از قلمرو جهالت و تاریکی   وس آن نرسـ باور محسـ

خودی  کند و اسـیر قوای غریزی و احسـاسـات و امیال کور و خودبهمیزیسـت  
ت هر چند که از تعلیم و یار قدرتمندی ترو حیوانی اسـ بیت و وراثت دینی بسـ

هم برخوردار باشــد و به علوم و فنون و عقول قابل توجهی هم مســلح باشــد 
ولی هنوز در عرصۀ جهل است و جهل حاکم بر کلیۀ حالات و افکار و اعمال  

دید اسـت و بنیاد  تر اوسـت و همه کردارها و پندارهای دینی وی نیز در قلمرو
ــازی در حیا ــت س ــرنوش ــتی وی ندارد و و قوّت و حرکت جدی و س ت و هس

ــائل دینی در حیات جدی وی نقش مه ندارند و حداکثر در حد تفنّن  میمس
و اصـولاً هر ارزشـی که  .و تزئینی دارندایو بازی هسـتند و کاربردی حاشـیه

ــد به همینایعاریه و اگر امور دینی تحمیلی هم .گونه اســـتو وراثتی باشـ
. سازندمیآورند و انسان را منافق و رنجور  میبار  باشند که نتایج ضد دینی به

رانند و انسـان به طرز  میها و غرایز حکم  در این وادی جبرها و عادات و بازی
،بیت اجباری ترتعلیم و:بردمیاز آنها فرمان ایاجتناب ناپذیر و مسـخ شـده

شـرایط اقتصـادی و اجتماعی و جغرافیائی و ،شـرایط وراثتی و حتی ژنتیکی
ــی ــاس ــی و القائات و تبلیغات فرهنگی و امثالهم و از همه اس ــیاس غرایز  ترس

،شـهوت جنسـی ،تغذیه:آورندمیاین حیات کور را پدید  ههسـتند که شـالود
.حرص و امثالهم،جوئیسلطه،کبر و غرور
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وادی انســان از هر گروه و طبقۀ فرهنگی و اقتصــادی که باشــد مرید  در این  
ــای غرایز درونی   ــرایط بیرونی و مـادی اســـت در خـدمـت ارضـ جبرهـایِ شـ

و موجودی محصـور و محدود و مجبور و حقیر و اسـیر تن خویشـتن  .خویش
ــت و مطلوب ــفات و اس ــد ص ــعه و رش ــرایط بیرونی فقط موجب توس ترین ش
شـود و کبر و حرص و تبهکاری و بازیگری و سـتمگری و میکردارهای منفی  

ــی و حیوانیـت را تقویـت   اشـ د و فطرت و عقـل و هوش حیوانی میعیـ ایـ -نمـ
.سازدمیبشری را هم تحلیل داده و نابود 

کلی انســان یک حیوان موذی و دیوانه و رنجور و حریص و طوربه در این وادی  
هوش حیوانی نیز از اکثریت حیوانات  لحاظبه گســـیخته اســـت که حتیعنان

ازیِ تر اسـت و درمانده تر پسـت . کمال رشـد بشـری در این وادی در حد ابزار سـ
ا  عبث و مخرب و جنون دمیآسـ ان حداکثر  باشـ تواند یک می. در این وادی انسـ

هوش و . میمونی که اسـیر و درگیرِ میمون شـرور و نابغه و تبهکار و رنجور باشـد
داند و با آنها فقط  میحالات فوق میمونی خویش اسـت و کاربرد درسـت آن را ن

ازی   ازی زجر  میبـ د و در این بـ . در این وادی گرددمیکشـــد و هلاک  میکنـ
.شناسدمیپندارد که همه چیز را  میجز خودش  انسان به 

این وادی کـامـل ــاندر  ین و ترهـا تبهکـارترین و دیوانـهترین و برترین انســ
ــانین  ترجاهل ــتندانس ــمندان:ها هس ــتمداران،دانش ــیاس ،ثروتمندان ،س

ی،مبلغین،هنرمندان بزرگ ،فرماندهان نظامی ،مخترعین،قهرمانان ورزشـ
ت الهمدولـ دیران و امثـ ان اهـالی این وادی  .مردان و مـ امـ ان امـ ان همـ و اینـ

امامان  جهل و ضـلالت و شـهوت و بازیگری و سـلطه و فسـاد در  :باشـندمی
.ی گوناگون غرایز در شرایط گوناگون و ادوار گوناگونهاعرصه
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د و در درجـات میهمواره اکثرّت مردم روی زمین مقیم در این وادی  ــنـ بـاشـ
باشـند که  میها اینان قلمرو و بسـتر و عُمّال تمدن.کنندمیاین وادی زیسـت  

تنداهرم تم هسـ ی اقتصـادی و هادر این وادی دارائی.های جهانی اعمال سـ
.بریها هم موجب ستمفکری و فرهنگی موجب ستمگری است و نداری

ــۀ جاهلیت به زبانی عرصــۀ کفر غریزی و کور و حیوانی اســت ولی در  .عرص
عین حال از فطرت دینی و ناخودآگاه هم برخوردار است که در وجود انسان  

میزانی  کند و انسان بهمیو نجواهای گنگ وجدان عمل  هاصورت جنبشبه
ــخ   اسـ ه این تحرک و نـداهـا پـ ه خطرات  میدهـد و بـه آن عمـل  میکـه بـ د بـ کنـ

افتـد و این  میهـای غیر قـابـل خروج نهـای عظیم و چـاهنـاپـذیر و فلاکـتجبران
ــه نیز   ــان را در همـان عرصـ ــت کـه انسـ همـان مـذهـب جـاهلی و کـافرانـه اسـ

ــونیّت   ــان به میزانی که از این عقل ذاتی و دین فطرتی  میمص ــد و انس بخش
شـود و میدینی و عقلی روبرو  تری واضـحهابا حجتتدریجبهکند  میتبعیت  

گیرد و از سـقوط در توحش و تبهکاری و فحشـاء  میاز حیوانیت خود فاصـله 
هواســط این مصــونیت در محدودۀ ادراک ذهنی به.ماندمیو جنون محفوظ  

دهد و مهاری  میبیت و مذهب سنتی و وراثتی و عامیانه رخ  ترهمان تعلیم و
خوب بودن و حیا و راســتی را بر شــرارت و ،نهد و انســانمینســبی بر نفس  

ولی غایت این وضــع  .دهدمیجیح  تروقاحت و ریا در حد توان و مصــالحش
ــنین بالاتر   ــوی نیهیلیزم و پوچی و ذهنی و روانی بهلحاظبهتدریجبهدر س س

ترشـاقّهتدریجبهرود زیرا ماندن در وضـعیت راسـتی و درسـتی و عقل  میبرزخ  
ــان دچار بلاتکلیفی و میغیر ممکن  کلی  بهگردد تا آنجا که می ــود و انسـ شـ
ــردگی و انفعـال و میدر درون و برون خود  میگی عظید ارابی ــود کـه افسـ شـ
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ــت ــدید از عوارض این مرحلۀ طبیعی اس در این مرحله جامعه و .نومیدی ش
ــتایـدئولوژی ــیـاسـ ی هـاو احزاب و فرقـههـاو حکومـتهـاهـای اجتمـاعی و سـ

آورند و نیز علوم و فنون میی در این برزخ هجوم  یهاصورت جایگزیندیگر به
اصـلاً خود این انواع  .هاو نیز مواد مخدر و لاابالیگریهاو نیز خرافههاو هنر

ــری و هاجایگزینی ــولات عرصــۀ برزخ بش ی مقبول و مطرود جامعه از محص
ندمیجوامع برزخی   لاً جامعه.باشـ تیو اصـ تیو گروهپرسـ پرسـتیو نظامپرسـ

ه و واکنش طبیعی برزخ اعت ادی و پوچی عملی اســـتنتیجـ گریز از این  :قـ
غیر را بر جـای خویش برگزیـدن ! خروج :برزخ خویش و پنـاه بردن بـه «غیر»

ــتن ــت و گریز از «خود» و پنـاه از خویشـ ، فرار از خود ! و این بیزاری و وحشـ
بردن به غیر محصــول طبیعی دین فطرتی در انســان اســت و مقدّمۀ واجبی  

برای گذر از حیوانیت به انسانیت و دین معرفتی و انتخابی است.

ــۀ جـاهلیـت و حـاکمیـت غرایزهب ـ ــان دچـار عـذاب،طور کلی در عرصـ های  انسـ
ــدید و طویل و تبـاه کننـده ــد نکه جبرانایشـ ــود زیرا هنوز میناپذیر باشـ شـ

حقیقتی را به یقین ندیده و لذا ذاتاً مســـئولیت کافی ندارد و لذا کلاً حتی در  
بدترین اعمالش هم مشـــمول یک رحمت و عفو کلی از جانب ذاتِ پروردگار  

های این عرصـه هم اسـاسـاً سـطحی  و موفقیتهاخوشـیطور کههمان.اسـت
ــان  و بیمیو دمد ــفات ماندگاری در انس ــتند و ارزش و ص ــه و گذرا هس ریش

شــوند و به بهانه میگذارند و موجب یک خوشــبختی ماندگاری نمیبرجای ن
در این عرصـه بهشـت و جهنم و عذاب و اجر هر دو  .روندمیو بادی از دسـت  

عیت یار  یهاوضـ ه نیز بسـ تند و علوم و تجربیات این عرصـ ی گذرا و ناپایدار هسـ
ند و بهمیسـطحی و رقیق و کم خاصـیت  رعت دچار ابطال  باشـ .گردند میسـ



١٣٩ت یّ انسانیوادهفت - هشتم فصل

معنویات هم در این عرصـــه ســـطحی و اســـاســـاً بازیچه و تفننی هســـتند و 
ــه دایریشـ دارنـ ــان نـ ا یقین  .در جـان انسـ اً و بـ چون هیچ چیزی جـداً و قلبـ

الشـعاع انواع جبرهاسـت و لذا این  انتخاب نشـده اسـت و کل حیات فرد تحت
نه گناهی جدی و مسـلّم وجود دارد و .سـتهاوفائیو بیهاعرصـۀ معذوریت

.  س و محدودیت و ناچاریتر دید و تر این عرصـۀ بازی و غریزه اسـت و .نه ثوابی
ــت قـدرت طلـب ــودمیو جبـارتر  تر در این وادی هر کـه مجبورتر اسـ . غـایـت و شـ

ها در ی این قدرتها. و کانونهای مادیقدرت:کمال این وادی قدرت اســت
.واقع کانون اشد مجبوریت و جباریت است و کانون اشد جهالت و ضلالت

ی غیبی و متافیزیکی دین هاوادی حجّت:وادی دوّم

طبیعت و فوق حواس و ماوراءی دســتیابی به جهان غیر و لحاظبهاگر دین را  
ــان  تـدریجبـهعقـل بـدانیم (جهـانی کـه وجود نـدارد ولی  ــۀ وجود انسـ بـه عرصـ

ین  تر آید) و خدا را که در رأس و محور دین قرار دارد مظهر دسـت نیافتنیمی
ین جنبۀ جهان بدانیم پس رابطه انسـان با دین همان رابطۀ انسـان  ترو نابوده

ــرار و حیرت   ــر اس ــراس ــت که س ــتی اس ــدمیبا نیس حس دینی و حس  .باش
.داردایجانبهنیستی شباهت همه

ادراک ذهنی و احســاســات و تجربیات غریزی و اجتماعی و ،حواس بشــری
ی هاها از طبیعت و ســائر افراد و جوامع جملگی عرصــهمشــاهدات و عبرت
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ــانه ــات دینی و ظهور نش ــاس ــعور و احس ــند  میی غیبی و نامعقول  هاش باش
ولی  .ی شــعور و احســاســات ضــد دینی هم هســتندهاعرصــهطور کههمان

ــان هر چه که در زمان به پیش   ــانهمیانس ــتر درک  هارود نش ی غیبی را بیش
ــدیدتری پیدا  مینموده و باور   و گوئی  .کندمیکنـد و به آنها توجه و تمایل شـ

،ماده که در مسـیر زمان و تجربۀ زندگی غیبیّت و متافیزیک حیات و هسـتیِ 
ــان عیان  ــتر بر انس ــود و این همان حجتمیبیش ــتند که  هاش ی دینی هس

ــئول و مأمور  میناخواه بر هر فردی وارد  خواه ــوند و او را مس ــازند که  میش س
ــری که در وادی  .تفکر نماید و انتخاب کند حوادث مثبت و منفی و خیر و ش

ر رخ  علیتِ  نمایند و نظام حسـی و معقول و علیتی و مادی وی  میحسـی بشـ
ی  بســـت بنکنند و یا در اوج  میهای وی را باطل  ریزند و حســـابمیرا درهم  

ــی معجزه ــایشـ ــا پـدیـد گشـ ی دینی و غیبی  هـاجملگی حجـت،آورنـدمیآسـ
ــوب  ــدار میمحسـ ــان هشـ ــونـد و بـه انسـ دهنـد کـه در ورای مـادیـت و میشـ

قدرت و علم و واقعیتی  ،گری و غرایز و امیال و عقول و علوم بشــریحســاب
هابرتر وجود دارد و بایستی به آن توجه کند و آن را به حساب آورد. این حجت

نمایند و محکم با باطن انســـان ســـخن  میقدری واضـــح رخ  بههاو نشـــانه
گویند که به آســـانی قابل انکار و فراموشـــی نیســـتند و به هیچ حســـاب می

فردی و اجتمـاعی و طوربـهی متـافیزیکی  هـااین حجـت.آینـدمیدیگری هم ن
ــتمراً رخ   ــدیداً مخاطب قرار داده و میجهانی مس ــان را ش دهند و وجود انس

دهند که خودش را از ورطۀ مادیت و رکود و فسـاد برکشـد  میهشـدار و اخطار  
در خواب و بیداری در تجربۀ شخصی و اجتماعی  هااین نشانه.و نجات دهد

ــان بـهمیحتی از دوران بچگی کمـابیش رخ میزانی کـه بـه آنهـا نمـاینـد و انسـ
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رسـد و میی برتر و بارزتری  هانماید به نشـانهمیدهد و توجه و تأمل  میپاسـخ  
ــد از ماده بهمعنایبهاین   ــتحرکت و رش ــوی معناس ــوی  از فیزیک به:س س

.سوی جهان ابدیاز جهان فانی به:متافیزیک

ــانهمیزانی که  و هر فردی یا اجتماعی به ی غیبی در  هادر رویاروئی با این نش
هـاورزد مواجـه بـا بـدبختی میذهن و دل و عمـل خود جـدال و تکبر و انکـاری 

ــانهمیهای گوناگون و عذاب ــود که خود این بلایا از جمله نش ی غیبی  هاش
ــتند که خود انســان هم متوجه غیبی بودن آن  ــود ولی باز هم اگر  میهس ش

ــازد و میبخواهـد  توانـد انکـار ورزد و عقـل خود را فریـب دهـد و خود را کور سـ
گونه  و این.و توجیهات مادی بیاوردهای متافیزیکی بهانههابرای این نشــانه

ــان به ــوی تحمیق و تجاهل  اســـت که انسـ بینی که یک  میرود و گاه  میسـ
ین مسـائل زندگی خودش از  تردانشـمند و متفکر بزرگ در حل و درک ابتدائی

و این نیز یک عذاب عظیم و از جمله .اســتترو ناتوانتریک کودک هم ابله
.ی بزرگ متافیزیکی و دینی استهانشانه

و چه در عرصــۀ تصــدیق آنها هاولی انســان چه در ســوی انکار این حجت
.» ؟«چه باید کرد:شـودمیال بزرگ عملی با خودش  ؤ بالاخره مواجه با یک س ـ

 ــ کل  هال دربارۀ برخی از مســـائل زندگی نیســـت بلکه دربار ؤ ولی این یک سـ
انگیزۀ زیسـتن، راه و روش کل زیسـتن و مقصـود از زیسـتن و :زندگی اسـت

ــتن ــمانت حقِ این نوع زیس ــتن و ض ای  در چنین مرحله .توانائی برحق زیس
انســـان  ،ناگاه و همچون یک واقعۀ متافیزیکی و رســـالت غیبیاســـت که به

دهد نه فقط  میالات را  ؤ شـود و جواب س ـمیپرسـت و مؤمن و عارفی پیدا  حق
ا عمـل و موجودیـت خودش،در کلام بلکـه در عمـل ــان  .و آن هم بـ این انسـ
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شـود و در حکم امام و میین حجت دینی و غیبی محسـوب  تربرترین و کامل
نور هدایت و مظهر حق و ضمانت عینی و وجودی دین بر روی زمین است و 

اری ــی یـ اشـ ات بـ ب نجـ الـ داً طـ ت میات  اگر بخواهی و جـ ایـ د و از تو حمـ دهـ
ختیمی ازد و زجرها و میی این هجرت و حرکت را برایت گوارا  هاکند و سـ سـ

از   ت را از وجودت بـ الـ ای عرصــــۀ جهـ ل و زنجیرهـ ه تو قوت و میغـ د و بـ کنـ
ــارت و ایمان یک جهش و رهائی بزرگ را   ــدمیجسـ . او جمال ایمان و بخشـ

. و هم معلم و مربی توســت و هم حبیب و طبیب و رفیق  هویت ابدی توســت
کنی  میواسطۀ ارادت و اطاعت نسبت به او این راه را آغاز  او  و بههمراهبه.  تو

ــویمیو از فیزیـک راهی متـافیزیـک   . در اینجـا امـام یـا مراد دقیقـاً همچون شـ
ــتـۀ نجـات بر فرد تجلی   دیـدی نـداری مگر تر کنـد و در نـاجی بودن اومیفرشـ

ه داً بـ ه بعـ ــط ـاینکـ ارت  هواسـ هتکبر و انکـ ه تـدریجبـ ــبـت بـ خود را بفریبی و نسـ
ک نمائی و دوباره به عرصــۀ تر حقانیت و قدرت معنوی وی کور شــوی و او را

ابق نیسـت  معنایبه. ولی این بازگشـت  جهالت بازگردی بازگشـت به وضـع سـ
ــانی و بـه یقین   ــتی زیرا راه نجـات خود را بـه آسـ ــابق نیسـ زیرا دیگر تو آدم سـ

ــتۀ خود  ایدیده ــاس خود بر بطالت زندگی گذش و اینک با تمام درک و احس
ــت  .ایمان داری های نوین ورود به جهنم و انواع عذابمعنایبه لذا این بازگش

.است زیرا آگاهانه و عمداً حق را انکار نمودی و جهل را برگزیدی پس مسئولی

وادی توبه و طلب و اطاعت  :وادی سوم
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از این وادی به بعد تا به آخرین مراحل رشد و اخلاص و معرفت و علم و حکمت  
ــر مربوط به مســائل و حالات و مدارج رابطۀ مرید نســبت به مراد   ــراس و دین س

.عکساست براساس ارادت و ایمان و اطاعت و محبت مرید با مراد و به 

ین  تر ین و مفهومترین و بشریترفرد پس از رویاروئی با مراد که برترین و عینی
گردد و مینادم و خجل  اشحجت غیبی اســت از کل حیات و حتی گذشــته

میزان ارادت و این ندامت و توبه و پاک شـدن از گذشـته به.کندمیاز آن توبه  
دهد ولی در عین حال با نخسـتین  میاطاعت و ایمان به مراد گام به گام رخ  

دهد یک ندامت  میمرحلۀ تصدیق و ایمانی که نسبت به مراد در دل فرد رخ  
ــع حرکـت اولیـه  میکلی در نفس مقـدمـاتی فرد پـدیـد هو توب ـ آیـد و همین وضـ

سـوی حقیقت اسـت و نخسـتین گام برای رشـد در مسـیر عقل و اخلاق و به
ــود دقیقـاً همـان ایمـان به میدر این رابطـه آنچـه که ایمـان نامیـده  .معنویت شـ

باشـد و نه میمراد اسـت و ایمان به خدا هم یکی از محصـولات ایمان به مراد  
میزانی که خدای خصـــوصـــی و نفســـانی و موروثی فرد تســـلیم  به.بالعکس

تراسـت و این توبه هم ممکنخدای مراد اسـت این ارادت و اطاعت میسـرتر
در مقابل خدای  تدریجبهکلی خدای خصـوصـی و موروثی  طوربهو  گردد.می

گردد اصـلاً خدا نبوده و بلکه هوای نفس وی  میرود و معلوم  میمراد تحلیل  
.نفس وی با نام مستعار بوده استبوده است و بلکه شیطانِ 

ــولی و در این مرحلـه روح حـاکم بر کلیـۀ   امرهـای مراد بـه مریـد همـانـا احکـام اصـ
عمل شریعت انبیای الهی و احیای اخلاق فطری است مثل امر به صدق و وفا  
ــبر و رزق حلال و عفت و حیا و نهی از ریا و زنا و ربا و  و پاکدامنی و قناعت و ص

میزان ارادت  . و مرید به خواران و امثالهمدوری از سـتمگران و مفسـدین و حرام



چه باید کرد ١٤٤

یابد و مسـتمراً  میو ایمانش به مراد اسـت که قوت و خواهش اجرای این امور را 
ــائـل زنـدگیش از مراد طلـب امر   ــرک و تـدریجبـه کنـد وگرنـه  میدر کلیـۀ مسـ بـه شـ

. و اصـلاً میزان ناخالصـی و تظاهر دروغین به ایمان و ارادت اسـت  افتدمینفاق  
ئی از مردم را پدید  هاگروه که زمینۀ همیشگی شرک و نفاق در بشر بوده است و 

ا روح حـاکم بر فرهنـگ   د و ریـ افرنـ اً کـ اطنـ بـ د و  آورده کـه ظواهری دینی دارنـ
. این واقعه در صـدر ظهور هر پیامبر و عارفی جبراً رخ نموده اسـت که آنهاسـت

مسـیحیِ ضـد مسـیح و مسـلمان ضـد محمدی و شـیعۀ ضـد علی را پدید آورده  
ی درویشـی در ها. سـلسـله اسـت و دراویش ضـد معرفت را و آخوند ضـد دین را

جهان اسـلام هم محصـول تظاهر و ریای در ایمان و ارادت نسـبت به مراد و پیر 
ــد   ــند هر چند که اکثریت این مشــایخ خودشــان از جمله امامان  میو مرش باش

ــلالـت   ــنـد و بـه همین دلیـل رعـایـت احکـام بنیـادی اخلاق و مینفـاق و ضـ بـاشـ
مترین ارزشــی ندارد و بلکه ضــد ارزش محســوب  کهاشــریعت در این ســلســله 

جای شـریعت اسـتعمال مواد شـود و این نشـانۀ ضـلالت و نفاق آنهاسـت که به می
.اند که منشأ خودفریبی و جنون و فساد استمخدر را قرار داده 

کسـی که در این نخسـتین وادی ارادت و ایمان قلبی در مقابل احکام شـریعت  
ــأن خود نتکبر دارد و آن را در  کلی یا خودش از هر ارادت و ایمانی یابد به میش

ــت و این رابطه محکوم به تباهی   ــیّاد اس ــت و یا مرادش فرد گمراه و ش تهی اس
ین احکام شریعت  تر . و باید بدانیم که نخستین و حیاتیکش واجبتر باشد و می

روزمره   ــدق و میهمـانـا احکـام عملی اخلاق در زنـدگی  (مثـل صــ ــد  بـاشــ
ــتنـد کـه در خواری و حلال  ...) و احکـام عبـادی مثـل نمـاز از آخرین احکـام هسـ
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ــت  آینـدمینتیجـۀ طبیعی احکـام عملی پـدیـد   . حـال آنکـه در مـذاهـب نفـاق درسـ
.باشدمیی مذاهب و مکاتب نفاق هاشود و این از نشانه میعکس عمل  به 

مفصـل در فصـل هفتم  طوربهشـرایط مراد و وظایف و احکام مربوط به مرید  
توان گفت که در این وادی انسان برای  میکلی  طوربه.این کتاب آمده است

ــتین میزان ارادت و ایمـانی کـه بـه مرادش دارد بـدون  بـار در زنـدگیش بـهنخسـ
دهد و این احکام میاکراه و ریا و بلکه با شـــوق قلبی تن به احکام شـــریعت  

ذ   ذیـ ه و خلق و خوی وی را تغییر و میبرایش عزیز و لـ د و نفس و روحیـ آینـ
لامت و سـعادت و رضـایت پدید  میتبدیل   در این  .آورندمینمایند و برایش سـ

آید و فعال  میوضــعیت اســت که فطرت دینی از اعماق ذات مرید به حرکت  
ــتخراج  می گردد و هر امری از مراد امری از فطرت دینی را از وجود مرید اسـ

ده   دمینموده و زنـ ا هر امری از مراد همچون وحی الهی از دل  .کنـ در اینجـ
. به همین دلیل اســت که مراد  گرددمیجوشــد و خوانده و تصــدیق  میمرید  

ــود و تـا آنجـا کـه آئینـه میمترجم کلام خـدا و مظهر امر خـدا دیـده همثـاب ـبـه شـ
.شودمیحقیقت است و گوئی خداوند از وجود مراد بر مرید آشکار 

.میزانی که ارادت وجود دارد اطاعتی با شـــوق و خالصـــانه میســـر اســـت به
یابد و میعمق و وسـعت  ،شـود ارادتمیچون و چرا اطاعت  میزانی که بیبه

.شودمیراه تعالی و دین هموار و آسان 

وادی محبت و اخلاص  :وادی چهارم
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اس ایمان و حجت و برکتی  میچون و چرا اطاعت  میزانی که بیبه شـود براسـ
ــت، ارادت قلبی پدید   ــده اس آید و حقانیت و نعمات  میکه از مراد دریافت ش

شـود و بر شـدت و دقت و شـوق اطاعت نیز  میاین اطاعت نیز در عمل دیده  
ــدت  میافزوده   ــد متقابل اطاعت و ارادت منجر به عمق و ش ــود و این رش ش

واقع  این عشــق در.گرددمیایمان شــده و مبدّل به محبت و عشــق به مراد  
همان شـــدت ایمان به وجود مراد اســـت که گام به گام ایمان به خدا را پدید  

ه درک  می دا در این رابطـ ــور خـ تمیآورد و حضـ ه  گردد و علـ ل این رابطـ العلـ
زیرا خدای حقیقی فقط در چنین ارتباطی درک و تصـدیق  .شـودمیفهمیده  

در وجود فردی حتی اگر آن فرد تمـام عمرش را خودی خودگردد و نـه بـهمی
.مشغول عبادت و تزکیۀ نفس بوده باشد

ه د  بـ دیـ ه مراد پـ ــبـت بـ د نسـ ه محبـت در دل مریـ د رنج اطـاعـت میمیزانی کـ آیـ
تبدیل به شـوق خدمت شـده و هر چون و چرائی در دل مرید مبدّل به یک راز  

گردد و ارادۀ مراد به محض  میشود و راه دین با دل و جان طی  میو حکمت  
ــده و حتی بـدون ابلاغ کلمـه در اعمـالش  ایخطور کردن بر دل مریـد وارد شـ

ــودمیجـاری  ــود و محـل  میدر اینجـا مریـد تبـدیـل بـه ظرف ارادۀ مراد  .شـ شـ
ــانـه و بری از هر .ظهور ارادۀ وی ــۀ ظهور اعمـال خـالصـ و وجود مریـد عرصـ

شـود عین شـریعت ناب میشـود و هر آنچه که از وجود مرید صـادر  میشـرکی  
خلیفۀ مراد اســـت و در دل و جان و اندیشـــه و همثابدر واقع مرید به.اســـت

چون و ر محصـول اطاعت بیاعصـاب و اعمالش مراد حضـور دارد و این حضـو
دمیچرای مرید از مراد   بانه.باشـ ت و شـ روز و مرید مجذوب در وجود مراد اسـ

کنـد و گوئی کـه این دو همچون یـک  میبلاوقفـه از وجود مرادش امر دریـافـت  
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دن   ال و حواس و غرایز و میروح در دو بـ ار و امیـ ۀ امور و افکـ د و کلیـ ــنـ اشـ بـ
ــیج و  ــت بس ــمت واحد و بر مدار واحدی که وجود مراد اس اعمال مرید در س
ــتین بـار «توحیـد» را در وجود خود درک و  ــتنـد و مریـد برای نخسـ متحـد هسـ

از تفرقه و اســتهلاک نجات یافته و متحد  اشکند و قوای وجودیمیتجربه  
د   دیـ ت و رشـــد پـ ده و در وی حرکـ دمیگردیـ ه.آورنـ انـ ۀ یگـ بینی و و این تجربـ

ــتییگـانه ــتپرسـ یک مقـام وجودی  عنوانبهو لذا توحیـد  .در عالم خاک اسـ
توحید وارد شـده  هپذیر اسـت و چنین کسـی بر عرص ـفقط در این رابطه امکان

.و موحد شده است در درجاتی از احدیت

ه د بـ ه آور و معجزهطرز حیرتدر این وادی فرد مریـ ت کـ واری از «من» و منیـّ
غیری  .منشـأ جهل و شـیطنت اسـت رهیده و فنای در یک «غیر» شـده اسـت

ــتی اســـت و از خود  ترکه بهترین و مطمئن ین یار و ناجی وی در جهان هسـ
ــوزتر و مطمئنتر و عـالموی بـه وی مهربـان ــتترتر و دلسـ یِ و مریـد راه .اسـ

.و این همان راه دین است.سوی پروردگارشسفری در دل مراد است به

ــت کـه فقط  بزرگترین مـانع منطقی   اطـاعـت همـان چون و چرا کردن مریـد اسـ
ت وگرنه مرید  حربه تن اسـ ای منطقی برای دفاع از منیّت و کبر و غرور خویشـ

ــت و حق وی نیز در اطـاعـت   بـه تجربـه و عقـل دریـافتـه کـه حق بـا امر مراد اسـ
این کبر و جدال درونی مرید وضـــعی ارادی و .چون و چراســـتمحض و بی

ــت و لذا از بابت آن دچار عذاب و گرفتـاری های درونی  خلاف عقـل مرید اسـ
ــود و با خودش به تناقض  می ــد و با مرادش نیز دچار ریا  میش گردد و میرس

ــع حتی بـه عـداوت بـا مراد منجر   ــتی  .گرددمیادامـۀ این وضـ پس مریـد بـایسـ
مسـتمراً بر علیه منیّت خود نبردی مداوم و جدی داشـته باشـد و نفس خود را 
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ــازد و تنبیه نماید ــلیم امر مراد س ــت و اجرش همان .تس و این جهاد اکبر اس
آید و دین را بر وی آسـان  میعشـقی اسـت که در دل مرید نسـبت به مراد پدید  

.سازدمیبخش و لذت

کلی  طوربهدر عرصــۀ اخلاص که همان عرصــۀ تکمیل شــریعت اســت مرید  
ــت در جهت میدچار چهار موت اراده   ــود که چهار امتحان و امر بزرگ اس ش

،پرســتی حُب آبرو و مردم،حُب مال،حُب جان:گذشــتن از چهار حُب نفس
ب یـار و عیـال و فرزنـد ب نفس را .حُـ ب کـه تمـامیـت حُـ ــتن از این چهـار حُـ گـذشـ

ــت و بههمثابدارد بهدربر ــت که بر هر حُبی ارجح اس حُب همثابحُب مراد اس
و.باشـدمیدین و اخلاص اسـت و این کمال شـریعت اسـت و رسـتگاری بزرگ  

آنگاه که این کمال حاصـل شـد هنگامۀ خروج اسـت از کل شـریعت و عروج 
ــوی حقِ به ــتن و  سـ ــتن و ارادۀ  مثـابهبهوجود خویشـ رجعـت مجـدد به خویشـ

ــۀ فراق ــرآغـاز عرصـ ــت و سـ تحویـل گرفتن  :فراق از مراد:فردی خویش اسـ
ــتن به ــت خویش به راه روش و اخلاقی که از مراد  خویش و خلق خویشـ دسـ

.فراگرفته است

وادی فراق و خلقت نوین  :وادی پنجم

ــت ــتنِ :این وادی رویاروئی مرید با خداوند اس خویش ! مراد ظاهراً با خویش
.دیگر وجود ندارد و تو تنهائی و بلکه مطرود همه خویشان و یاران
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شــرایط این وادی و حالات و اوضــاع درونی و بیرونی مرید بســته به این دارد  
ــریعـت و محبـت به   کـه وی تـا چـه حـدّی در وادی قبـل در اخلاص و تکمیـل شـ

.انه خود پاک شـده باشـدر مراد موفق شـده باشـد و از گذشـتۀ جاهلی و متکب
شــوند که گوئی به اصــل و حقیقت وصــال  میبرخی بر این وادی چنان وارد  

کنند  میتازگی مراد خود را در کمال و جمال کشــف و دریافت  اند و بهرســیده
ارق داز خـ ــوز و گـ ه سـ د کـ ــفدر دل خویش هر چنـ اده و وصـ ذیری را العـ اپـ نـ

دارد که این سـوز و گداز و خون بر اخلاص و روحانیت و منور شـدن  همراهبه
.دهد و مرید در باطن خود چیزی جز تمامیت وجود مراد نیست میدل یاری  

و نیز برای برخی از مریدان که اخلاص و سـعی لازم در تکمیل ارادت و شـریعت  
ها اند این وادی چه بسـا مرارترا در وادی قبل و در حضـور مراد به عمل نیاورده 

ــدید و حتی عذابهاو درماندگیهاو ملالت دارد که آن هم  همراه به آور را ی ش
.سازی دل و اندیشۀ مرید از هر نوع شرک و نفاق استموجب پاک

ــیت ــده و هادر این وادی معص ــبت به مراد انجام ش ئی که در مراحل قبل نس
تصـدیق شـده و امکان از  ی مراحل قبل عیان و  هاو ناخالصـیهاو ریاهاشـرک

ریعت و میان رفتن را دارد به تقامت خود بر شـ رط اینکه مرید در ایمان و اسـ شـ
ارادت بماند و به نظام کفر و نفاق روی نیاورد و نفس خود را به شــدت مراقبه 

شود  میدر این وادی نه تنها گناهان مراحل قبل در رابطه با مراد عریان  .کند
ــیـده   ــاص کشـ ــود و بلکـه بیمیو گـاه در نفس فرد بـه قصـ گنـاهی و غرور  شـ

ــل از آن نیز   گناهی برتر درک شــده و بایســتی از نفس زدوده  عنوانبهحاص
یوســف از دامان پاک -گناهی کم گناهی نیســت در دیوان عشــقبی:شــود

.خود به زندان رفته است
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ــرایط دوران قبـل از  در این وادی مریـد بـه ــع خود را عینـاً همـان شـ نـاگـاه وضـ
ــابق بـا این تفـاوت کـه او اینـک  میایمـان و ارادت   یـابـد همـان جهـل و جهنم سـ

ــد و از آن نفرت داردمیآن را   ــناسـ در بدو ورود به این وادی مرید خود را .شـ
گری از گرگ ده در میان لشـ لاح شـ ته و خلع سـ های همچون آهوئی زبان بسـ

بیند که همه دهان گشــوده و قصــد پاره کردن وی را دارند و یا انتظار  میر  ها
ــت دارند و در عین حال  ــیمانی وی را از راهی که رفته اس اظهار ندامت و پش

هـای  دهنـد و برایش داممیی کلان هـاهـا بـه وی وعـده و وعیـدهمـۀ این گرگ
.نهندمینوین پیش روی 

شـود و میدلایلی محکم اسـت که مرید بر این وادی وارد  واسـطه  بههر حال  هب
ــود زیرا بـهمیزبـانی بـه این وادی رانـده  یـا بـه نـدرت مریـد بـه پـای خودش و بـا شـ

ل خودش این عرصــــۀ فراق از مراد را بر دمیمیـ ا مراد او را از خود  .گزینـ یـ
کند و یا خودش دیگر شــهامت ماندن با مراد را ندارد و یا میکش  تر راند ومی

هر حال بدون ارتکاب گناهی هب،گرددمیشــرایطی خاص موجب این دوری  
دمیبزرگ در رابطه با مراد ن دید و طولانی  میاین گناه  .باشـ وءظن شـ تواند سـ

ــد ــدید با مراد و یا ارتکاب گناه بزرگی در  ،دربارۀ مراد باشـ یا دروغ و ریائی شـ
باشـد زیرا مرید خلیفۀ مراد اسـت و میهر حال این گناه هم بر مراد  هخفا که ب

ــرپیچی از امر  میکنـد و یـا میکنـد بر مراد و بـا مرادش  میهر چـه کـه  توانـد سـ
هر دلیلی که  هولی ب.باشـــد و یا تعلل و شـــرک و تکبر در اجرای امریمیمه

باشـد دال بر رشـد و تعالی و عروج مرید اسـت که به همت و یاری و ارادۀ مراد  
باطنی  لحاظبهناپذیر اســـت و شـــاید  دهد و رشـــدی واجب و اجتنابمیرخ  

از  میبخش عظی.ین مراحل ســیر و ســلوک روحانی محســوب گرددترشــاقّه
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عر و غزل مثل   ۀ شـ اً در عرصـ وصـ ت مخصـ ادبیات عرفانی بیانگر این وادی اسـ
د و  داز دارنـ ــوز و گـ اً روح حزن و فراق و سـ دتـ ه عمـ ا کـ ات حـافظ و مولانـ غزلیـ

ــفـۀ کمـال و جمال مراد را   ــرت و در عین حال مکـاشـ آورند و میهمراهبهحسـ
ــیـار عمیق و جـادوئی عظیم و هگوئی مریـد در این وادی ب ـ نـاگـاه از رؤیـائی بسـ

آورد و میخود آمده اســت و آنچه را که بر وی گذشــته با ناباوری به یاد  زیبا به
یـابـد تـا آن را تبـدیـل بـه بـاور و معرفـت و یقین نمـایـد و از نو آنچـه  میاین مجـال را 

ناگاه همه را از دسـت داده بار دیگر  را که طی نموده و بدسـت آورده و اینک به
ــت خودش از بطن خودش ب ــت کـه این وادی را وادی  .یـافرینـدبـا دسـ اینسـ

ــق و ایمـان و ارادت مراحـل  هـاگنجینـههایم کـه هم ـخلقـت نوین نهـاده ی عشـ
ــورت  ــود و به صـ ــتی از بطن وجود مرید به جوش آید و خودی شـ قبل بایسـ

ــفـات و مقـامـات ذاتی متجلی گردد. این وادی  ین و پر  تری عظیملحـاظبـهصـ
پـر تـلاشتـرمـخــاطـره و  ــتتـریـن  اســ فـرمـود .ین مـراحــل  ــلام  اسـ پـیــامـبـر  :و 

در  .«مخلصین در خطر عظیم هستند» و دال بر این وادی است و مسائل آن
تا قبل از این وادی همه علم و مشـاهدات  .این وادی مرید بایسـتی مراد شـود

تا قبل از این مرید مشـــغول اکتســـاب و .بود و اینک وادی «شـــدن» اســـت
ــرف از جـانـب مراد بود و حـالا بـایـد تولیـد و هـاکنـد و خلاق گردد و خوردهمصـ

ــفت نمایدهاردهبُ  ــت .را تبدیل به معرفت و ص ــم و جذب اس :این وادی هض
انی و دینی ائی  .بلوغ عرفـ ه تنهـ ائی بـ ادن و راهپیمـ ــتـ ا ایسـ ــۀ بر روی پـ عرصـ

.این وادی تنهائی است.نمودن است

ــت  ظـاهر هیچ فراقی رخ نـدهـد و مریـد همچنـان در  لحـاظبـهحتی ممکن اسـ
شد ولی باطناً این فراق واقع شده است و این انقطاع  ارتباط فیزیکی با مراد با
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ــت و نفس مرید به خودش عودت داده  هو ب ــاً رخ داده اس خود وانهادگی نفس
«که در آن روز  .نامندمیلذا این وادی را وادی تفرید و تجرید هم  .شـده اسـت

ــی بـار نفس دیگری را ن ــت الا میهیچ نفسـ ــیـد و هیچ یـاوری نیسـ توان کشـ
از قیامت وجودی مرید هم هسـت که  ایاین وادی تجلی مرتبه–خدا.» قرآن 

اریخ جلو  میپیشــــاپیش رخ   د را از تـ د و مریـ دازد و نفس وی را در  میدهـ انـ
اینسـت که این وادی را عرصـۀ رویاروئی  .کندمیهمین دنیا مواخذه و تصـفیه  

.ایمبا خدا نامیده

ــت و حتی  ین وادیترزمـانی این وادی معمولاً طویـللحـاظبـه لحـاظبـههـاسـ
انجامد. انسـان  میطول  ها بهزمان درونی انسـان هر شـب و روزش گاه سـال

شــود و «پیر» در اصــطلاح عرفانی از این مرحله پدید  میدر این وادی «پیر»  
د می اهی در نفس مریـ ــیـار طویلی در مـدت کوتـ ان بیرونی بسـ د زیرا زمـ آیـ
بقت گرفتن از زمان معنایبهگذرد و این نشـانۀ کمالی زودرس اسـت و می سـ

نامند یعنی پیشـوا و پیشـتاز زمان و میامام را امام زمان  طور کههماناسـت  
وی زمان و خروج کرده از تاریخ و یک مرید در دین و معرفت همواره از  .فراسـ

.استترزمانۀ خود پیش

ۀ فراق  هاو میدید مراد باطناً ناظر و شـاهد و حافظ و حاتر بی دی مرید در عرصـ
ه بیش از پیش ــت و بلکـ اطی یـکنیز هسـ ه و حیرت. و این یـک ارتبـ آور و طرفـ

. در اینجا امری به ظاهر وجود  و رفتاریمینامحســـوس و نوری اســـت نه کلا
اکنون طی کرده   ه تـ ــتی حق امر مراد را براســـاس راهی کـ ایسـ د بـ دارد و مریـ نـ

.معرفت خویش دربارۀ هر چیزی از وجود خودش استخراج کندواسطه به 
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ناقص پیمودن کل راه ارادت و واســطه  بهاند مریدانی که  و البته کم هم نبوده
رک و نفاق و کبر شـدید و مسـتمر خود در رابطه با مراد در این وادی   کلیبهشـ

و به اند  و لذا به عداوت با کل دین و خصومت با مراد رسیدهاند  ساقط گردیده
ملجم در صـدر اسـلام و مثل طلحه و زبیر و ابنجرگۀ کفر و نفاق پیوسـته اند.

.یا مثل یهودا در رابطه با مسیح و یا پسر مولانا که قاتل شمس تبریزی شد

کسـی و خطر تطمیع دشـمنان دین  ی و بییکل سـختی این وادی همانا تنها
ــت معرفتی آنچـه که باید در این وادی پدید آید و از واجبـاتِ این  لحـاظبه.اسـ
ــد  میوادی   ــت زیرا  طوربـهبـاشـ کلی معرفـت بر وجود مراد و نبود خویش اسـ

گردد و میاســاســاً چنین بود و نبودی فقط در این وادی اســت که آشــکار  
بایســـتی پذیرفته شـــود و عدم پذیرش این حقیقت موجب اصـــلی انحراف و 

بیند تا اینجای راه هر چه که  مییعنی مرید  .باشـــدمیســـقوط در این وادی  
هر حقی که پدید  ،بوده از مراد بوده و هر چه که نبوده از خودش بوده اســت

که  ایآمده از مراد و هر باطلی که رخ داده از خودش بوده اســـت و هر اراده
ه ارادۀ مراد بوده و هر   ــتـ د داشـ ه  اار بیمریـ نموده از خودش  دگی و جنونی کـ

رسـد و  میاین حقایق در این وادی به عرصـۀ شـهود و باور و معرفت  .بوده اسـت
ــت ــتـانـه خلقـت نوین و خلقـت  می«خود» واقع  یِ نهـایتـاً نیسـ ــود و مریـد بر آسـ شـ

شـود و  میگیرد و آماده پذیرش «وجود»  میانسـانی خود بر درگاه پروردگار قرار  
شـاهد بر خلقت خویشـتن اسـت از چشـم وجود مراد که در عدم مرید واقع شـده  

که عدم مرید را بر وی نمایانده است و وی را طالب وجود نموده  میچش :است
ت ت و تا همین حد هم در عرصـۀ  اسـ . شـرح این واقعه بیش از این مقدور نیسـ

.کنندمیگنجد و جز سالکان این وادی درکش نمیعقل اضدادی ن
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وادی توحید و امامت  :وادی ششم

ت  ترقابل توصـیفمقامات و حالات و مسـائل این وادی غیر از وادی قبل اسـ
ین صــفات هســتند زیرا ذات صــفات  ترزیرا توحید و وجود غیر قابل توصــیف

ــفات   ــتند و بلکه علت ص ــتند و در  میهس ــداد هس ــند و لذا در ورای اض باش
ه بیـان آینـد کمتر مفهوم   ــتر بـ ــۀ منطق هر چـه بیشـ ــنـدمیعرصـ اشـ فقط  .بـ

نیسـت و نیز هر چه هسـت از وجود اسـت ولی  هاتوان گفت که توحید چهمی
.موجود نیست حتی عدم هم محصولی از وجود است

توحید سر برآورده از کمال فراق است و وجود هم سر برآورده از غایت معرفت  
ــت در وادی  نماید و  میو این دو غایت در وادی پنجم رخ  .بر عدم خویش اس

ت ول توحید و وجود اسـ م محصـ شـ رسـد از هر میمریدی که به این وادی  .شـ
ــت و گوئی کـه جـامع جمیع نبوغ ی ممکن در  هـالحـاظی مظهرالعجـائـب اسـ

گونه است و وحدت اضداد  و خدایاند  انسان است که به عرصۀ ظهور رسیده
آید مظهر  میهر فعلی که از وی پدید  .نمایدمیدر اشـــدش از وجود وی رخ  

ین خیرها و شـرها در آن واحد اسـت و بسـتگی دارد که مخاطب این  ترشـدید
هر صـــفت و کرداری از وی در آن واحد  .فعل وی مؤمن باشـــد یا غیر مؤمن

ــد کفر و ایمـان   در ورای کفر و ایمـان و مینمـایـد زیرا وی در مقـامیمظهر اشـ
ــر قرار دارد ــت و هر  .خیر و ش ــر  اعمال وی همان اعمال خداس چه از وی س

ــئولیت آن مبرّاســـت و خداوند هم می زند در یقین محض اســـت و او از مسـ
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ــطـه بـه ــین  .کنـدمیاعمـالش از وی مؤاخـذه نواسـ او از اولیـای خـدا و مخلصـ
.درگاه حق است و ارادۀ او ارادۀ خداست

ــبـت بـه مرادش یـک   ــیـده نسـ در این وادی رابطـۀ مریـدی کـه بـه این مقـام رسـ
ــت و این دو «رفیق»   ــتانه اس ــند  میقرآنی آن  معنایبهرابطۀ کاملاً دوس باش

در  .مثل مولانا و شـــمس و امثالهم.مثل علی و ســـلمان.مثل محمد و علی
اینجا مرید به مقام مراد رســـیده اســـت هر چند که برحســـب ظاهر کمترین  

دارد و حتی   ا وی نـ اهتی بـ ــبـ خلق و خوی و آداب و روش هم در  لحـاظبـهشـ
ــاد یکـدیگر بـه مثـل علی و محمـد کـه یکی مظهر قهر بود و .آینـدمینظر  تضـ

.دیگری مظهر رحمت

مرید در این وادی صـاحب وجود گردیده اسـت و از تباهی جهان رهیده اسـت  
صـفات و حالات و اعمالی که از انسـان در  .و مظهر ابدیت اسـت و فناناپذیری

ــتند و نیز بر  میاین وادی رخ   ــائر مریدان که در مراحل قبل هسـ نمـاید بر سـ
آید و چه بســا به اینها مینظر  آور و جادوگرانه بهعموم مردم ســراســر حیرت

ــبـت کفر و الحـاد و جـادوگری و جنون بـدهنـد و تهمـت ی نـاحق بزننـد و هـانسـ
ــان دهند و ح ــانندی آنها را  تآزارش اکثر امامان و عارفان بزرگ به .به قتل برس

.همین دلیل کشته شده اند

نیازی و شـرافت و بیرسـد نور هدایت خلق و اسـوۀ  میانسـانی که به این مقام  
ــمـۀ ایمـان و محبـت و آن موئی   ــت و چشـ مظهر علم و حکمـت و معرفـت اسـ

ه   هاســــت کـ ه  بـ ــطـ ل معلوم  واسـ اطـ گردد و میزان  میوجودش فرق حق و بـ
ــانیت و دین و علم اســت و عدالت   ــهود  واســطهبهانس وجود وی معلوم و مش
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افران و .گرددمی ــوب کـ ت اســــت و مغضـ ان معرفـ البـ ان و طـ محبوب مؤمنـ
.جاهلان. گاه آشکار است و گاه پنهان

ــت . البتـه یـک پیر و مراد لازم پیر کـامـل و امـام:این وادی مقـام مراد کـامـل اسـ
نیســت که حتماً در این مقام باشــد بلکه لااقل بایســتی یک وادی از مرید خود 

باشـد و چه بسـا مابقی راه را یک مرید و مراد با همدیگر طی کنند و مراد  تر پیش
ــتتر همواره یـک گـام از مریـد پیش ــیـار بوده اسـ مریـد و مرادی کـه اکثر  انـد  . بسـ

هر ه . بـهـای دین و معرفـت را بـا یکـدیگر و بـه یـاری همـدیگر طی نموده انـدوادی
ــت   ــبـت بـه همـدیگر لازم و واجـب اسـ طور کـه همـانحـال یـاریِ مریـد و مراد نسـ

»  .«یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را:  فرمایدمیخداوند به مؤمنان  

ــت عطش   ــده اسـ ــی کـه در آن وارد شـ از جملـه خطرات این وادی برای کسـ
هرهب.پایان نجات و هدایت خلق اســت و اصــرار زیاده ورزیدن در این امربی

ــت و   ــان را به انزوا و نومیـدی از  تدریجبهحال این عطش ذاتاً بر حق اسـ انسـ
ائی کـامـل  میهـدایـت خلق   ا تنهـ د و تـ ــانـ ه این میکشـ ه البتـ د کـ تنهـائی از  رانـ

جنس تنهائی وادی فراق نیسـت بلکه آمادگی برای وارد شـدن به وادی هفتم  
.است وادی خلافت خدا

ــت از اینکـه چرا این   ــبـت بـه وجود خویش اسـ غـایـت این وادی همـانـا قهر نسـ
.تواند حتی یک نفر را هدایت کندمیوجود ن
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وادی فقر و فنا و خلافت  :وادی هفتم

. مصـلحت خلق  وادی غیبت اسـت بر حقیقتی و نیز بر مصـلحتیوادی هفتم  
ــت کردن به خلق و روی نمودن به حقو حقیقت حقِ  . وادی  خدا. وادی پشـ

.  . وادی اسلام کامل و ناب محمدی است ختم نبوت و رسالت و هدایت خلق
د و مسـلمانِ میدر اینجاسـت که یک انسـان به کمال دین   شـود  میکامل  رسـ

کـامـل  بعـدواقعـۀ غـدیرخم بـه  طور کـه محمـد از  گردد آنمیو محمـدی کـامـل  
.شد در دینش

لی و لایق وجود  حقِ ،در حقیقت احب اصـ پردن وجود به صـ این وادی همان سـ
ــت ــیدن بار وجود برای عدم (آدم) تا بدانیعنی خداس ــت که . و اینکه کش جاس

.  بیندمییابد و جز خدا را لایق وجود نمیخود را همان لایق عدم  

باقی این وادی جانشـــینی خدا و انســـان بر جای یکدیگر اســـت و تا عمری  
دن فقر محض اســــت ارتِ وجود:اســــت برگزیـ ذیرش و .فقر و فقـ میزان پـ

.انتخاب این فقر همان میزان این جایگزینی خلافت است

هائی  و انسـان.بودن در عین نبودن:امام غایب مظهر کمال این وادی اسـت
شـوند و میشـوند به عرصـۀ حضـور امام غایب نزدیک  میکه بر این وادی وارد  
رسند و نمایندۀ وی در عالم مینمایند و به مقام اوتاد  میچه بسا با وی دیدار  

.شوندمیخاک در میان مؤمنان خاص 
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یح نخسـتین کسـی از بشـریت بود که بر این وادی وارد شـد و لذا  رت مسـ حضـ
.تنها پیامبر زنده در عالم خاک است

کامل شـدۀ این وادی خلیفۀ خدا در عالم هسـتی اسـت و قطب عالم امکان و 
ــتی بر مدار وجود او امکان بقا  ــیای جهان هس ــت که همۀ اش امام مبین اس

.دارند و متوسل و متحصن به وجود اویند

ت که از   ی اسـ دۀ این وادی کسـ تاوردهای کل این راه  کامل شـ و این  همه دسـ
ت وادی   ار  میهفـ اق و ایثـ دا انفـ ذرد و وجود خود را برای خـ دمیگـ و این  .کنـ

.مکتب عشق کامل است



نظر اجمالی بر کل راه و برخی -فصل نهم  
ی روحانی ها پدیده





ــت-۱ . و هر چـه کـه  راهی جز راه خـدا وجود نـدارد کـه همـان راه وجودیـابی اسـ
ایه و یا نوری از وجود را با خود دارد و یا تحت الشـعاع  هسـت در «راه» اسـت و سـ

. فقط خداسـت که . خداوند همان ذات و مبدأ و علت و نور وجود اسـتآن اسـت
.الشعاع این وجود هستندتحتایوجود دارد و مابقی مخلوقات عالم در درجه 

ت وجود کامل یابد -۲ و اما انسـان در این راه تنها مخلوقی اسـت که قرار اسـ
و انسـان یا به میل و اراده و شـوق در این راه  .گونه گردد و ابدی شـودو خدای

هر  هد اسـت و یا به اکراه و زور بکند و طالب وجومیرود و خدا را جسـتجو  می
ــت ــان مؤمن و اهل  .حال مشــغول پیمودن این راه اس انســان نوع اول انس

جوسـت و انسـان نوع دوم انسـان کافر و متکبر و جاهل و ظالم معرفت و حق
کننده  نوع اول پیمودن بهشتی است و پیمودن نوع دوم دوزخی و تباه.است
حیات .کاهبخش اسـت و نوع دوم فسـادآور و هسـتینوع اول هسـتی.اسـت

ــت  و حیـات دوزخی هم حیـات نـابودی  ــتی همـان حیـات وجودزاسـ آور  بهشـ
ــت ــت و حیات .اسـ ــتی حیات با معرفت و آگاهانه و عالمانه اسـ حیات بهشـ

ــت در جریـانی فزاینـده تر بـار و غرق دردوزخی حیـاتی کور و بلاهـت :دیـد اسـ
.شاکیانهحیاتی شاکرانه و حیاتِ 
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ــانی که دین را انتخاب  -۳ نفس و خواهد که بفهمد و عزّت  میکند و  میانس
د داشـته باشـد و به تی حرکت کند و از بازیگری و رشـ وی علت حیات و هسـ سـ

امش در ذات خود و در وادی   ا امـ دار بـ ه محض دیـ خودفریبی بیزار اســـت بـ
کند و در  میآور در عین بیداری غایت این راه را احساس و باور  ی حیرتیرؤیا

ۀ نورهـا و نقـاط جهش و عطف این راه را در همـۀ   هـا در همـان وادیواقع همـ
گاه خود درک   رآغاز در ناخودآ ود و البته این به یاری و میکند و پذیرا  میسـ شـ

نفوذ معنوی و بلاغت کلام و احاطه  واسـطه  بهگیرد و  میکرامات مراد صـورت 
انی اده  اشروحـ د نهـ ه آخرش در دل مریـ ا بـ ا و روح این راه از اول تـ ل معنـ کـ

ــود و قوت راهش  می گردد که بعدها گام به گام و وادی به وادی آنها را میشـ
.نمایدمییابد و تبدیل به معرفت و یقین میبه عین و عمل 

ه-۴ ه از این راه بـ الصــــانـ اهر وادی و حتی هر عملی خـ میخودی خود تمـ
در عمـل و تـدریجبـهکـه  ،لحـاظ معنـامراحـل و قوت و حق کـل راه را در بردارد بـه

شـود و در وجود فرد مبدل به میوقایع بیرونی تبدیل به محبت و یقین عینی  
گردد. میصفات حسنه 

ده-۵ دیـ ابرخی از پـ ات و یقینهـ ای راه و نیز برخی از ادراکـ ات و هـ ــفـ و صـ
شـوند و هنوز قدرت و جایگاه ابدی  میاعمال در یک وادی «حال» محسـوب  

ــونـد  میدر وجود فرد نـدارنـد ولی در مراحـل بعـدی تبـدیـل بـه «مقـام» وجود   شـ
امل همۀ امور مثبت و منفی  .که پایدارند مثلاً انسـان  .شـودمیاین مسـئله شـ

ــرفتۀ دین و معرفت که به مقام یقین در ایمان و  ــیار پیشـ حتی در مراحل بسـ
هائی شـدید و حالات کافرانه و شـکناگاه  ولی بهیقین در اصـول رسـیده اسـت  

ــول به  ــت  او  کوتاه مدت در اص انســان در مراحل  طور کههمان.  دهدمیدس
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ــانه و توحیدی   ــت اقدام به اعمالی بس بزرگ و خالص مقدماتی راه ممکن اس
دیدهای  بزرگ  تر ه  مقام وجودی هنوز در عرصـ ـلحاظبهکه  نماید در صــورتی
ت و   ول اسـ تدر اصـ یده اسـ ئی از جانب هااینها حالات و توفیق.به یقین نرسـ

ــتند که به مرید داده   ــتند و مرید نباید در  میمراد هس شــود و از آن مرید نیس
دچار اشتباه گردد و این قدرت و یقین را از مقام وجودی خود  هااین موقعیت

ــت   ــرفته به وی دس ــتی در حالات منفی که در مراحل پیش پندارد و نیز نبایس
ــت .دهد مأیوس گرددمی ــیار اس .از «حال» چیزی تا «مقام» آن چیز راه بس

بسـیاری از مقامات وجودی در همان مراحل اولیه راه به مرید دسـت  »«حالِ 
رود و مرید برای رســـیدن به مقام آنها بایســـتی  میدهد ولی از دســـتش  می

ــت ــده اسـ ــیاری  .جهـاد نماید و فکر نکند که در همان اول کار کامل شـ بسـ
طبه تفادههواسـ اقط  هاچنین سـوءتفاهم و نیز سـوءاسـ ئی در همان آغاز راه سـ

شورند حال آنکه میزنند و حتی بر علیه مراد  میالحق  شـوند زیرا کوس انامی
.ی بزرگ به لطف وجود مراد بوده استهاهمۀ این توفیق

اســت که  مرید در همۀ مراحل راه گهگاهی دچار «قبض» و «بســط» دل  -۶
بسـط دل عبارت اسـت از احسـاس شـور و شـوق و .گاه بسـیار شـدید اسـت

ــار و  ــرش ــتی و امیدی س ــش بیمس ی  ها نیازی و قدرت عظیم در مقابل کش
ــتی ــانـه در دین و دوسـ و قبض دل  .دنیوی و توانـائی کـارهـای بزرگ و خـالصـ

ت و گاه فرد به ابتدائی عیت اسـ ت عکس این وضـ ین اصـول هم بدبین  تردرسـ
ــرد  می ــود و مکدر و ناتوان و دلس ــلبیگردد  میش می آنکه دلیل محکم و مس

این قبض و بســط دل گاه بهانۀ بیرونی هم دارد و گاه .وجود داشــته باشــد
مرید بایسـتی در وضـع بسـط دلش به شـدت مراقب .هیچ دلیل بیرونی ندارد
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اعمال خود باشـد و مسـتمراً شـکر گوید و در حالت قبض دلش مشـغول ذکر و 
تمرکز و خدمت به مراد گردد و سـعی کند تا حدّ امکان به وی نزدیک باشـد و 

خطر بسـط دل  .نومیدی بر وی غلبه نکند و وی را در عمل به زشـتی نکشـاند
ــدن امر بر مرید ــتبه ش ــت و مش ــی اس خطر قبض دل هم .غرور و فخرفروش

ــرکـان و کـافران و اعمـال نـاحق هر  هب ـ.یـأس و بـدبینی بـه مراد و گرایش بـه مشـ
ــد دلیل باطنی   ــته باش ــطی حتماً اگر دلیل بیرونی نداش حال هر قبض و بس

ه گاه خود نقب زند و ریشـ یش را هادارد و مرید بایسـتی در نفس آگاه و ناخودآ
حق است و مرید را از سهویت خارج  هادر همه حال این قبض و بسط .بکاود

ــی هم یک  .کندمی ــت و هر قبض ــطی یک اجر اس و در معنائی دیگر هر بس
ــوب   ــتمیجزا محس ــانی اس ــل یک خطای عملی و یا نفس ــود که حاص .ش

ی طولانی خطرناکند و بایسـتی با مراد در میان نهاده شـود و علتش  هاقبض
معلوم و برطرف گردد. هر قبض و بســـطی انگیزۀ طبیعی و جدّی برای مرید  

ش از هر باشـــد و لذا مرید بایســـتی در این حالات بیمیدر جهت خودکاوی  
زمانی متوجه باطن خود باشـــد و دســـت از دلائل بیرونی بردارد و علت را در  
خود بیـابـد و تجـدیـد نظری در اعمـال جـاری خود نمـایـد و خود را در اعمـالش  

ــادقاشو در رابطـهترخـالص ــطی مبـدّل بـه یـک  تربـا مراد صـ کنـد تـا هر بسـ
جهش عرفانی شـــود و هرز نرود و هر قبضـــی تبدیل به موج نوین از معرفت

ــتی بـه  هب ـ.نفس گردد هر حـال در این دو حـالـت مریـد بیش از هر زمـانی بـایسـ
.مراد نزدیک باشد و اطاعت کند

. خلسـه حالتی  ی روحانی دیگر راه حالات خلسـه و ذکر هسـتندهااز پدیده -۷
ناشـی از حضـور شـدید قلبی و اطاعت و خدمت خالصـانه و حیرتِ معرفتی در 
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ــت که مرید را به اعماق   ــت و اجری عظیم اسـ مقابل کرامات و الطاف مراد اسـ
العادۀ مکاشـفۀ باطنی  نماید و قدرت خارقمیاز نفس خود ره ایکشـف ناشـده 

ــقـانـه در ارادت پیـدا می کنـد و هر عملی  مییـابـد و نیز قوّت عظیم اقـدامـات عـاشـ
ق و سـراسـر با برکت و گرانه و خلاّ زند مکاشـفه میکه در این حالت از مرید سـر 
. این حالت اگر تبدیل به مقام شود عرصۀ باشـدمیعزّت برای وی و اطرافیانش  

یار   ت که این مقام از مقامات عالی در مراحل بسـ فاعت اسـ هود و شـ کرامت و شـ
.یابدمیباشد که معمولاً از وادی ششم امکان  میپیشرفتۀ دینی و عرفانی  

ا «ذکر» -۸ یـاد قلبی و بیـداری نوین وجـدان و همچنین بـه یـاد معنـایبـهو امّـ
ی بزرگ از زندگانی خویش یا دیگران اسـت که دل را هاآوردن حقایق و عبرت

ــی خوش و تزکیه کننده پدید  میبه لرزه   ــتی  میآورد و هراس آورد و نوعی مس
شـــود که یک واردۀ قلبی و فوق  میمعرفتی اســـت و اجری بزرگ محســـوب  

.باشد که از الطاف مراد استمیارادی 

ه-۹ اه مراد بـ ه گـ اء  «ذکر» تلقینی هم وجود دارد کـ د القـ ه مریـ ــبتی بـ اسـ منـ
کند و مرید بایسـتی طبق دسـتور مراد آن را در دل و ذهن و گاه بر زبانش  می

کار و حضور و خلوص  گاه این نوع ذکر اگر جداً و با پشت.جاری داشته باشد
دهد و مینشــیند و مرید را تکان میو محبت مراد همراه باشــد بر اعماق دل  

ای در وی رخ داده است که توأم با هراس و مستی و تزکیه و شکر  گوئی زلزله
رد   دیداً سـ ت که گاه بدن را شـ ازد و نوعی موت اراده رخ  میاسـ دهد که  میسـ

در این حالات شــدید گاه .تبدیل عظیم در نفس اســت و اجری عظیم اســت
شـــود که گاه میناخودآگاه از دل مرید بر زبانش جاری  طوربهاســـماء الهی  

هر حال هماء را قبلاً در هیچ جائی نشـنیده باشـد و بممکن اسـت که این اس ـ
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جوشد را به یاد داشته باشد و ورد میمرید بایستی این نوع اذکاری که از وی  
ــازد ــی  .زبان س مرید در این حالات خود دارای قدرت شــفاعت و شــفابخش

ــا  عظیم و معجزه ــتی آن را در هر جائی بمیآس ــد که نبایس کار گیرد و یا هباش
ــد ــهمیگاه ذکر  .فخر فروش ــود و یا خلس ــه ش به ذکر  ایتواند تبدیل به خلس

. اهل ذکر که در مقام ذکرند از اولیای  ذکر نیز حالی دارد و مقامی.مبدّل گردد
ند که  میخدا   طه  به باشـ ائل و وقایع دیگر راه  اندمیذکر در خلاء دائواسـ . از مسـ

باشــد «تجلّی» اســت که گاه خود مرید محل  میی از مهمترین آنها  لحاظبه که 
.باشد و گاه مراد و گاه جهان بیرونی و طبیعت و اشیاء میوقوعش  

ــوریِ -۱۰ ایق و بـاورهـای بزرگ  «تجلّی» یعنی جلوه و تعیّن بیرونی و صـ حقـ
ی متافیزیکی در عالم فیزیک از چشم یک مرید  هایعنی ظهور پدیده.باطنی
ه و ،دیـدار بـا انبیـاء و اولیـاء و عرفـای بزرگ تـاریخ.معرفـت دیـدن ملائـک و اجنّـ

ــیاطین ــتی و یا دوزخی،حتی ش ئی غیر هادیدن پدیده،دیدن مناظری بهش
تجلّی نیز حالی دارد و .باشــندمیفیزیکی که متعلق به عوالم ماوراء طبیعت  

از راه گهگاهی ای«حال» ممکن اسـت در هر مرحلهعنوانبهتجلّی  .مقامی
عنوانبهدر خواب یا بیداری و یا در عالم خلســـه و ذکر برای مرید رخ دهد و  

ــرفتـۀ راه پـدیـد   ــیـار پیشـ آیـد کـه حجـاب خـاک از مقـابـل  میمقـام در مراحـل بسـ
ــتمراً  میبین  رود و او را بـاطنمیدیـدگـان فرد بـه کنـار  کنـد و غیـب عـالم را مسـ

شـــود و میو گاه یک مرید پیشـــرفته خودش محل تجلّی ســـائرین  .بیندمی
بینند و نیز باطن  میآوری در جمال وی  ی حیرتهاسـائرین گهگاهی جمال

ۀ دین و ،کننـدمیخود را در وی درک   ــتـ اه جمـال برخی از بزرگـانِ گـذشـ و گـ
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ــکـار   اء و امـامـان از جمـال وی آشـ اً یـک  میعرفـان و برخی انبیـ ــود و نهـایتـ شـ
.تواند مظهر جمال واحدۀ پروردگارش شودمیانسان کامل 

ــت و گاه وقایع خلقـت لحـاظبهتجلّی  -۱۱ ی کمـال «ذکر» (به یاد آوردن) اسـ
ــیاری از وقایع بزرگ تاریخ را میازلی در مقابل دیدگان مرید رخ   نماید و یا بس

.کندمیبیند و یا درک میبیند و گاه بسیاری از وقایع آینده را پیشاپیش می

ــت  ایبرای مرید در هر مرحلهمیهر حال یکی از خطرات دائهب-۱۲ آن اس
ــیطنـت   ات و اذکـار و حـالات روحی خود دچـار غرور و کبر و شـ کـه از این تجلیّـ
ــی را به بازار نبرد و دکّان دنیا پدید نیاورد و از امر مراد   ــود و این امور قدس نش

ــود ــیاری از مریدان بدین.خارج نگردد و مدعی نش ــاقط بس ــطه از راه س واس
.اندشده و منافق گردیده

ل شــدن مرید به مواد مخدر و -۱۳ یکی دیگر از خطرات عامۀ این راه متوســّ
ــاهدات غیبی گرددتوهم ــت تا به گمان باطل خود دچار تجلّی و مشـ و .زاسـ

.این نشانه سقوط مرید است از کل دین و معرفت

از وقایع روحانی دیگر این راه «حیرت» اسـت که وضـعی کاملاً معرفتی  -۱۴
فات  هادر اوج ناخت و مکاشـ د و موجب  میی شـ ود تا عقل مرید به میباشـ شـ

اء یـابـد و دیـدگـاهش   ــد و عقلی برتر یـابـد و نیز ایمـانش ارتقـ جهش نوینی برسـ
ــتر شــود و در مقام قضــاوت صــبور و  توســعه نماید و ظرف ادراک وی بیش

تواند یک حال گذرا در هر وادی باشـد و یا یک حال میحیرت  .مهربان باشـد
ــوب گردد ــد و حتی یک وادی محسـ در  .طولانی مدت در حدّ یک مقام باشـ

ع حیرت اوت ،وضـ ت و کمتر قضـ بور و مهربان اسـ یار صـ یک مرید معمولاً بسـ
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.گردد میمعرفت دچار مسـتی  واسـطه  بهشـود و  میکند و عاشـق معرفت  می
حیرت در واقع مســتی عرفانی اســت که کمابیش همواره در وجود یک مرید  

حیرت اسـت که یک مرید به ندرت  واسـطهبه.حضـور دارد و باید داشـته باشـد
ــتـاب زدهمیایاقـدام عجولانـه ــیـاری موارد کـه همـه شـ وی  انـد  کنـد و در بسـ

از «شــهادت» اســت که  ایحیرت درجه.رســد و آرام اســتمینظر  منفعل به
ــر   ــد کـه  میوادی ورای خیر و شـ اشـ یـک مقـام از مقـامـات مراحـل  عنوانبـهبـ
گذرد و عاشـقِ  میآنگاه که انسـان از خیر و شـر دنیا  :پیشـرفتۀ معرفت اسـت

.شودمیحقیقت یگانۀ وجود 

معنایبه«کرامت» عموماً  .دیگر از محصــولات این راه «کرامت» اســت-۱۵
به .آســاســت بر حالات و مشــکلات لاعلاج ســائریناثر وضــعی و آنیِ معجزه

ــامـل حـال   ــی شـ ــت کـه از طرف مؤمن خـالصـ بیـان دیگر همـان معجزه اسـ
ــود که گاه میاطرافیان وی   ــدبهشـ ــت بر کافران و گاه قصـ اتمام حجت اسـ

ه ایبـ ان و در همـه حـال  معنـ دۀ  اجر اســــت بر مؤمنـ دآورنـ دیـ راهگشــــا و پـ
کرامت حتی ممکن اسـت  .باشـدمیالعاده و فوق منطقی  ی خارقهاوضـعیت

ــد ــورت ظـاهرش بلا بـاشـ ــتفـادۀ دنیوی و .در صـ یـک مؤمن بـایـد بـدانـد کـه اسـ
ی خود بزرگترین خطا و گناه اسـت و چه بسـا وی را هاشـخصـی نمودن از کرامت

نیز یک مرید هرگز نبایســتی برای . و از کل دین خارج ســازد و لعنت ابدی کند
خودش از جانب مراد انتظار کرامت داشــته باشــد و اگر هم کرامتی یافت هرگز 
ل  تش آن نپردازد و حواسـش از اصـ بر روی آن حسـاب دنیوی باز نکند و به پرسـ

.  موجب سقوط بسیاری از مریدان بوده استپرستی. کرامتراه پرت نشود
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کلی یک مرید باید بداند که اصل راه و هدف نهائی در هر مرحله  طوربه-۱۶
تزکیۀ نفس و ارتقای مستمر معرفت نیست  ،و حالی چیزی جز اخلاص عمل

ــتنـد و بـه ایع روحـانی در خـدمـت همین امر هسـ خودی  و مـابقی حـالات و وقـ
ــند و بهائی ندارندمیخود   ــیاری از مریدان مبتلا به .توانند خطرناک باش بس

ل را فراموش کرده و   ده و اصـ تش حالات و وقایع روحانی راه شـ از  کلیبهپرسـ
.و نه بالعکساند زیرا دین را فقط برای دنیا خواستهاند راه خارج شده

ــت مراد  -۱۷ ــتن از دس ــت و تبرّک جس مراد مظهر برکت مادی و معنوی اس
منافع دنیوی باشد کاری خطرناک است و اگر استمرار  قصدبهبرای مرید اگر  

ت د موجب گمراهی مرید اسـ ته باشـ ت که  .داشـ یار نیکوسـ ولی این کاری بسـ
ل از کلام مرادش تبرّک   ک لااقـ د کوچـ دام و عملی هر چنـ د برای هر اقـ مریـ

.بجوید تا در آن عمل به فیض معنوی و روحانی برسد

ــق و معرفـت نـدارد و جز -۱۸ کلام آخر اینکـه این راه مبـدأ و معـادی جز عشـ
ی این راه  هاعشـق و معرفت پیمودنی نیسـت و سـائر وقایع و ارزشواسـطه  به

قرار دارند و بایســتی در خدمت عشــق و معرفت  ترای پائینجملگی در درجه
ــنـد اشـ ــق برای اعتلای معرفـت و معرفـت برای اعتلای  و اعتلای آن بـ . عشـ

. جز این هر چه مقصـود پنداشـته شـود باطل  . و این اعتلاء پایانی نداردعشـق
.و سدّ راه است



فتگوئی در باب فقاهتگ-فصل دهم

(مصاحبه با استاد علی اکبر خانجانی) 



ه  :س ه این امر کـ ه بـ ا توجـ د کرد«بـ ایـ ه بـ ه »چـ ه عملیـ ک رســــالـ ه نوعی یـ بـ
های شـما به مسـائل مبنای شـرعی و فقاهتی  شـود ولی پاسـخمیمحسـوب  

؟این نقیصه چه معنائی دارد.و عرفانی استمیندارد و اساساً عقلانی و عل

ــت که به بزرگترین  :ج ــه عین امتیاز این کتاب اس ــتبناتفاقاً این نقیص بس
ــر ما   ــخ  را  فقهی عص ــائل  میپاس دهد و یا لااقل درب جدیدی برای حل مس

ــنتی  ــت میمـدرن را در فقـه سـ ــایـد و آن درب عقـل و علم و عرفـان اسـ .گشـ
و عرفانی نشـود از این نقاهت میفقاهت حوزوی در عصـر ما تا عقلانی و عل

البتـه منظور از عقـل و علم آن منطق علیتی و .و فلاکـت نجـات نخواهـد یـافـت
تواند از این منطق هم در  میقیاســی و فنی و اســتقرائی نیســت هر چند که  

اله عرفان .خدمت تصـدیق و تبیین مسـائل بهره جوید اس نگرش این رسـ اسـ
ــت آن قـاهـت مـا تـا ف.هم عرفـان معرفـت نفس و نـه عرفـان تـاریخی و منقولاسـ

ــده راه نجـاتی ندارد و .مبنـای عرفانی نیـابد از مرگ تاریخی که بدان مبتلا شـ
ــخی جـامع و کـامـل بـه این نیـاز بلکـه فقط یـک تجربـه   ــر نـه پـاسـ ــالـه حـاضـ رسـ

ــت تا   ــته اس ــائل فقهی را پیش روی گذاش کامل  تدریجبهعرفانی در حل مس
ــت کـه در همـه حـال فقـاهـت مـدرن .گردد ــروری اسـ و تـذکر این امر نیز ضـ
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سـنتی نیسـت و بلکه در ادامه آن اسـت و از آن  نیاز از مبانی فقه  بیعرفانی هم 
. فقاهت  کند و در تصـدیق آن اسـت و اسـتمرارشمیرا احیاء  خیزد و آنمیبر 

ــت و تأخیرشه عرفانی به زبانی بـ ــنتی اسـ . رجعـت فقـه به معنـای تأویل فقـه سـ
ــت و نقـب در بـاطن روحـانی آن ــل فقـه اسـ . فقـه  عرفـان همـان رجعـت بـه اصـ

ــت در  ــنتی ما امروزه  که حالیعرفانی همان فقه روحانی و حکیمانه اس فقه س
ــده اســت و این هلاکت و محاق فقه  میتبدیل به عل نقلی و فنی و حســابی ش

. فقه وجهی از علوم قلبی بوده است و لذا نیازمند به است که بدان دچار است
ــت و این نجات فقاهت از محاق تا گری  گری و اخباری ریخیمعرفت نفس اسـ

ت و نه  ال آن به قلب و روح آن که همان حکمت و عرفان زنده اسـ ت و اتصـ اسـ
. این اتحاد معنوی فقیه و عارف اسـت که تنها  حکمت و عرفان نظری و خبری

.راه نجات فقه و عرفان هر دو است

ــکّ فی:س ــئلـه شـ ــمـا بـه مسـ ــخ عرفـانی شـ یـات نمـاز کـه در همـه المثـل پـاسـ
ی عملیه آمده است و از ارکان و واجبات شرعی در امر نماز محسوب  هارساله
؟چیست،شده

خش را سـلطان عارفان یعنی عل:ج تی خواب  «بهداده اسـت که  (ع)یپاسـ راسـ
این ســخن را در  (ع)رســد علیمینظر  هب.»با یقین برتر از نماز با شــک اســت

ر خودش بر زبان رانده باشـدیجواب به شـکّ  خود خداوند هم .ات نماز در عصـ
فرماید که وای بر  میدر کتابش به این مســـئله پاســـخ داده اســـت وقتی که  

شـک در نماز حاصـل سـهویت و عدم حضـور قلبی در نماز .نمازگزاران سـهوی
ــت پرتی در نماز به این دلیل اســت که نمازگزار دلش در  شــک و حواس.اس

دانیم  میو این نماز غیرمؤمنان اســت و  .جای دیگر اســت و نزد خدا نیســت
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ة امری مختص مؤمنان اســت و نه ها آیه اقامه صــلاکه در قرآن کریم در ده
فرماید که مگوئید که مؤمنان میخداوند  .مســلمین موروثی و صــرفاً ادعائی

و لذا دل به هنگام نماز .وارد نشـده اسـتهسـتیم زیرا هنوز دین بر قلوب شـما 
ــتهب ـ ــت و چنین  .همراه ذهن نیسـ ــت و دل در نمـاز نیسـ ذهن بر نمـاز اسـ

نماز سـهوی و .مشـکلی با هیچ راه حل صـرفاً فقهی و فنی قابل حل نیسـت
ــوق و  ــت نمـاز فـاقـد ایمـان قلبی و شـ ریـائی کـه مورد لعن و فریـاد خـداونـد اسـ

ک آن تر گرات حاصـل از این نماز خود بیانحضـور روحانی اسـت و لذا شـکیّ 
.  پاســخ علوی و قرآنی به این امر بســیار روشــن اســت .اســت تا ایمان پدید آید

بنده به تجربه شـاهد بوده ام که بسـیاری از نمازگزاران سـهوی و غیرمؤمن دچار 
ــواس انواع بیماری ــی  میهای روانی از جمله وس ــوند که گاه موجب فروپاش ش

ــان  زندگیکل   ــت. و این یکی از دلایل فویلٌ گرددمیش ــلین اس ــیار للمص . بس
ن به سـخن  اخوانند و چون دهمیهائی که عمری نماز شـب  فراوان هسـتند آدم

.  گویند و این جزای نماز سهوی استمیگشایند جز غیبت و تهمت ناحق نمی

ــرع  :س ــئله نماز میبرخی از علمای ش ــخ عرفانی به مس گویند که این پاس
شـود و هر کسـی به بهانه اینکه هنوز میموجب انقراض نماز در نزد مسـلمین  

ک  تر را برای همیشـهمؤمن نشـده و در نمازش یقین و حضـور قلبی نیسـت آن
کند و این امری خلاف شـرع مقدس اســت زیرا نماز سـتون دین اســت و می

؟پاسخ شما چیست.شودمیموجب نهی از فحشاء و منکر در جامعه 

ــخ داده:ج ــیـل پـاسـ ــائـل قبلاً بـه تفصـ ام و بـه تحقیق و بنـده بـه همـه این مسـ
ــان داده ــیار خطرناکتجربه و عقل نش ــهوی بس تر از ام که نماز اکراهی و س

شـود که اشـد  میک نماز اسـت زیرا موجب اسـتحکام شـرک و نفاق در جامعه  تر 
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سـوی خدایش  هرا بایعلاوه آنچه که بندههو ب.کفر و بدترین معصـیت اسـت
خداوند در  .کشـــاند نیاز روحانی اوســـت و نه فتواهای شـــرعی و عرفانیمی

دانید که چه میة نکنید چون نهنگام مسـتی اقامه صـلاکتابش فرموده که به
ات حاصـل جهل و یعنی شـکیّ .این یک فتوای شـرعی و الهی اسـت.کنیدمی

و کم نیســـتند  .پرتی اســـتغفلت در نمازند که خود نوعی مســـتی و حواس
از هم   ان و فـاجرانی کـه نمـ ــقـ اسـ ــان وجـهمیفـ ازشـ د و نمـ ــالحـه  خواننـ المصـ

آیا این کم معصیتی  .گرددمیگناهشـان اسـت و نوعی رشـوه به خدا محسوب  
دارد و میآری نماز برای مؤمنان اسـت که آنان را از فحشـاء و منکر باز.اسـت

نماز سـهوی و ریائی مثل  .سـازدمیغیرمؤمنان را در گناهان توجیه و محکم  
اشـعار عاشـقانه یک فاسـق برای جلب نظر و فریب شـکار خویش اسـت تا از  

.این طریق فسق و هرزگی و زنای خود را لباس عشق بپوشاند و مقبول نماید
گویند نماز حداقل دین  میکه  و آنان.و اینست نعره خدا بر نمازگزاران سهوی

ی  ها نماز از فروع دین اسـت یعنی از میوه.و اسـاس دین اسـت در اشـتباهند
وقتی  .نشـــیندمیر درخت دین به بار  ها جهاد بدین اســـت که پس از ســـال

ی کاغذی  هاها و میوهدرختی در کار نباشـد و یا خشـکیده باشـد نماز مثل گل
بینیم آنهائی  میاگر دقت کنیم  .و پلاســتیکی برای فریب خود و مردم اســت

کنند از اصـول عملی دین هرگز  میکه تا این حد نماز را تبدیل به اصـول دین  
نماز .گویند یعنی از راســـتگوئی که اصـــل و محور دین اســـتمیســـخنی ن

پس خدا باید با انسـان باشـد تا انسـان با او سـخن  .گفتگوی انسـان با خداسـت
ــتمیو خـدا  .بگویـد ــادقین اسـ ی  هـا پس نمـاز یکی از میوه.فرمـایـد کـه بـا صـ

ــت ــدق اسـ ا دقـت کرده.صـ ا آیـ ــهوی چقـدر دروغ و ریـ ایـد کـه نمـازگزاران سـ
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نماز اجر  ؟گرددمیشـان محسـوب  کنند و غیبت از تفریحات سـالم روزمرهمی
ــت   فرمـایـد کـه نمـاز را بر قلوب برخی  میخود طور کـههمـانخـدا بـه بنـده اسـ

برای برطرف کردن شـک نماز باید دین و ایمان را اصـلاح  .نویسـدمیمؤمنان 
جز بر نفاق  هااین راه حل.ئی فنی بودهاجسـتجوی راه حلکرد و نه اینکه به

دمین از .افزاینـ اره نمـ ث معتبر دربـ ادیـ ائی از احـ ان دریـ ل از میـ ه همین دلیـ بـ
ــکی ـّ ــت زیرا نمـاز حتی یک حدیث هم درباره شـ ات و فنون عبـادی نیـامده اسـ

هر چه «قول مولانا وادی  هو ب.واقعه عشــق و عبودیت اســت و نه فوت و فن
ها بار دلیل در قرآن کریم که ده به همین .باشـدمی»خواهد دل تنگت بگومی

ة ســخن رفته اســت یک آیه درباره فوت و فن نماز نیامده اســت و از اقامه صــلا
درباره جزئیات وضـو و که حالیی نماز نیسـت در هاحتی سـخن از تعداد رکعت

قدر که عقلی و بینید این دلایل همانمی.  حجاب مؤمن آیه نازل شـــده اســـت
.  اندعرفانی هستند قرآنی هم هستند و اینها ارکان فقه پویا و زنده 

دهید در  میت اهمیتی زیاد نبرخی مدعی هســتند که جنابعالی به ســنّ :س
ابباشــند کهمیعرصــه ختم نبوت  ت دو ثقل اســلام در  قرآن و ســنّ کهحالی

.شوندمییکدیگر تکمیل 

ــتطورهمینآری  :ج ــنـت هم مجموعـه.اسـ از کتـب و احـادیـث  ایولی سـ
آیا چگونه و به چه قدرتی بایسـتی این  .هسـتند مثل قرآن که یک کتاب اسـت

ــنـت  ،بـدون عقـل و عرفـان.بـا عقـل و عرفـان؟دو کتـاب را درک نمود قرآن و سـ
پندارند که سـنت همان اسـت که  میبرخی  .مقادیری کاغذ و مرکب هسـتند

ــت ــت و قلمرو ظلمـت و .در نزد عـامـه مردمـان اسـ ــنـت نـاس اسـ این کـه سـ
پس کتاب و سـنت بدون عقل و عرفان و حکمت .قول قرآنهگمراهی اسـت ب
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پس حجت قرآن و سـنت هم عقل اسـت که نور  .کمترین معنا و ارزشـی ندارند
قرآن کریم  .دین اسـت نه آنچه که در مسـیر تاریخ تبدیل و مسـخ شـده اسـت

و آنچه که انســان را از این کفر  .نامدمیپیروی از ســنت پدران را مذهب کفر  
رهاند عقل و عرفان و حکمت و میتاریخی که به غلط موسـوم به سـنت اسـت  

بزرگترین دام فقاهت ما هم این ســنت پدران اســت  .تفکرات توحیدی اســت
متأســفانه وقتی از  ؟آیا مفهوم اســت.شــودمیکه ســنت رســول خدا نامیده  

گویند گوئی فیلم زندگی پیامبر و امامان را در دسـت دارند و میسـنت سـخن  
ت و نیازمند تعقل و تدبیر و تأویل  .کنندمیاز آن اطاعت  نت هم کتاب اسـ سـ

علاوه اینکه سـنت هم بخشـی از تاریخ  هب.و معرفت اسـت درسـت مثل قرآن
اهمیتی که پیامبر اسـلام در  .نگاری اسـت و مملو از خطاها و تحریفات اسـت

حدیث ثقلین به سـنت داده اسـت منظور راه و رسـم امام زنده اسـت نه آداب  
.منقول از پیامبر و امامان مرده

گویند که عقل بشـر کافی نیسـت و دارای نقص میبسـیاری از علمای شـرع  :س
؟ . پاسخ شما چیستچون و چرا از وحی اطاعت کرد بیاست و لذا بایستی 

؟توان درک نمود میکاملاً درست است ولی وحی را یعنی قرآن را چگونه  :ج
ــیلـه بـه همین دلیـل  ؟دیگر برای درک وحی وجود داردایآیـا غیر از عقـل وسـ

تعقــل   بــه  امر  بــه وحی  .کنــدمیهم خود وحی مکرراً  ــیم  میبــا عقــل  رسـ
مخصـوصـاً عقل عرفانی که تعقل در فطرت اسـت و فطرت انسـان هم طبق  

رسـد  میباشـد و لذا خودشـناسـی به خداشـناسـی  میکلام وحی از فطرت خدا  
ولی مشــکل در اینجاســت که متأســفانه گروهی بر این ادعا  .و عقل به وحی

ــت و لاغیر ــتنـد که فقط عقـل آنهـا عقـل اسـ اینها بر این باورند که بدون .هسـ
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عقل ممکن ،دانسـتن و حفظ بودن احادیث و فقاهت تاریخی و ادبیات عرب
توان  میگوئی عقل دارای هویتی عربی اســت و بدون الفاظ عربی ن.آیدمین

و این یک مشـکل نژادپرسـتانه و صـنفی اسـت و نه دینی  .تعقل و تفکر داشـت
این کتاب را چنین  «فرماید که  میقرآن مکرراً  .و عقلانیمیو فقهی و اســـلا

خود قرآن برای هدایت در  ».م پس تعقل کنید تا هدایت شــویدایآســان گفته
برای فهم قرآن هم .قرآن هیچ قید و شـرط دیگری جز تعقل قرار نداده اسـت

لازم و واجب نیست که حتماً عربی بدانیم و عمری ادبیات عرب بخوانیم زیرا  
ــتی   ــر از جهـان هسـ ــراسـ د و دعومیخود قرآن سـ اره  گویـ ه تفکر دربـ بـ ت 

پس هر کـه دربـاره جهـان تعقـل و تفکر کنـد دربـاره  .کنـدمیی جهـان  هـاپـدیـده
از قرآن درباره طبیعت اسـت و میزیرا نی.شـودمیقرآن تفکر نموده و هدایت  

یعنی هر کـه دربـاره طبیعـت و مردم و خود تفکر  .نیمـه دیگرش دربـاره مردمـان
آسـان بودن قرآن که در  .به همین آسـانی.شـودمیکند قرآنی اسـت و هدایت  

زیرا اگر تفکر در قرآن مسـتلزم  .قرآن بارها تکرار شـده اسـت به این معناسـت
قرآن  کهحالیدر  .بودمیبود که کار هر کسی نمیعمری تحصیلات حوزوی  

عامه مردم را دعوت به تفکر و تدبیر در قرآن کرده اسـت و نه فقط اهل کتاب 
دا و خلق  .را ه خـ انع رابطـ اب را مـ ل کتـ ه اکثر اهـ دمیو بلکـ ــت  .خوانـ و اینسـ

دفاع از ادبیات عرب دفاع از خدا و قرآن و دین نیسـت دفاع از صـنف  !مسـئله
تی  و معیشـــتی و حیثیتی و ریاسـ ــایو اتحادیه عرب اســـت یک تبلیغ حرفه

ــت که دیگر عمرش ب ــی جای عربی را هاس ــت زیرا زبان انگلیس ــر آمده اس س
ــتر علاقه  ــی بیشـ ــت و لذا طلاب ما هم امروزه به آموزش انگلیسـ گرفته اسـ

به تجربه هم ؟اینســـت مســـئله! آیا مفهوم اســـت.دهند تا عربیمینشـــان  
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انی بوده ده که احیاءگران حقیقی دین در عصـر ما هم کسـ که به اند  معلوم شـ
خن گفتهیمّ زبان و لهجه اُ  یعنی به زبان عقل  .و نه به زبان عربیاند  مردم سـ

دشـمنان عقل  .و نه به زبان سـنت و فقاهت و عربیتاند  عامیانه سـخن گفته
عربیت و میوحی نیســتند بلکه حامیحااند  که در ســنگر وحی کمین کرده

حرفه و صـنف خودشـان هسـتند که با سـنن عربی گره خورده اسـت که فقط  
د و لاغیرمیالفـاظ و لبـاس و آداب عربی را وحی   این ادامـه مـذهـب .دانـ

که عقل را با آنان.داندمیاســرائیل اســت که خدا را عبری و اســرائیلی  بنی
آنها .شـناسـندمیو خدا را ناند  کنند از وحی بیگانهمیحربه وحی طرد و لعن  

ــم  ــنـت میخود خـدا را هم در لبـاس عربی مجسـ کننـد و نـام این جنون را سـ
.و وحیاند نامیده

ــتی  :س بــایسـ فقــه هم  از مراجع دینی معتقــدنــد کــه  برخی  امروزه حتی 
؟نظر شما چیست.نجات یابدبستبنتخصصی شود تا از این 

عربی اسـت که با تمامیت خود به پرسـتیاین طرز فکر ادامه همان سـنت:ج
ــتبن ــیده و مرگ را بس ــتیو اینک از عرب.بیندمیرس ــتیبه غربپرس پرس

ــت ــیـده اسـ ــت زیرا تمـدن غربی یک  .رسـ این افراط و تفریط امر واحدی اسـ
این  .باشـد که براسـاس فلسـفه ارسـطو بنا شـده اسـتمیگرا  تمدن تخصـص

این نظریه مذکور از آثار  .و وحیانیمیفلســـفه ارســـطو اســـت نه فقه اســـلا
ــد و ادامه یافت فقه دارای ذاتی وحیانی و عرفانی و .مرحوم مطهری آغاز شـ

ه مـدرســـه ــت نـ ــدایقلبی اسـ اشـ ه بـ ــتـ ــص داشـ ه تخصـ از بـ ه نیـ ه  .کـ نظریـ
کند و تسلیم علوم میزودی کل فقه و اسلام را انکار  هگرائی در فقه بتخصص

ی  ها بسـتتمام بن.سـازدمیشـود و علوم غربی را جایگزین فقاهت  میغربی  
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ما حاصـل این نگرش خطرناک اسـت که از اندیشـه  میجامعه و انقلاب اسـلا
کند که کل انقلاب ما را با میشــان تغذیه  مرحوم مطهری و بازرگان و پیروان

ــتبنتمامیت خودش به   ــتبس ــانیده اس این همان تکنولوژیکی کردن  .رس
ی این  هایکی از منطق.اســـلام اســـت که ادامه تکاملی عرب زدگی اســـت

یل و تخصـص و  ت که هر عملی نیازمند تحصـ ت که چگونه اسـ جماعت اینسـ
ــت ولی دین خـدا   ــتبیخبره اسـ از اسـ همین منطق دال بر  ؟نیـاز از این نیـ

اینان گوئی  .بیگانگی این جماعت از دین و منطق قرآن و امر هدایت اســـت
و یا اصلاً باورش ندارند که راه هدایت راه تخصص و اند  هرگز قرآن را نخوانده

ــت ــرافیـت و فوت و فن نیسـ و این  .اینـان کمترین درکی از وحی نـدارنـد.اشـ
.نیست بلکه فقاهت ارسطوئی استمیفقاهت اسلا

تاریخی پیشـنهاد  بسـتبنشـما چه راه حل عملی برای نجات فقه از این  :س
؟کنیدمی

ان و دربهـااینکـه حوزه:ج د و عـارفـ از کننـ ان بـ ه روی عرفـ هـای خود را بـ
عنوان مدرس وارد حوزه شـوند تا فقه به سـرچشـمه خود متصـل  هحکیمان ب

رســـیدن به ولایت وجودی همان گردد که همان ولایت وجودی اســـت و راه  
ت فانه حکیمان و عارفان همواره  .معرفت نفس و عرفان عملی اسـ ولی متأسـ

.فقه مابستبنو اینست راز اند طرد و تکفیر شدههااز حوزه

که در عرصـه اند  ئی برای انسـان مدرن رخ نمودههادر عصـر جدید پدیده:س
نیســت یعنی  هاماهیت این پدیدهفقه ســنتی هیچ پاســخی برای تشــخیص  

ده دیـ اح بودن این پـ ا مکروه و مبـ احلال و حرام یـ ــخیص فقهی  هـ ل تشـ ابـ قـ
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نیسـت و لذا فقهای ما عموماً در قبال اینها سـاکت هسـتند و این خود از علل  
ــریعـت و مراجع   ــت و دوری مردم از دین و شـ انزوای فقـاهت ما در جامعـه اسـ

روابط دختر و ،سـینما،گردانداروهای روان،ئی مثل اینترنتهاپدیده.دینی
تلقیح  ،ســـقط جنین،اشـــتغال زن در محیط نامحرم،هاپســـر در دانشـــگاه

ــنوعی ــی،اعتیـاد،مصـ .تکنولوژی فکر و امثـالهم،هیپنوتیزم،درمـانیمیشـ
نظر شـما .دهندمیهسـتند که در این موارد فتوا  میی علهاامروزه تخصـص

؟ستاکدامهادر این موارد چیست و میزان تشخیص فقهی این پدیده

ــیممی» اجتهـاد«ذاتی  معنـایبـهدر اینجـا :ج اجتهـاد در لغـت از جهـد و .رسـ
معنای تلاش و مبارزه تا سـرحد قتال با جهل و ظلم در خویش  هجهاد اسـت ب

ان ه  میو این نبردی عل.و جهـ انی اســــت کـ ای نبردی  و عرفـ ه پـ ا بـ ه پـ البتـ
ــتم نفس خویش و جامعه.اجتماعی جریان دارد پس مقام  .نبرد با جهل و س

اجتهاد مقام  .صـرف نیسـتمیاجتهاد یک مقام صـرفاً درسـی و کتابی و عل
پس  .مجاهد اسـت که عمری بر علیه جهل و ظلم مبارزه کرده اسـتمیعال

داریم د نـ اهـ د غیرمجـ ال.مجتهـ ل عمری در نبرد  میپس عـ ا ظلم و جهـ ه بـ کـ
ت خطوط و عرصـه ر و جامعه  هاو پدیدههابوده اسـ ی جاهلانه و ظالمانه عصـ
و باید دانســت که جهل همان ظلمت اســت پس  .خود را هم شــناخته اســت

پس علم و عدالت جریانی واحد اسـت  .سـتیزی اسـتسـتیزی عین ظلمجهل
رنیامده باشـد علم نیسـت  سـتیزانه بهای ظلمکه از جهاد و مجاهدتمیو عل

تدریجبهو هر که در راه خدا جهاد کند  .بلکه حداکثر معلومات و اخبار اســت
ــد که درجات اجتهاد  میاز نزد او به درجات علم و حکمت و عرفان و فقه   رس
توان مرز  میالشــعاع این نور  اســت که برخاســته از نور معرفت اســت و تحت
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اطـل و راســــت و دروغ و   این علبین حق و بـ افـت و  یـ میحلال و حرام را 
ــابی و خبری و عاریه ــولی و اکتس ــت و نه حص ــوری اس ــی و ایحض و قیاس

د کـه هر اجتهـادی در هر امری حـامـل دلایـل لازم و کـافی در  .علیّتی هر چنـ
ه مردم   امـ ــی را هم برای عـ اسـ ه دلایلی علیتی و قیـ ه البتـ ت اســـت کـ انیـ حقـ

و مهمترین دلیل حقانیت هر اجتهادی برکات و کرامات حاصـل از  .داراسـت
در حقیقت اکثر کسانی که در  .یابندمیپیروی از آن اجتهاد است که همه در

فرهنگ و جامعه ما و جهان اسـلام معروف به فقیه هسـتند فقیه نیسـتند بلکه 
باشــند یعنی دارای قدرت میدارای معلومات و اطلاعات فقهی گذشــتگان 

ــتند ــت به همین  .اجتهاد نیس ــرعی  درس ــائل فقهی و ش دلیل دریائی از مس
باقی مانده اسـت که این فقها حتی از اندیشـیدن  میپاسـخ در جامعه اسـلابی

د ا هراس دارنـ اره آنهـ ا هر کس کـه مثلاً فلان فرمول جـاذبـه عمو.دربـ و میآیـ
آنهاسـت و مینسـبیت را بداند نیوتون و انیشـتن شـده اسـت و دارای قدرت عل

؟باشد میاست و حامل وحی  (ص)یا هر کسی که قرآن را از حفظ بداند محمد
فرق بین فقیه  .کننده علم تفاوت از زمین تا آسـمان اسـتبین عالم و مصـرف

و اینســت که  .همین میزان اســته  و کســی که فقه را خوانده اســت تفاوت ب
ــتنـد«فرموده  (ع)علی ــد پس همـه اعراب فقیـه هسـ این  .»اگر عمر فقیـه بـاشـ

.بهترین پاسخ به مسئله ماست

؟فقه در کدامیک از علوم الهی قرار دارد:س

و فقیه کسـی اسـت که با اتکاء به نور  .از حکمت الهی اسـتایفقه شـعبه:ج
ــت حکم هر چیزی را به آنی از  میحکمت قلبی خویش که عل ــوری اس حض

ــت که حکمـت از عدالت وجودی بر.یابدمینزد خود در خیزد و میباید دانسـ
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ــت و ولایت وجودی از مقام تفرید و تجرید نفس   عدالت از ولایت وجودی اس
پس فقیه حقیقی از  .باشـدمیاسـت که وادی هفتم از سـیر و سـلوک عرفانی  

. پس فقیه لزوماً باشـدمیعادل میاولیای الهی اسـت و عارفی واصـل و حکی
ــد و از نزد مراجع درجه  ــانیده باش ــت که درس خارج را به اتمام رس ــی نیس کس

و قلوبشان  « . در قرآن کریم هم آشکارا فقه امری قلبی است اجتهاد گرفته باشد
.  شودمی. حق ولایت فقیه هم از این منظر و معناست که درک  »فقیه نیست

ما رسـیده  ه  و باند  بیان کرده(ع)آیا آن احکام فقهی که قدما و ائمه اطهار:س
؟باشدمیاست امروزه هم دارای حقانیت اجرائی است و قابل پیروی 

حتی آیات و احکـام الهی در قرآن کریم هم دارای  .برخی آری و برخی نه:ج
ــت به این   ــتند و همه آن احکام قابل اجرا نیس ــوخ هس ــخ و منس ماهیت ناس

.و یا هنوز دوره اجرایش فرا نرسیده استاند دلیل که یا منسوخ شده

ت جامعه ما پس توان گفت که علت اصـلی همه ناکامیمیآیا :س کسـ ها و شـ
ا  از انقلاب و   ار نبوده و یـ ه حقیقی در کـ ه فقیـ ه این بوده کـ حـاکمیـت ولایـت فقیـ

؟ انداگر بوده بر مردم ولایت نداشته و یا مردم ولایت او را درک و اطاعت نکرده 

که  . ولایت فقیه همان ولایت حکیم الهی اســـت  اســـتطورهمیندقیقاً  :ج
اطاعت کنند و او نیز  که مردم ولایتش را درک و  شرط آنهب.وارث پیامبر است

و این حـاکمیتی مبتنی بر معرفـت و ایمـان .این ولایـت را از جـانـب مردم بپـذیرد
ت در اکثریت مردم جامعه رایطی را .و محبت متقابل اسـ و جامعه ما چنین شـ

ــت ــتـه اسـ حکومـت حکمـت و معرفـت و ایمـان و محبـت و ،ولایـت فقیـه.نـداشـ
اگر اکثریت مردم جامعه این آمادگی و اسـتحقاق را داشـته باشـند  .عدالت اسـت
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ــت کـه خلاء   همواره لااقـل یـک حکیم الهی و فقیـه عـادل در هر اجتمـاعی هسـ
ــت و برحق  کنـدمیغیبـت امـام زمـان را در جـامعـه جبران  . پس ولایـت فقیـه درسـ

شـرط آنکه ولایتش ولایت ه اسـت و تنها راه اسـتمرار وحی الهی در بشـر اسـت ب
.  باشد و فقاهتش هم فقاهت باشد و اطاعتش هم اطاعت باشد

ور ما در طی این سـی سـال پس از انقلاب  : س فانه تجربه تلخ کشـ ولی متأسـ
درباره ولایت فقیه مردم را به نفرت کامل از این معنا و حقیقت رسـانیده اسـت  
و حتی بخش قابل توجهی از مســـئولین طراز اول نظام را هم به این بدبینی  

؟راه چاره چیست.رسانیده است

راه چاره همین اسـت که در حال روی دادن  –قرآن  »  دین هر آن جاریسـت« :ج
خیر در همه حال در همان وضـعی اسـت که « (ص)قول رسـول اکرمه اسـت که ب

. هر یک از ســه رکن  این حدیث هم تصــدیق آیه مذکور اســت».حاکم اســت
ه (ولایـت   ــد آن دوی دیگر  –ولایـت فقیـ اشـ ــت نبـ اهـت و اطـاعـت) اگر درسـ فقـ

ناخواه و . ولایت فقیه ولایت حق اسـت و همواره جاریسـت خواه پاسـخگو نیسـت
. هر چند که خود ولی فقیه شـناخته آگاه و ناآگاه به دو صـورت مهری و قهری
بهشت و دوزخ و برزخ طور که همان.  شده و عیان نباشد درست مثل امام زمان

.سه راه و روش در دین خداست و سه مرحله از این راه نیز هست

؟لطفاً انسان متشرع را تعریف کنید:س
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یعنی احکام .انسـان متشـرع در لغت انسـانی متفعّل اسـت به احکام شـرع:ج
آید یعنی احکام در روان او تبدیل به صفات میخود در او به فعل  هشرع خودب

انسـانی اسـت که صـداقت و حیا و تقوا و .و خلق و خوی طبیعی شـده اسـت
سـخاوت و صـبر و گذشـت در او نهادینه شـده اسـت و نیز یاد خدا در او قلبی 

ة شـده و ذاکر اسـت ولی نه به عمد و اراده که  الصـلاگردیده اسـت یعنی دائم
ــت.طور قلبیهب ـ ــده اسـ ولی در  .او در حقیقـت مـذکور و مفعول اراده حق شـ

وسـواسـی و آلرژیک به احکام اسـتفرهنگ عامیانه ما انسـان متشـرع انسـانی
شـرع که مسـتمر اسـیر دغدغه و نگرانی اسـت که مبادا نمازش قضـا شـود و بر  

ر نماز هم دائماً اسـیر شـک بین رکعت کند  میسـت و دمادم تجدید وضـو  هاسـ
ــمئزکنندهآن و خود او نیز از این بابت در عذاب  .هم با حالی بیمـارگونه و مشـ

ت و اطرافیانش نیز از کردار او عذاب   ندمیاسـ انی مبتلا به فروع  .کشـ او انسـ
ــت آن ــی و جزئیات آندین اس ــل فروع که حواش در حقیقت باید .هم نه اص

گفت که او نسـبت به دین خدا حسـاسـیت و آلرژی پیدا کرده اسـت و از حریم  
این نوعی عذاب آشــکار اســت  .کندمیشــود ولی مقاومت  میدین خدا دفع  

هحـالیاو در  .عـذاب عبودیـت دبین و منزجر اســـت و کـ ان بـ الم و آدمیـ ه عـ بـ
غیبت و بدگوئی عادت او شــده اســت و همه را در حال دســیســه برعلیه خود  

ــیت پیدا کر می ــاس ــبت به هیکل خودش هم حس ــت و خود را یابد نس ده اس
به یاد این کلام  میو آد.یابد و این احساسی باطنی و عجیب استمینجس  

و مشـرکین کسـانی هسـتند  .افتد که مشـرکین را نجس نامیده اسـتمیخدا  
ــتنـدمیرا که هوای نفس خود را خدا نامیـده و آن ــرع را .پرسـ اینـان آداب شـ

ــطـه آن خود را  هکننـد و ب ـمیتزئین خود   ــتنـدمیواسـ نوعی جنون و .پرسـ
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در این  .ها بارز اسـت که عین از خودبیگانگی اسـتتسـخیرشـدگی در این آدم
لباســـی برای مخفی ســـاختن ماهیت و اعمال  عنوانبهها آداب عبادی  آدم

ت و لذا این لباس به آنها نزشـت آن بد و آنها را آزار  میهاسـ دهد و لذا میچسـ
بانه تندشـ انه.روز نگران آن هسـ واس از نشـ رکین و هاو این وسـ ی بارز این مشـ

ــت ــرعی اس ــاعر دانه  هبینیم که بمیپس  .منافقین پنهان در آداب ش قول ش
.کجاآنکجا و اینهر دو جان سـوزند اما  -فلفل سـیاه و خال مهرویان سـیاه

ــت و  انش زشـ افقـ ــت و بر تن منـ ا و دلنواز اسـ ــریعـت بر تن مؤمنـانش زیبـ شـ
یا تبدیل به صــدق و صــفا و صــبر و میة در وجود آدصــلا.آزاردهنده اســت

شود و یا تبدیل به فخر و نخوت و بخل و کینه  میصمیمیت و صلح با خلایق  
.پوشد میشود که این لباس را  میپس مربوط به انسانی  .گرددمیو استکبار  

.کندمیبخشد و منافقان را متشنج میمؤمنان را آرامش 

ــت کـه آدم فقط بـه نیـت رفع گرفتـاریآیـا این  :س ــت اسـ هـای هـا و عـذابدرسـ
ا و دگی دنیـ د و روزه بگیرد و ترزنـ ادت کنـ د و عبـ از بخوانـ س از دوزخ اخروی نمـ

؟ امثالهم

قضـاوت درسـت یا نادرسـت بودنش مربوط به خود خداسـت و اوسـت که  :ج
داســــتمیحکم   ده و خـ ه بنـ ه رابطـ ادات امری مختص بـ د زیرا عبـ ولی  .کنـ

س عذاب و به امید بهشت در دنیا و آخرت  ترواقعیت اینست که اکثر مردم از
و لذا عبادت خالصـانه که فقط  .دهندمیکنند و خیرات  میاسـت که عبادت  

ــد و نه خود ــت،برای خدا باشـ ــیار کمیاب اسـ باره به کس به یکو هیچ.بسـ
و حتی مؤمنان حقیقی  .از عبودیت و اخلاص نرســـیده اســـتمیچنین مقا

ار نمـاز  د فقط یکی دو بـ ــایـ ــان شـ ام عمرشـ ــان در تمـ ه اعتراف خودشـ هم بـ
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و مابقی نمازها به امید چنین نمازی  اند  خالصـــانه و با حضـــور قلبی داشـــته
ــودمیاقامه   .تواند درباره رابطه بنده با خدایش فتوا دهدمیکس نو هیچ.ش

ــد  هب ـ هرحـال برای رفع گرفتـاری رجوع بـه خـدا هر چنـد کـه خـدای نفس بـاشـ
ــت از رجوع بـه خلق خـدا ولی برای مؤمنی کـه امـام هـدایـت دارد و .بهتر اسـ

ــئله دارای  ترتحت تعلیم و ــت مس بیت یک آموزگار معنوی و اهل طریقت اس
ار معنوی   ای دیگری اســــت و آن آموزگـ ه راه و میمعنـ ه مؤمن چـ ه بـ د کـ دانـ

.شودترپیشنهاد کند تا نمازش خالصانهمیرس

؟آیا نماز هم مراحل و مقامات دارد:س

ازآری:ج ان نمـ دگـ اکننـ ــت: برپـ ات در قرآن مـذکور اسـ امـ انتین ،  . و این مقـ ،  قـ
ــاجدین راکعین  ــلا، ذاکرین و دائم، س دانیم که برخی از می. به تجربه هم  ة الص

ای دســـت قرار  از را بر قنوت و دعـ ــلی نمـ اء و اصـ ه اتکـ ازگزاران مؤمن نقطـ نمـ
از می د از نمـ ای بعـ ــجود و برخی در دعـ د و برخی در رکوع و برخی در سـ دهنـ

ات) از اســـت(تعقیبـ ات نمـ امـ ا دال بر مقـ از . اینهـ ــق قنوت نمـ ه عشـ . برخی بـ
.خوانند برخی به عشق سجود و برخی به عشق دعاهای بعد از نماز و غیره می

فهمد که میگوید دیگر ن میکند و الله اکبر میة  گفت تا اقامه صلامییکی :س
؟  . چنین وضعی چیست و آیا درست استشود تا پایان نمازمیگوید و چه  میچه  

ــع : ج ــد که یا دال بر غفلت و میاین وض ــاد باش تواند به دو معنای کاملاً متض
. خداوند  سهویت محض است و یا نوعی سکران و مستی حاصل از یاد خداست

ابش ــت در کتـ د حتی این نوع دومش را هم ممنوع کرده اسـ أکیـ . و در قرآن تـ
.  شده که نماز بایستی در اوج هوشیاری و حضور و معرفت باشد و خودآگاهی
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گفت که در سـاعات معمولی بیشـتر به یاد خداسـت و به محض  مییکی  : س
ــلا ــواس نـاس و خیـالات واهی  ة دچـار دغـدغـه و حواساقـامـه صـ پرتی و وسـ

؟چنین فردی چه باید کرد.شودمی

ة  الصـلا اگر این وضـع درسـت باشـد او به مقام ذکر رسـیده اسـت که دائم:ج
ة موجب غفلت و بودن اسـت و نمازش قلبی شـده اسـت و اعمال اقامه صـلا

ــت و او  میپارگی ذکر   ــور اوس ــی که یارش آمده و در حض ــود به مانند کس ش
کند و این نوعی  مینویسـد و حضـور یارش را مختل  میهنوز برای یارش نامه  

شـناختم که به محض شـنیدن اذان  میبنده یکی از ذاکران را  .اهانت اسـت
ــو یـا تیمم   ــت و میکرد و در هر کجـا کـه بود مُهرش را  میتجـدیـد وضـ گـذاشـ

او از ساجدین  .ماندمیرفت و مدت طولانی در سجده  میمستقیماً به سجده  
ر مسـتی  راسـتی پس از این سـجده طولانی آثاهو این کل نمازش بود و ب.بود

دا بود ه الهی در او هویـ ذبـ ــوق و جـ ــتی و شـ اره  میپس  .بهشـ ه دربـ د کـ بینیـ
توان  میتوان فتوا صـادر کرد و براسـاس صـورت بیرونی عبادات نمیعبادات ن

قضــاوت درباره عبادات افراد کاری خطرناک اســت و .به قضــاوت نشــســت
.توان برحسب عبادات کسی را تصدیق یا تکفیر نمودمین.معصیتی عظیم

؟آیا اصولاً تکفیر کردن دیگران دارای چه مبنای دینی و شرعی است:س

ــلام به یاد ندارد که پیامبر و علی:ج ــدر اسـ ــی را به نام (ع)کل تاریخ صـ کسـ
ــنـد ــت و .تکفیر کرده بـاشـ تکفیر کردن اعمـال و پنـدار و بـاورهـا امری دگر اسـ

ــت دانیم کـه در  میو این امر بـدیهی را  .تکفیر کردن افراد معین نیز دگر اسـ
اسـلام هر که دعوی اسـلام کرد و شـهادت جاری نمود بر مسـلمانان اسـت که  
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از همین منظر  .انداو را مسـلمان بدانند و اگر ندانند دچار انحراف و کفر شـده
خود کفری  ،های معینتوان درک کرد که تکفیر کردن به نام افراد و گروهمی

اورهـا را تکفیر کرد  می.بزرگ اســــت ههمـانتوان برخی اعمـال و بـ طور کـ
ــت ــت زیرا کفر و .خـداونـد در کتـابش کرده اسـ تکفیر افراد فقط از آن خـداسـ

ــت گـاه نیسـ ــت و بر قلوب جز خـدا آ روزی گروهی از  .ایمـان امری قلبی اسـ
مســـلمانان به نزد رســـول خدا آمدند و درباره تشـــرف ابوســـفیان به اســـلام  
ــتنـد و پیـامبر این رفتـار   اعتراض کردنـد و این عملش را از مکر و نفـاق او دانسـ

روزی هم سلمان فارسی به نزد پیامبر آمد و اعتراف  .مسلمانان را تقبیح نمود
ــت و پیامبر   ــده اس ــدهکرد که کافر ش ای بلکه عارف به او فرمود که کافر نش

.اینگونه است نگاه رسول خدا به مسئله کفر و ایمان.ایشده

مسئله نماز فارسی و عبادت به زبان مادری چیزی است که شما مطرح  :س
ت. بسـیاری از علما معتقدند که  ایکرده د که بسـیاری را هم تحریک کرده اسـ

ــتی به همان  ــان بایسـ که خداوند به بنده تلقین کرده  میالفاظ و مفاهیانسـ
ــتـد نـه هرگونـه کـه خود بخواهـد ــت او را بخوانـد و بپرسـ لطفـاً در این بـاره  .اسـ

.بیشتر توضیح دهید

درباره اهمیت واجب خودآگاهی و معرفت و هوشـیاری در نماز و عبادات  :ج
ــدهـا آیـه و حـدیـث داریم و در این بـاب جـای،دیگر ــت و در غیر تر صـ دیـد نیسـ

صــورت نماز و عبادات مترادف با جادوگری هســتند و مهد تولید خرافات  این
ــندمی ــهوی و .باش ــته از عبادات س ــلام برخاس و همه خرافات در جهان اس

اینک مواجه  .نامفهوم اسـت که براسـاس قداسـت زبان عربی پدید آمده اسـت
ی کنیم و  تیم یا اینکه نماز را تبدیل به الفاظ و مفاهیم فارسـ با دو راه حل هسـ
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ه چـه  دانیم کـ ــیم و بـ اشـ ه بـ ــتـ اره آیـات عربی داشـ ا معرفـت آنی و ذهنی دربـ یـ
ه درک  .گوئیممی ه تجربـ ات ب ـمیولی بـ ای آیـ داعی معنـ ه تـ طور آنی  هکنیم کـ

ــت و همواره ذهن نمازگزار یک گام از زبانش عقب ــت و لذا ترممکن نیس اس
ل   از را مختـ ــور معرفتی نمـ ل حضـ انی کـ ه زمـ ــلـ د و میاین تنـاقض و فـاصـ کنـ

ــمیمیت رابطه بنده با خدا را از بین   ــت مثل گفتگوی بین دو  .بردمیص درس
واســطه یک مترجم با یکدیگر حرف  هدانند و بمیانســان که زبان یکدیگر را ن

ــت.زننـدمی ه حجـاب و حـائلی بین بنـده و خـداسـ در قرآن  .یعنی زبـان بیگـانـ
داند که در قلوب میفرماید که ای مؤمنان خداوند  میخوانیم که خداوند  می

پس بیان و .خواهید ولی بر زبان آورید تا هدایت شـویدمیشـما چیسـت و چه  
معنای سـخن در امر نماز و عبادت امری واجب از جانب خداسـت که به بشـر  

پس نماز و .توان نیت قلبی در نماز را کافی دانسـتمیپس ن.امر شـده اسـت
عبادت فارسـی برای ما ایرانیان یک امر الهی و قرآنی اسـت و بدعت نیسـت و 

دان این امر علـت دبختیفقـ ه بـ ل همـ االعلـ اریخ  هـ ا در تـ ادی و دینی مـ ی اعتقـ
ــت بلکه  ــت و این اســلام نیس ــلامیت را عربیت کرده اس بوده اســت که اس
نژادپرســـتی عربی اســـت که بر فرهنگ ایرانی ســـایه افکنده اســـت و رابطه  

ت و لذا ایرانیان در میان ایرانیان با خداوند را قطع کرده و به نفاق افکنده اسـ
شـوند  میشـناخته  پرسـتیاسـوه جهل و خرافه و شـرک و بتعنوانبهاعراب  

همان پرســتش الفاظ و عبارات پرســتیاین بت.که عین واقعیت هم هســت
این همان نمازپرستی  .شودمیده  پرستیجای خداهنامفهوم عربی است که ب

جای خدا  هو نماز در نزد ما ایرانیان یک بت اعظم شـــده اســـت که ب.اســـت
ی تنها راه نجات ایرانیان از یک جهل و جنون و .شـودمیپرسـتیده   نماز فارسـ
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ــاله اســـت که از جانب بنی ــاهان خرافه و شـــرک و نفاق هزار سـ عباس و شـ
ملتی که خدایش  .مزدورشـــان بر ملت ما تحمیل شـــده و ادامه یافته اســـت
ان خـدایش نفهمـد ملّتی   انش را نفهمـد و خود هم زبـ در  .خـداســــتبیزبـ

آنچه که  .احیای نماز اســت،نماز فارســی.نماز هســتیمبیحقیقت ما ملتی  
گویم از بدیهیات و اصــول مبرهن و فطرتی معرفت دینی اســت و اگر این  می

ــئلـه در اذهـان مردم مـا عجیـب   ی  هـا آیـد این تعجـب راز تمـام بـدبختیمیمسـ
.معنوی و دینی ماست

رسد که شما بانی مذهب و اسلام و تشیعی براساس عقلانیت  مینظربه:س
.اید را مکتب اصالت معرفت نامیدهآنطور کههمانو معرفت محض هستید  

؟نظری و اصولی در کجای دین و شریعت قرار داردلحاظبهآیا عقل 

ــت،عقل:ج ــتر دین اس ــاس و نور و بس ــت عقل هم .اس اگر دین فطری اس
میاز دین اسـت و لذا طبق معارف اسـلا ترفطری اسـت و دارای ذاتی بنیادی

ــت ــول پنجگـانـه دین مـا و نیز فروع آن جملـه مولود و .مقـدم بر دین اسـ اصـ
توان توحید و نبوت  میبدون عقل و علم و معرفت مگر  .معلول عقل هســتند

توان خدا را میبدون عقل مگر  .و معاد و عدل و امامت را درک کرد و پذیرفت
معروف و نهی از منکر  هبدون عقل نماز و روزه و امر ب.پرســـتید و اطاعت کرد

ــکـار  .و حج و جهـاد چـه معنـائی دارد گویـد کـه فقط عـاقلان اهـل  میقرآن آشـ
دشــمنان عقل دشــمنان قســم  .کنندمیهدایت هســتند و دین خدا را درک  

که تحت عنوان دفاع از دین به تخطئه عقل  خورده دین هســتند خاصــه آنان
شــود که دین فطری اســت به این معناســت که اگر  میاگر گفته .پردازندمی

احکام شرع  .شـناسـدمیخود خدا را هانسـان به خود و جهانش فکر کند خودب
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ــد چگونـه   ــتنـد. اگر عقـل نبـاشـ امـاً احکـام عقـل هسـ ــرک را از  میتمـ توان شـ
ــخیص داد ــل را از جعل تش اگر هدف دین  ؟اخلاص و نفاق را از ایمان و اص

خداشـناسـی اسـت پس کل دین شـناخت اسـت و شـناخت هم محصـول تعقل  
.عقل کامل اسـت و معراج محمدی، معرفت کامل اسـت ،وحی.و تفکر اسـت

، راه عقل اسـت و اصـولش هم اصـول دین .دین منهای عقل جز جنون نیسـت
، احکام عقل اســت و اخلاق هم اخلاق عقل اســت و عقل اســت و شــریعت

، دنیای عقل  . دنیازندگی کارگاه تجربه عقل اسـت و وجود هم وجود عقل اسـت
ــت ــت و آخرت هم آخرت عقـل اسـ ت فقط یکی از مراحـل و اسـ . منتهی علیـّ

دلیل  ه  . و شیطان هم دشمن عقل است و عداوتش با آدم بابزارهای عقل است
.  . دشمن عقل دشمن خداستنور عقل و عرفانی بود که در آدم نهاده شده بود

ــریعت  (ع)احادیثی به نقل از پیامبر و ائمه اطهار:س وجود دارد که الغای شـ
؟کند این به چه معنائی استمیدر آخرالزمان را پیشگوئی 

اصـلاً شـریعت و دین نیسـت  امام را نماز و  بیوقتی گفته شـده اسـت که  :ج
و این بدان معناسـت  .بیان روی دیگری از الغای شـریعت در آخرالزمان اسـت

ــفـات و کـه در آخرالزمـان یـا احکـام و ارزش ــرعی و دینی تبـدیـل بـه صـ هـای شـ
روم  میو این یعنی یا رو.گرددمیشـود و یا از انسـان جدا  میمقامات باطنی  
کار و یا اخلاص.و یا زنگی زنگ و آن جناح اخلاص در اتصـال به .یا کفر آشـ

یعنی در  .واسـطهواسـطه عارفان و اولیای امام زمان و یا بیامام زمان اسـت با
کند و میچسـبد و او را رسـوا  میآخرالزمان دین و شـریعت دیگر به نااهلش ن

.و این یعنی مرگ شرک و نفاق.شودمیاز او ساقط 
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؟آیا عبادت وظیفه و وسیله است یا هدف و ثمره:س

فرمـایـد کـه انس و جن را نیـافریـده الا برای اینکـه او  میخـداونـد در کتـابش  :ج
هم نه پس عبادت هدف و غایت و مقصــود خلقت اســت آن.را عبادت کنند

عبادت است زیرا نفرموده که انس  ،یکی از اهداف آن بلکه تنها هدف خلقت
ده الا برای   افریـ ه انس و جن را نیـ د بلکـ ادت کننـ ا او را عبـ ده تـ و جن را آفریـ

پس عبادت .شـدمییعنی اگر برای عبادت نبود انس و جن آفریده ن.عبادت
.خودی خود هدف نیســت هبایبرتر از وســیله و وظیفه اســت زیرا هر وظیفه

مثلاً کار کردن و خوردن و ازدواج کردن از وظایف است و وسایل برای هدفی  
برای هدفی  ایدانند لذا وسیلهمیکه عبادت را وظیفه  آنان.که عبادت است

.رســند میو اکراه و ریا  بســتبنشــود و لذا با آن به  میدانند که محقق نمی
تواند وظیفه و میعشـق نطور کههمانعبادت عین عشـق و پرسـتش اسـت  

تش خداسـت که عین وجود  .د بلکه خود هدف اسـتوسـیله باش ـ عبادت پرسـ
ــان جاودانه   ــت که وجود را برای انس ــق موجب طور کههمانکند  میاس عش

نیاز از عبادت بنده اســت و بنده  بیپس خداوند  .احســاس جاودانگی اســت
ــود و وجود ابدی یابد ــت تا جاودانه ش ــتش اوس ــت که محتاج پرس و لذا .اس

.غایت عبادت سجده است که بر خاک است که ماده اولیه وجود در دنیاست 
ادت ب ـ ــت و گوئی کـه خـدا  هپس عبـ عنوان وظیفـه عین مـدیون کردن خـداسـ

ــیت و کفر و  ــت و لذا این نوع عبادت منجر به معص ــر اس نیازمند عبادت بش
گردد که  میگراید و امری ســـهوی و ریائی  میشـــود و به اکراه و ریا مینفاق  

ــود کـهمینعره خـدا را موجـب   ــت کـه عبـادت  :شـ ــلّین! و اینسـ لٌ للمصـ فویـ
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موجب رشـد کبر و غرور شـده که اسـاس کفر اسـت و عین معصـیت  ایوظیفه
.بر خداست زیرا منّت بر خداست

ی علمیه و در نزد مراجع و علمای هاامروزه دستگاه فقه شیعی در حوزه:س
ــت و ایفـای نقش   ا چـه حـدی فعـال اسـ ــیعی در جهـان مـدرن تـ کنـد و میشـ

؟نمایدمیراه میشیعیان را در مسیر شریعت اسلا

کننده اســت زیرا فقه شــیعی  ال شــما بســیار مأیوسؤ متأســفانه پاســخ س ــ:ج
ی ما نه تنها کمترین نقشـــی در هدایت شـــیعیان در جهان هاحاکم بر حوزه

ــبانهمدرن ندارد بلکه   ــم و جذب فقه  جهان مدرن ش ــغول حل و هض روز مش
باشد و این دستگاه در حال غرق شدن در علوم و فنون میشیعی در خودش  

ــت ــحنه به .غربی اسـ ــای این صـ ــت که مراجع و علمای ما از تماشـ و اینسـ
ــیده ــت افتاده و خود را کنار کش ــلیم فرهنگ و اند  وحش ــوند و تس تا نابود نش

.علوم و فنون حاکم بر جهان نشــوند و زنده زنده دچار اســتحاله و فنا نگردند 
جـمـلــه  از  کــه  مـنـتـظـری  مـرحـوم  مـثــل  مـبــارزی  و  فـعــال  و  بـزرگ  فـقـیــه  مـثـلاً 

شــمار فقهائی بود که با ســلاح فقه وارد زندگی شــیعیان در جهان انگشــت
ــد تـا در آن اثر گـذارد و آن را هـدایـت نمـایـد دیـدیم کـه گـام بـه گـام در  مـدرن شـ

ــی و فرهنگی و حقوقی تمدن غرب و قوانین و مو ــیاس ــادی و س ــع اقتص اض
حقوق بشــر آن حل گردید و عاقبت دســتگاه فقهی خود را با حقوق بشــر و 

ا را حیران ســـاخـت ه فقهـ زنـدگی فقهی این  .علوم غربی منطبق نمود و همـ
تلخ و  ــلام درس عبرتی بس  اسـ برای همــه فقهــای جهــان  مجــاهــد بزرگ 

ــت ایشــان که از بانیان طراز اول فلســفه و ایدئولوژی فقهی  .بیدارکننده اس
انقلابی عصــر ما یعنی ولایت فقیه بود عاقبت برای پاســخگوئی به مقلدین و 
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پیروان ســـیاســـی خودش مجبور شـــد کل ایدئولوژی فقهی خود را تســـلیم  
ــازد ــر و حقوق لیبرالی حـاکم بر جهـان سـ و این عـاقبـت یکی از  .حقوق بشـ

ــاکت نبود و  ــت که در قبال زمانه منفعل و سـ متعهدترین فقهای دوران ماسـ
کنج عافیت نگزید و تا دم مرگش نگران اسـلام و فقاهت و شـریعت و هدایت  

د و وفـای خود  میمردم بود و آبروی عل ارزاتی خود را فـدای تعهـ و دینی و مبـ
بـه خـدا و خلق نمود و از این جهـاد بزرگ هیچ ثمره فقهی بـاقی نمـانـد و بلکـه 
لیم فقاهت در قبال مدرنیزم و  تحاله فقهی رخ نمود و آن تسـ یک فاجعه و اسـ

.ذکرش رفتکه،ناخواهاین همان الغای شـریعت اسـت خواه.آخرالزمان بود
و خمینی رخ داده بود  آقایاژدی در دسـتگاه فقهی  تر و قبل از ایشـان همین

دانسـت در  میرا حاصـل انحرافات سـیاسـی ایشـان  میآقای منتظری این ناکا
از مسـائل سـیاسـی اسـت و ریشـه در هویت تراین فاجعه بسـیار عمیقکهحالی

. عیب و اشـکال قبل از اینکه از نگرش و فقه سـنتی دارد که بحث آن گذشـت
ی   یاسـ ع سـ د از ذات هویت و نگرش  آقایمواضـ خمینی و آقای منتظری باشـ

. یعنی فقدان  شــانشــناســیو اســلاممیبینی اســلافقهی آنهاســت و جهان
.معرفت آخرالزمانی درباره دین و اسلام و انسان و جهان مدرن

ــت  میآیـا  :س توان بحران جـاری در جـامعـه را کـه از مـاجرای انتخـابـات ریـاسـ
شـود را توضـیح و میتر  روز به روز حادتر و خطرناکجمهوری دهم آغاز شـد و  

؟توجیه فقهی و شرعی نمود

بـحـران  :ج انـفـجــار  جـز  چـیـزی  بـحـران  ایـن  کـلام کــل  یــک  در  مـنـظـر  ایـن  از 
اینسـت که همه مراجع و اشیک نشـانه.سـاله فقاهت در کشـور نیسـتسـی

ــع ــکوت  علمای دینی از موض گیری و دخالت در این بحران کناره گزیده و س
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زیرا حرفی برای گفتن ندارند که سـخن  اند  و کیش و مات شـدهاند  پیشـه کرده
. این نبردی بر سـر فقه و فقها و رهگشـاپسـند و شـرعی باشـد و عادلانه و  فقه

کل جامعه و نظام ما با فقاهت حاکم بر  بسـتبنولایت فقیه اسـت که حاصـل 
عار محوری در این نبرد اینسـت ل ولایت  :کشـور اسـت و لذا دو شـ مرگ بر اصـ

د ولایت فقیه !! و جالب اینکه در رهبری هر دو جناح فقها  فقیه و مرگ بر ضـ
. و . این نبرد تاریخی بین فقه سنتی و حقوق بشر استو روحانیون قرار دارند

هیچ حقی در این دو نیست  یک پیروز نخواهد شد زیرا  در این نبرد نهایتاً هیچ
شـود ولی حقوق بشـر هم میهر چند که برحسـب ظاهر حقوق بشـر مسـلط  

.پیشـاپیش در جهان شـکسـت خورده اسـت مثل فقه سـنتی و شـریعت مذاهب
ــت ــت یعنی مذهب عرفانی که کیش امام زمان اس ــوم اس .پیروزی با خط س

رحم خود یعنی حکمت و عرفان بیرون افتاده و سـقط  هاسـت که فقه ازقرن
.شده است و تا به این رحم بازنگردد محکوم به نابودی است

توان عارفی فقیه و فقیهی  میآیا در تاریخ اســلام پس از امامان شــیعه  :س
ایحکیم را سـراغ گرفت که اثری هم بر جای نهاده باشـد که حجت و نشـانه 

؟جهت این برون رفت باشد و اساسی برای فقه عرفانی گردد

ین آنها که مجموعه آثاری بدیع و شـگرف و زنده بر جای نهاده  تربرجسـته:ج
عربی اسـت که عارف و حکیم و فیلسـوف و ابنالدین  اسـت شـیخ اکبر محی

م و مفســری کامل اســت که قرآن را تأویل فقهی نموده و فقه را فقیه و متکلّ 
فقط بایســـتی این معارف را به روز و مدرن کرد و .تأویل عرفانی کرده اســـت

بنده این کار را از سی سال پیش آغاز .این گنج عظیم را در دسترس قرار داد
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انی اء و مبـ ت و .امرا تبیین کردهاشنموده و الفبـ اهـ ا این نبرد بین فقـ ولی تـ
.آیدمیکار نهشود و بمیحقوق بشر پایان نیابد این حقیقت درک و تصدیق ن

تضـاد بین شـریعت (فقاهت) و حقوق بشـر بر چه حقی اسـت و به کجا :س
آید؟ میرود و از غایت این نبرد چه حاصل می

ریعت و احکام الهی بر حق اصـالت وجود انسـان:ج ها اسـتوار اسـت که بر  شـ
اصــالت ها قرار دارد ولی حقوق بشــر بر  تائی انســانبیاحدیت و صــمدیت و  

ماهیت و صـفات بشـری اسـتوار اسـت و لذا منجر به برابری در صـفات شـده  
مانند تضـاد بین حکمت اشـراق و فلسـفه مشـاء اسـت  هتضـاد این دو ب.اسـت

شــریعت  .ســازیتائی و همســانبیتضــاد بین  .تضــاد بین ســقراط و ارســطو
ــتن خویش  هها را بانســان ــت که  خواند که مقام تفرید و میخویش تجرید اس

ولی حقوق بشــر بر تشــابه و قیاس و اندیشــه ناســی و .اســاس عدالت اســت
ی  ها ولی آن وعده.های صـوری اسـتوار اسـتتسـاوی صـوری و تقلید و آزادی

ــری هرگز ب ـ ــطـه آزادیهحقوق بشـ ــل نواسـ آیـد و بلکـه  میهـای لیبرالی حـاصـ
ــریعـت در جـامعـه ممکن هب ـ ــطـه تحقق شـ ــودمیواسـ یعنی برابری حقوق  .شـ

ــل  ــیـت و مـذهـب و ملیـت و طبقـه و گروه فقط حـاصـ اجتمـاعی در ورای جنسـ
ــت و تجربه جوامع غربی این ادعا را ثابت کرده   ــریعت در جامعه اس تحقق ش

ــتا ــرعی هم از طریق اکراه و اجبـار حکومـت در  .سـ ولی حقوق و احکـام شـ
ک  امروزه نبرد بین شــریعت و حقوق بشــر در جهان ی .یابدمیجامعه تحقق ن

ادی   انی–نبرد اقتصـ ت و نه نبردی عقیدتی و انسـ ی اسـ یاسـ و لذا این نبرد  .سـ
رعی   این  .انجامد و هم حقوق بشـر امپریالیسـتیمیهم به فروپاشـی نفاق شـ

ان البـ ل بوش و طـ د درســـت مثـ ــتنـ نبرد  .هر دو دارای هویتی دروغین هسـ
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حقیقی بین عدالت و آزادی عمل نفسـانی در انسـان و جوامع مدرن اسـت که  
.تائی و همسانی استبیهمان نبرد بین 

؟تفاوت جوامع حقوق بشری و جوامع متشرع چیست:س

اطن نفس:ج ا لیبرال جوامعی ظـاهر و بـ ــری یـ پرســـت و جوامع حقوق بشـ
کافرند و لذا دارای حیات جانوری قدرتمند و گاه وحشـی هسـتند ولی جوامع  

اجبار و ســیاســت و مصــلحت و جبر  متشــرعی که شــریعت را از روی اکراه و  
ــوی مرگ دل و تبـاهی روح هگیرنـد ب ـمیکـار هب ـ کریم  قول قرآنهرونـد و ب ـمیسـ

کند و لذا جوامعی فاقد دل و روح میزند و باطل  میخداوند بر قلوبشان مهر  
ــقاوت ــتند و در ش ــوندمیها غرق  هس ــتان یکی از این نمونه.ش ی  ها افغانس

شــریعت از روی اکراه و اجبار قلمرو حاکمیت شــیطان اســت  .معاصــر اســت
تر از جوامع  ولی جوامع حقوق بشری قلمرو حاکمیت حیوان است پس سالم

ــت و لذا خداوند این جوامع متشــرع را تحت  .متشــرع منافق و مشــرک اس
دهد و اینسـت راز حاکمیت تمدن غرب بر جهان میسـلطه جوامع کافر قرار  

.ی منافقانه و مشـــرکانه و جبارانه هســـتند هادارای شـــریعتاً ســـوم که اکثر 
اینســـت که جوامع جهان ســـوم در عطش حاکمیت تمدن غرب هســـتند و 

ریعت خود ر را بر فرهنگ و شـ رک  میجیح  ترحقوق بشـ دهند ولی تا از این شـ
ســوی کفر  هاین جوامع از عرصــه نفاق ب.و نفاق توبه نکنند راه نجات ندارند

شـود و این  میعرصـه رویاروئی کفر مطلق و ایمان خالصـانه  روند و جهان می
امروزه جامعه ایرانی عرصـه رویاروئی  .آمادگی برای ظهور ناجی موعود اسـت

ــکار)   ــر (کفر آش دید به نفع  تر باشــد که بیمیشــریعت منافقانه و حقوق بش
کفری در  ،شـود زیرا حق کفر برتر از نفاق اسـت زیرا نفاقمیحقوق بشـر تمام 
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ــت پس بدترین نوع کفر اســـت ارجحیت کفر بر نفاق در نزد  .لباس دین اسـ
معنای ارجحیت کفر آزادانه بر دین با اکراه و ریاکارانه اســـت و این  هخداوند ب

ــت ــت که برترین حق در جهان اس ــی که  .حق انتخاب و اختیار اس و لذا کس
کفر آزادانه و .حق انتخاب آزادانه را از بشـر بگیرد با انسـانیت در جنگ اسـت

ا زود بـه ایمـان   ــد زیرا انتخـاب و آزادی اختیـار منجر بـه  میانتخـابی دیر یـ رسـ
داری وجـدان   ذا از  میمعرفـت و بیـ ــت لـ ــود و چون دین امری فطری اسـ شـ

ــریعـت اکراهی و .دهـدمیدین خـالص رخ ،اعمـاق کفر انتخـابی پس نبرد شـ
ریائی با حقوق بشـــر همان نبرد بر علیه دین خالص و توحیدی اســـت یعنی  

ــت کردهمیریـا بـا خـدا نبیکـافران .جنـگ بـا خـدا انـد  جنگنـد بلکـه بـه خـدا پشـ
ــرعین ریـاکـار بـا خـدا در جنگنـد ــریعـت و فقـاهـت اکراهی و .ولی متشـ و لـذا شـ

ــت  ــد مذهب محـاربه با خداسـ .اجبـاری که فاقد عرفان و آزادی انتخـاب باشـ
ــت که انبیـاء و اولیـای الهی در تاریخ ب ـ ــت کارگزاران این مذهب به هاینسـ دسـ

.ریابیدست کافران هو نه باند قتل رسیده

ریعت  مینظربه:س وس و واضـح از شـ ر و محسـ د تاکنون تعریفی مختصـ رسـ
عرضه نشده است آیا ممکن است تعریفش کنید؟ 

جاودانگی  ،ذات،آبشخور وجود،معنای آبشخور استهشریعت در لغت ب:ج
شریعت  .عبودیت و قلب،نظر،عمل:و دارای چند قلمرو است.و عالم غیب

ــت ــول و ارکـان اسـ ــداقـت:عملی دارای این اصـ ــبر،صـ ــلح،صـ ،وفـا،صـ
ــتن ــت و امثـالهم،عـدالـت،پـاکـدامنی،عزت نفس،حیـا،داریخویشـ .گـذشـ

شـریعت  .عدل و امامت،معاد،نبوت،توحید:شـریعت نظری عبارت اسـت از
ــت از نماز معروف و نهی از منکر و حج  هامر ب،زکات،روزه،عبادی عبارت اس
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شـریعت قلبی همان مراحل سـیر و سـلوک عرفانی اسـت که مراحل  .و جهاد
ــق،ولایـت،طلـب،ایمـان:آن عبـارتنـداز تفریـد و وحـدت  ،معرفـت،فراق،عشـ

شـریعت عملی همان واجبات اسـت و شـریعت نظری و عبادی و قلبی .وجود
ــت این واجبـات اســ ــول طبیعی رعـایـت  ــریعـت عملی  .محصـ احکـام شـ

آبشخورهای وجودند که عقل و عرفان و قلب و روح را در انسان زنده و خلاق  
یعنی رعایت این احکام موجب اتصــال انســان به ذات خویشــتن  .ســازندمی
کسـی که اصـول عملی شـرع را در  .شـود که قلمرو حضـور خداوند اسـتمی

ــول نظری و عبـادی آن هم   ــازد بـه اصـ ــد کـه فروع  میزنـدگی جـاری سـ رسـ
ولی شـریعت قلبی مسـتلزم داشـتن امام و پیر  .یعنی ثمراتاند  محسـوب شـده

شـود  میکه باطن شـرع اسـت و آنگاه ممکن  اند  را طریقت نامیدهاسـت که آن
ــدمیکه آد ــده باش ــریعت عملی و عبادی تثبیت و محکم ش ــریعت  .در ش ش

ــت که تبـدیل به ایمـان  ایقلبی همـان مرحلـه ــومیاز دین اسـ د و عبـادات  شـ
.گردندمیتبدیل به صفات 

؟توانند پیر طریقت باشندمیآیا مراجع تقلید و علمای فقه :س

که به قلمرو عرفان وارد شــده و اهل باطن گشــته باشــند و بر  در صــورتی:ج
.احکام شرع علم باطنی داشته باشند

رع معتقدند که یک عارف ب:س وصـال و از  میهر مقاهبسـیاری از علمای شـ
کمال هم که رسـیده باشـد قادر نیسـت که پیر طریقت خلق باشـد و طالبان را 

.دســتگیری کند مگر اینکه فقیه هم باشــد و به اجتهاد فقهی رســیده باشــد
؟نظر شما چیست
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ــت منتهی نه :ج ــد فقیه هم هس ــت ولی عارف اگر عارف باش ــت اس این درس
. و اصـــولاً فقیه حقیقی که دارای  لزوماً از طریق درس و اخبار و کتاب و ســـواد

سواد باشد و عربی  علم فقه قلبی است همان عارف واصل است هر چند که بی
.نداند

ــل و فقیه کامل و (عج)نتوان گفت که امام زمامیآیا  :س هم یک عارف واص
؟عالم به زمان است

او عارف نیسـت بلکه خود  .اسـت ولی مقامش برتر از اینسـتطورهمین:ج
ــت ــت بلکـه اراده.نور معرفـت اسـ ــتاشفقیـه نیسـ عـالم .همـان فقـاهـت اسـ

الشـعاع نور اوسـت که به و همه عارفان جهان تحت.نیسـت بلکه علیم اسـت
.او عارفی معروف است.رسندمیوصال و کمال 

و لذا .شــود که احکام شــرع ذاتاً تعبّدی هســتند و نه معقولمیگفته  :س
؟چون و چرا به آن تن داد. نظر شما چیستبیبایستی 

خداوند در کتابش به طور کههماناین درسـت اسـت ولی برای مؤمنان! :ج
لابیمؤمنانش   و ایمان .ة و دیگر امور نموده اسـتچون و چرا امر به اقامه صـ

ــت منتهی عقلی فوق علیّتی یعنی دل مؤمن خـدایش را .همـان نور عقـل اسـ
معنای  هچون و چرا بحال این اطاعت بیبا این.شناخته و به او اطمینان دارد

بســیاری از  .و غیرحکیمانه بودن احکام شــرع نیســتمیغیرعقلی و غیرعل
ــود معقول ن ــرع تا اطاعت و عمل نش تعبدی بودن احکام .گرددمیاحکام ش

ــرع ب ـ ــقـانـه بودن  هشـ ــت و عـابـدانـه بودن همـان عـاشـ معنـای عـابـدانـه بودن اسـ
معنای اجباری بودن آن نیسـت که: هپس تعبدی بودن احکام اصـلاً ب.اسـت
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آید که آدم با میمنطبق  میآیا اصلاً به عقل و احساس آد.لا اکراه فی الدین
اشبار خداوند را سـتایش نماید و چاپلوسـی ۱۷اکراه و از سـر ناچاری روزی  

ت  .کند تر اسـ ی دیگران نفرت دارد خداوند نفرتش بیشـ اگر انسـان از چاپلوسـ
ت  میو اینسـت معنای فویلٌ للمصـلّین! و اما گاه آد دارد و میخداوند را دوسـ

داند ولی تنبلی او مانع ادای حق این محبت  میاو را لایق سـتایش و عبادت  
اسـت که باید با آن مبارزه کند و این نوعی جهاد اکبر اسـت و نه اکراه و اجبار  

ــت ولی کافران تقوا را ریاکاری  طور کههمان.و ریا ــولاً امر تقوا چنین اس اص
.نامند و هرزگی نفس را هم صمیمیتمیاء را صداقت  خوانند و لابد فحشمی

میصـــورت ایمان در دل آدهعبودیت ادای حق محبت پروردگار اســـت که ب
.نهاده شده است

۱۳۸۸دی ماه 
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